
1 

السلام  علیهما اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام نگردیده است
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  مقدمه قرآن در آیینه نهج البلاغه

  مصباح یزدىاستاد محمد تقى 
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  مقدمه
  بسم االله الرحمن الرحیم

با این که ما معتقدیم قرآن کریم بزرگ ترین هدیه الهى براى انسان ها و گـران بهـاترین   
امت اسلامى آن طور کـه شایسـته اسـت    ، در میان مسلمین است میراث پیامبر اکرم 

جامعه اسلامى پـس  . ت نشان نداده و نمى دهدبراى استفاده از این میراث عظیم از خود هم
على رغم تاکیدات فراوان حضرتش مبنى بر وجـوب رجـوع و    از وفات پیامبر اکرم 

به عنـوان ثقـل    و فرا گرفتن علوم قرآن از اهل بیت ، به عنوان ثقل اکبر، عمل به قرآن
   .ى محروم مانده استاز تمسک به این حبل متین اله، اصغر

در نتیجه جامعه اسلامى از جایگاه اصلى خویش که قرآن آنها را بدان مـژده داده و مـى   
ؤْمِنِ�َ ( :فرماید عْلوَْنَ إنِ كُنتمُ م�

َ
نتمُُ الأْ

َ
بازمانده اند و امروزه به این واقعیت تلـخ مـى    )1( )وَأ

، باید اقرار نمود که جامعه اسلامى به دلیل فاصله گرفتن از واقعیت قرآن و علوم اهـل بیـت  
 .متحمل خسارت هاى جبران ناپذیرى شده است

اما على رغم دورى مسلمین از حقیقت قرآن و غریب بودن این گوهر آسـمانى و عطیـه   
ه ظاهر آن در میان مسلمین گهگاه از رواج و رونـق خـوبى برخـوردار    پرداختن ب، رحمانى

 .بوده است

عموم مسلمانان قرآن را کتابى مقدس و آسمانى که در شب قدر بر قلب مبـارك پیـامبر   
امروزه چاپ قرآن کریم با کاغذهاى .مى شناسند و بدان احترام مى گذارند، نازل شده است

فظ آن و تسلط بر علومى که بـه ظـواهر قـرآن مـى     و تلاوت و ح، عالى و جلدهاى زرین
از قبیل تجوید و مانند آن جایگاه ویژه اى در فرهنگ مسلمین پیدا کرده است و هر ، پردازد

از چند گاهى شاهد برگزارى مسابقات حفظ و قرائـت قـرآن کـریم در سـطح بـین الملـل       
 .کشورهاى اسلامى هستیم و این خود جاى بسى خوشبختى است



4 

اگفته نماند که رونق گرفتن قرآن کریم در سایر کشورهاى اسلامى نیـز تـا حـدود    البته ن
زیـرا  ، و پیروزى انقلاب اسلامى ایران بـوده اسـت   )ره(زیادى مرهون حضرت امام خمینى 

مبنى بر اداره حرمین شریفین به دست شورایى متشکل ) ره(بعد از پیام حضرت امام خمینى 
پرداخت تـا بـدین   ، ستان به تعمیر و توسعه حرمین شریفیناز کشورهاى اسلامى بود که عرب

وسیله خود را پیشگام تبلیغ اسلام و قرآن وانمود کنـد واز توجـه ملـت هـا و کشـورهاى      
 .مسلمان به ایران اسلامى جلوگیرى کند

از بـزرگ تـرین   ، پـرداختن بـه ظـاهر قـرآن و دور مانـدن از حقیقـت آن      ، در هر حال
سته جوامع اسلامى از ناحیـه آن ضـربه هـاى جبـران ناپـذیرى      مشکلاتى بوده است که پیو

روشن است که تا مسلمانان از ظاهر قرآن به باطن آن در نگذرند واز گفتـار بـه   .خورده اند
 .هدایت قرآن درباره آنها تحقق نیافته است، عمل روى نیاورند

، عتـرت این مجموعه در صدد بررسى عوامل دور افتادن مسلمانان از حقیقـت قـرآن و   
جلـوه هـایى از حقیقـت    ، آنچه در این نوشتار آمده.نیست پس از وفات پیامبر اکرم 

قـرآن را از منظـر   ، قرآن از دیدگاه نهج البلاغه و از زبان خود قرآن کریم است و خواننـده 
  .با عظمت آن آشنا مى شود مى شناسد و امیر مومنان 

پاره اى از شبهاتى که از جانب برخى معاندان مطرح مى شود و پاسـخ   همچنین به طرح
علـل و انگیـزه هـاى    ، على ، در خاتمه نیز از زبان قرآن ناطق.پرداخته شده است، آنها

 .شیطانى طرح این گونه شبهه ها بیان مى گردد

که حضـرت   لازم به ذکر است مه مطالب این کتاب در واقع مجموعه چند سخنرانى است
هجـرى شمسـى در قـم ایـراد      1378و  1377آیت االله مصباح یزدى در رمضان سال هاى 

مطالبى که استاد بیان کرده اند کـم  ، از آن جا که سعى بر آن بوده که تا حد امکان.داشته اند
و زیاد و جا به جا نشود و فقط تلاش شده زبان گفتارى تـا حـدودى بـه زبـان نوشـتارى      
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طبیعى است که دقت هاى معمول نگارشى و ویرایشى بـه طـور کامـل و     لذا، نزدیک گردد
 .صددرصد در این کتاب به چشم نمى خورد

در پایان از محقق ارجمند جناب حجت الاسلام محمدى که کار تدوین این مجموعـه را  
به انجام رسانده اند و نیز جناب حجت الاسلام نادرى که امر ویرایش آن را بر عهده داشته 

 .سپاسگزارى نموده و مزید توفیقات ایشان را از درگاه ایزد منان خواستاریماند 

 )ره(انتشارات موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى 
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  جایگاه قرآن در جامعه دینى
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  جایگاه قرآن در جامعه دینى: فصل اول

  تنها کتاب آسمانى در اختیار انسان، قرآن
اگر بخواهیم به همه آنچه درباره قرآن در نهج البلاغه آمده است بپـردازیم بحـث بسـیار    

در بیش از بیست خطبه نهج البلاغـه بـه معرفـى قـرآن و      امام على . طولانى مى شود
جایگاه آن پرداخته است و گاه بیش از نصف خطبه به تبیین جایگاه قـرآن و نقـش آن در   

  .وظیفه آنان در قبال این کتاب آسمانى اختصاص پیدا کرده است زندگى مسلمانان و
ما در این جا تنها به توضیح پاره اى از توصیف پاره اى از توصیف هـاى نهـج البلاغـه    

و كتـاب االله بـ� «: مى فرمایـد  133در خطبه  امام . درباره قرآن کریم بسنده مى کنیم
بر خـلاف کتـب   . ن در دسترس و جلوى روى شماستقرآ ؛»اظهر �م ناطق لا يع� �سانه

قـرآن در اختیـار   ، آسمانى ادیان دیگر از قبیل کتاب حضرت موسى و حضرت عیسى 
  .شماست

گفتنى است که امم گذشته و به خصوص در بین یهـود بنـى اسـرائیل کتـاب مقـدس در      
تورات در نزد علماى یهود بلکه تنها نسخه هاى محدودى از  ؛اختیار عموم مردم نبوده است

 .موجود بوده و براى عموم امکان مراجعه به تورات وجود نداشته است

 ؛وضع از این هم نگران کننده تر بوده و هست درباره کتاب آسمانى حضرت عیسى 
زیرا آنچه امروز به نام انجیل در میان مسیحیان شناخته مى شود کتابى نیست که بر حضرت 

بلکه مطالبى است که به دسـت افـرادى گـردآورى و بـه نـام       ؛نازل شده عیسى مسیح 
 .اناجیل اربعه معروف شده است

یت در مـورد  امـا وضـع  . بنابراین امم پیشین از دسترسى به کتب آسمانى محروم ماندنـد 
بـه گونـه    کیفیت نزول قرآن و قرائت و تعلیم آن از جانب پیامبر . قرآن متفاوت است
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اى بود که مردم مى توانستند آن را فرا بگیرند و آیاتش را حفظ کنند و قرآن به طور کامـل  
  .در دسترسشان باشد

که خداوند متعال بـر امـت اسـلام    از دیگر ویژگى هاى مهم این کتاب آسمانى آن است 
بـه عـلاوه   . حفظ قرآن کریم را از هر گونه تهدیدى به عهده گرفته است، منت نهاده و خود

به قدرى به فراگیرى مسلمانان و حفظ آیات الهى اهتمام داشـتند کـه در    پیامبر اکرم 
قرآن بودند و نسخه هایى از آیاتى که  عده زیادى از مسلمانان حافظ، همان زمان رسول االله

جدیدا نازل مى شد در اختیار داشتند و به تدریج آنها را حفظ مى کردند و به هـر حـال از   
قـرآن در اختیـار   ، طریق تکثیر این نسخه ها یا نقل سینه به سینه از حافظى به حافظ دیگر

 .همگان قرار مى گرفت

، کتاب خدا در میـان شماسـت   ؛»االله ب� اظهر�مكتاب «: مى فرماید حضرت على 
. بجاست روى این جمله تاکیـد و تکیـه شـود   . »�سانه �ناطق لا يع«. در دسترس شماست
از سخن گفتن خسته ، این کتاب گویاست و زبانش به کندى نمى گراید: حضرت مى فرماید

ى ریـزد و  بنـایى اسـت کـه پایـه هـایش فـرو نم ـ      ، نمى شود و هرگز لکنت پیدا نمى کنـد 
 .شکست نمى خورند پیروزمندى است که یارانش
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  سخن گفتن قرآن
ایـن کتـاب   : از سویى در مورد اوصاف قرآن در نهج البلاغه مى فرماینـد  امام على 

سخن و مطلـب  . خودش سخن مى گوید؛ از سخن گفتن خسته نمى شود ؛کتاب ناطق است
باید  ؛ناطق نیست، مى فرمایند این قرآن، ر سوىخویش را به روشنى بیان مى کند و از دیگ

و گاه در بعضى . آن را به سخن درآورد و من هستم که این قرآن را براى شما تبیین مى کنم
قرآن ساکت اسـت و در عـین حـال نـاطق و      )2( ؛از تعابیر آمده است که قرآن صامت ناطق

 ؟به راستى معناى این سخن چیست. گویا

تعبیر بیانگر دو نگاه متفاوت به این کتاب آسمانى است که در یـک  به نظر مى رسد این 
ولى خاموش در گوشه اى نشسته است و با کسـى سـخن نمـى    ، نگرش قرآن کتابى مقدس

گوید و کسى با او ارتباطى ندارد و از نگاهى دیگر کتابى است گویا که همـه انسـان هـا را    
ز خود فرامى خواند و به پیروان خـود  مخاطب خویش قرار داده است و آنها را به پیروى ا

 .نوید بهروزى و سعادت مى دهد

کلمات و جملات و آیاتى است ، بدیهى است قرآنى که تنها وصف آن تقدس باشد و بس
آن را مى بوسـند و آن  ، منقوش بر صفحاتى از کاغذ که مسلمان ها به آن احترام مى گذارند

و گاه در مجالسى بدون توجه بـه حقیقـت و   را در بهترین جاى خانه خویش نگه مى دارند 
  .معانیش آن را تلاوت مى کنند

قرآن کتاب صامتى است که با صـوت محسـوس سـخن    ، اگر با این دید به قرآن بنگریم
نمى گوید و کسى که چنین نگرشى به قرآن دارد هرگز سـخنى از قـرآن نخواهـد شـنید و     

 .قرآن کریم مشکلى از او حل نخواهد کرد

یعنى قرآن را کتاب زندگى بـدانیم و بـا    ؛ما موظفیم به نگرش دوم روى بیاوریمبنابراین 
خود را براى شنیدن سخنان قرآن کریم که تمامى ، ایجاد روحیه تسلیم در برابر خداى متعال
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بـا   ؛در این صورت است که قرآن ناطق و گویاسـت . آنها دستورات زندگى است آماده کنیم
 .ا را در تمام زمینه ها راهنمایى مى کندانسان ها سخن مى گوید و آنه

معنایى عمیق ، علاوه بر این تفسیرى که براى صامت بودن و ناطق بودن قرآن بیان کردیم
است و بر  تر از این نیز براى این مطلب وجود دارد که آن معنا مورد نظر حضرت على 

و بایـد آن را بـه سـخن    اساس آن معناى خاص است که مى فرمایند قرآن صـامت اسـت   
  .درآورد و این من هستم که قرآن را براى شما تبیین مى کنم

یـین  و در واقـع بـه تب   -اینک به توضیح صامت بودن و ناطق بودن قرآن به معناى دوم 
هر چند قرآن کریم کلام خداى متعال است و حقیقت ایـن  : مى پردازیم -معناى حقیقى آن 

انما از آن جا که هـدف از نـزول آن   ، ى ما شناختنى نیستکلام الهى و صدور و نزولش برا
این کلام الهى آن قدر تنزل پیدا کرده است که بـه صـورت کلمـات و    ، هدایت انسان هاست

ولى در عین حال چنین نیست که ، جملات و آیات قابل خواندن و شنیدن براى بشر درآمده
دسترسى باشد و خود مردم بدون مضامین همه آیات آن براى انسان هاى عادى قابل فهم و 

و راسخین در علـم بتواننـد بـه مقاصـد      و امامان معصوم  تفسیر و تبیین پیامبر 
 .آیات نایل شوند

همچنـین آیـاتى از   ، تفصیل و تبیین جزئیات احکام در قرآن نیامده است، به عنوان مثال
بنابراین قـرآن از بسـیارى از جهـات    .تبیین و توضیح دارد قرآن کریم مجمل است و نیاز به

بدون تفسیر و تبیین کسى که با غیب ارتباط دارد ، است یعنى براى انسانهاى عادى)صامت(
 .و به علوم الهى آگاه است قابل استفاده نیست
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  پیامبر و تبیین قرآن
  .تبیین آیات الهى است، نسبت به امت یکى از وظایف پیامبر 

و انز�ا ا�ک ا�كر ��� �لناس مـا نـزل «: مى فرماید قرآن کریم خطاب به پیامبر 
ما قرآن را بر تو نازل کردیم و وظیفه توست که قرآن را مردم بخـوانى و معـارف    )3( »ا�هم

قرآن کلام الهى است و با ایـن کـه    ،زیرا چنان که اشاره شد ؛آن را براى ایشان تبیین نمایى
، بسیار تنزل یافته تابه صورت کلمات و آیات درآمده است در اختیار مسلمانان قرار گرفتـه 

چنان عمیق است که براى انسان هاى عـادى چنـدان قابـل فهـم     ، در عین حال معارف آن
و تبیـین   لذا قرآن از این جهت نزد انسان هاى عادى صامت است و نیاز بـه تفسـیر  ، نیست
  .و ائمه معصوم دارد پیامبر 

مـا قـرآن را بـر تـو نـازل      ( :بر همین اساس خداوند متعال خطاب به پیامبر مى فرمایند
 ).کردیم تا آن را براى مردم تبیین کنى

بنابراین آیات قرآن تفسیرى خاص خود دارند که این تفسـیر و تبیـین و علـوم آن نـزد     
است آنها نیز معارف قرآن را در اختیـار مسـلمان هـا     و ائمه معصومین  پیامبر 

پس قرآن به ایـن اعتبـار نـاطق اسـت و      .گذاشتند و پیام قرآن را به گوش مردم رسانیدند
  .معارف قرآن را بیان فرمودند و ائمه  پیامبر 

، لکن باید توجه داشت که قرآن سخن خویش را اعم از خوشایند مخاطب بیان مى کنـد 
ونیـز شـیاطین انـس حـق     .یا مخالف هواى نفس انسان باشـد ، خواه موافق خواهش دل او

کـلام  ، ندارند خواسته هاى خود را بر قرآن تحمیل کنند و به اسم برداشـت خـود از قـرآن   
که در این باره در آینده بـه تفصـیل سـخن خـواهیم      ،خداوندى را به راى خود تفسیر کنند

 .گفت
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قـرآن بیـان شـد حضـرت علـى      ) صامت بـودن و نـاطق بـودن   (بنابر هر دو معنا که از 
قرآن گوینده اى است که از سخن گفتن خسـته   )4( ؛»ناطق لا يع� �سانه« :مى فرمایند 

 .ت را بر مسلمانان تمام مى کندنمى شود و پیام هایش را به گوش مردم مى رساند و حج

قرآن این کلام ، قرآن را چنین معرفى مى کند که على ، بنابراین در این فراز از سخن
الهى در بین شماست و پیوسته با لسانى گویا و رسا انسان ها را به فلاح و رسـتگارى فـرا   

ز انجام رسـالت خـویش   مى خواند و پیروانش را به سعادت و خوشبختى نوید مى دهد و ا
 .هرگز خسته نمى شود

ذلـک القـرآن فاسـ�نطقوه و لـن «: در وصف قرآن کریم چنین مى فرماید 157در خطبه 
و ، و دواء دائ�ـم، و ا�ديث عـن ا�ـا�، الا ان فيه علم ما يا�، ينطق و ل�ن اخ��م عنه

از او بخواهید تـا بـراى شـما سـخن بگویـد در       پس.این قرآن است، هان ؛»نظم ما ب�ن�م
  .سخن نخواهد گفت) بدون تبیین و تفسیر پیامبر و امام معصوم (حالى که هرگز قرآن 

با معارف قرآن آشنا شوید و علوم قرآن را  شما باید از زبان پیامبر و امام معصوم 
لوم الهى است که غواصى در این دریاى عمیق قرآن دریاى معارف و ع.از آنها دریافت کنید

و بى انتها و صید گوهرهاى انسان ساز آن تنها از عهده کسانى برمى آید که با غیـب عـالم   
هستى در ارتباطند و خداى متعال نیز از مردم خواسته تا با توسل به ذیل عنایـت پیـامبر و   

و راهنمایى آن بزرگواران بـه معـارف    و استفاده از علوم اهل بیت و کمک ائمه هدى 
در نتیجه سخن آنها سخن قـرآن  .بلند قرآن راه یابند؛ زیرا علوم قرآن در نزد اهل بیت است

 .قرآن ناطقند و اهل بیت  و چون چنین است پیامبر . است

 ؛»لقرآن فاسـ�نطقوه و لـن ينطـقذلک ا«: مى فرماید بر مبناى مذکور حضرت على 
است که مى باید قرآن را بـراى   ببینید که بدون تبیین امام معصوم ، این قرآن و این شما

 .شما تفسیر و تبیین کند و شما را از معارف و علوم قرآن آگاه نماید

مردم را حضرت با بیان این مقدمه قرآن را از زاویه دیگرى مورد توجه قرار مى دهند و 
حال که امام معصـوم  ، مى فرمایند حضرتش.به رجوع به قرآن و تدبر در آن فرا مى خوانند
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مى باید علوم و معارف قرآن را براى مسلمانان بیان کند و خود قرآن سخن نمى گوید  
  .و مردم خود نیز قادر نیستند مستقیما پیام هاى الهى را دریافت کنند

من شما را از قرآن آگاه مى کنم واز علوم و معارف قـرآن بـه شـما     ؛هاخبرکم عن :اکنون
لاَ إنِ� ِ�يهِ عِلمَْ مَـا ( :بدانید تمام آنچه مورد نیاز شماست در قرآن کریم است. خبر مى دهم

َ
أ

ِ� وَ اْ�دَِيثَ عَنِ ا�مَْاِ� وَ دَوَاءَ دَائُِ�مْ وَ َ�ظْمَ مَا بَ�ـْنَُ�م
ْ
در قـرآن   علم گذشته و آینده ؛)يأَ

این شما هستید که بایـد  . است و درمان درد شما و راه نظم و سامان امورتان در قرآن است
 .به امور خود سامان بخشید با استفاده از قرآن کریم و علوم اهل بیت 
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  تذکر دو نکته
آن . قرآن مهم ترین سند تاریخى براى مسلمانان و پیروان این کتاب آسـمانى اسـت   -1

جا که قرآن از تاریخى سخن مى گوید و تفکرات و معتقدات اقوام و ملـل پیشـین و روش   
معتبرترین سند تاریخى است و در مقایسه با کتـب  ، زندگى و سرگذشت آنها را بیان مى کند

ارزش و ، گر چه به صورت تواتر نقـل شـده باشـد   ، که سند قرآنى ندارد، و مطالب تاریخى
پس اخبار گذشتگان و داسـتان انبیـا و اقـوام پیشـین را از     . نیستاعتبار آنها در حد قرآن 

 .قرآن باید شنید و از آنها پند گرفت

این ما هستیم که باید با مراجعه به قرآن و مطالعه داستان زندگى اقوام و ملـل پیشـین از   
 .صحیح سامان بخشیم زندگى خود را بر اساس حق و روش، آنها درس عبرت گرفته

علاوه بر آن که تاریخ گذشتگان را براى ما نقل مى کند و با بیان حوادثى  قرآن کریم -2
که براى آنان رخ داده است ما را در فضاى زندگى آنها قرار مى دهد و از ما مى خواهد که 

  .از آینده نیز خبر مى دهد، درس عبرت بگیریم
متعـال و   بدیهى است سخن علمى و یقینى راجع به آینده گفتن کار کسـى جـز خداونـد   

این خداسـت کـه آینـده و گذشـته و حـال      . کسانى که به اذن او از آینده خبر دارند نیست
اوست کـه مـى   ، برایش معنا ندارد و مى تواند راجع به آینده سخن بگوید و از آن خبر دهد

  .تواند راه را براى بندگانش روشن کند که چگونه رفتار کنند تا به سعادت برسند
ت که از گذشته و آینده خبر مى دهد و انسان را نسبت به آن آگاه مى این قرآن کریم اس

آگاه باشـید کـه    ؛الا اين فيه علم ما يا� و ا�ديث عن ا�ا�«: لذا حضرت مى فرماید. کند
 ».علم آنچه مى آید و آنچه گذشته است در قرآن کریم است
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  نقش قرآن در زندگى
کلید حل همه مشکلات را قرآن معرفى مى کند و در وصـف آن مـى    حضرت على 

دواى درد و راه حل مشکلات شما و راه سامان بخشیدن به  ؛و دواء دائکم ما بینکم: فرماید
قرآن داروى شفابخشى است که همه دردها را درمان مى کنـد و بـا   . امورتان در قرآن است

باید این نسخه شفابخش را خوانـد و آن را  . ابدوجود قرآن دردها و ناراحتى ها التیام مى ی
 .به دقت مطالعه کرد و با راه درمان دردها و مشکلات فردى و اجتماعى آشنا شد

خـارج از  ، سخن گفتن از درمـان ، بدیهى است قبل از احساس و شناختن درد و مشکل
العه و دقت زیرا ابتدا باید دردهاى فردى و اجتماعى را شناخت و با مط ؛مسیر طبیعى است

آن گاه با به کار بستن این نسخه شفا بخش به درمان ، در آیات کریمه قرآن با آنها آشنا شد
  .آنها پرداخت

امروز در جامعه ما مشکلات فراوانى اعم از فـردى و اجتمـاعى وجـود دارد کـه همـه      
خواهان رفع این مشکلاتند و با این که پیشرفت هاى چشم گیرى در زمینه هـاى مختلفـى   

مشکلات زیادى باقى مانده است که مسئولین پیوسته در تلاشند تـا بـه   ، وجود داشته است
 .صورتى آنها را حل کنند

قرآن نسخه درمـان   ؛و دواء دائ�م و نظم ما ب�ن�م«: حضرت در این خطبه مى فرمایند
با این تعبیر که و دواء لیس و بعـده داء مـى    189و در خطبه  »؛دردها و مشکلات شماست

 .قرآن دارویى است که بعد از آن دردى باقى نمى ماند: مایندفر

 مطلبى که قبل از هر چیز باید بدان توجه داشت ایمان به فرمـایش حضـرت علـى    
اعم ، یعنى باید با تمام وجود باور داشته باشیم که درمان حقیقى دردها و مشکلات ما ؛است

  .در قرآن است، از فردى و اجتماعى
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هـر  . لکن مراتب ایمان و یقین افراد متفاوت اسـت  ؛ا به این مطلب اقرار مى داریمهمه م
چند هستند کسانى که با تمام وجود باور داشته باشـند کـه اگـر بـه قـرآن روى بیاورنـد و       

لکـن  ، قرآن بهترین نسخه شفابخش دردهاست، معارف و راهنمایى هاى آن را به کار بندند
شاید یکى از بزرگ ترین مشکلات جامعه ما ضعف ایمـان در   چنین افرادى بسیار اندکند و

  .این جهت باشد و این امر موجب شده است بسیارى از مشکلات همچنان باقى بماند
گاه کسانى در اثر ناآگاهى و یا کج اندیشى ممکن است این فکر انحرافى را مطرح کننـد  

آن هستیم پس چرا مشـکلات  که با وجود این که قرآن در اختیار ماست و مدعى پیروى از 
اخلاقى و فرهنگى رنج مى ، اجتماعى، اقتصادى مانند تورم و گرانى و هزاران مشکل فردى

 .در این جا توضیحاتى را بیان مى داریم، برند؟ براى پاسخ به این پرسش
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  راهنماى خطوط کلى ؛قرآن
ماننـد کتـاب حـل     بسیار ساده انگارانه به نظر مى آید که کسى انتظار داشته باشد قـرآن 

دردها و مشکلات فردى و اجتماعى را یکى یکى بیان کند و سپس راه حـل آنهـا   ، المسائل
قرآن با سر نوشت ابدى انسان سر و کار دارد و هدف قرآن فلاح . را به ترتیب توضیح دهد

  .و رستگارى انسان در دنیا و آخرت است
ا به ما نشان مى دهد که با بـه  قرآن کریم راه هاى کلى و خطوط اصلى ر، در این عرصه

این خطوط کلى چراغ هـایى  ، کار بستن آنها مى توانیم زندگى سعادتمندانه اى داشته باشیم
هستند که جهت سیر و حرکت را نشان مى دهند لکن باید توجـه داشـته باشـیم کـه بـراى      

قـى  رسیدن به سعادت و رستگارى در دنیا و آخرت و رفع مشکلات و تحقق جامعه اى متر
 :خداوند متعال دو وسیله در اختیار انسان قـرار داده اسـت  ، و در عین حال دینى و اسلامى

 .یکى دین و دیگرى عقل

قرآن خطوط اصلى ترقى و تکامل انسانى را روشن مى کند و جامعـه اسـلامى موظـف    
را ) حتى غیر مسـلمانان ( است با نیروى تفکر و اندیشه و استفاده از تجارب علمى دیگران 

منع نمى کند؛ بلکه علم را ودیعه الهى مى داند و مسلمانان را به آمـوختن آن تشـویق مـى    
  .کند

اطلبـوا «: جهت ترغیب و تشویق مسلمانان به یادگیرى علوم مى فرماینـد  پیامبر 
چنـد  دانش بیاموزید و از تجارب علمى دیگران بهره مند شـوید هـر    )5( ؛العلم و �و با�ص�

  ».براى تحقق این منظور پیمودن مسیرى بس طولانى لازم باشد
بسیار پیچیده است و کشورهاى استکبارى و قدرت هاى ، البته امروزه روابط بین المللى

و بـه طـور کلـى بـا     ، اقتصـادى ، اهریمنى با انواع حیله ها و ابزارهاى گوناگون تکنولوژى
ند تا روابط سلطه جویانه خود را تحکـیم  استفاده از محصولات تجارب علمى بشر در صدد
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بدون این که از اهداف اسلامى و قرآنى خود کم ترین ، لکن ما باید با ذکاوت بسیار، بخشند
عقب نشینى کنیم از نتایج علوم بشرى در زمینه هاى مختلف در راه بهبود وضع اقتصادى و 

 .رفع مشکلات معیشتى مردم بهره جوییم

اسخ گویى به تمام مشکلات ریز و درشت زنـدگى بشـر نبـوده و    بنابراین قرآن در پى پ
بلکه بیانگر خطوط اصلى و کلى سعادت و تکامل انسان است و آن را به مسـلمانان  ، نیست

  .نشان داده و مردم را بدان فرا مى خواند
که درباره شفابخشى قرآن است بـه   در ادامه فرمایش حضرت على ، در این قسمت

یکى از آن خطوط کلى مستفاد از قرآن اشاره مى کنیم و آن را به عنوان نمونه توضیح مـى  
 .دهیم
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  نمونه اى از خطوط کلى قرآن
ـنَ ا(: قرآن کریم مى فرماید حْناَ عَليَهِْم برَََ�تٍ مِّ قَوْا لفََتَ هْلَ القُْرَىٰ آمَنُوا وَا��

َ
ن� أ

َ
ـمَاءِ وَ�وَْ أ �س�

خَذْناَهُم بمَِا َ�نوُا يَْ�سِبُونَ 
َ
بوُا فَأ ِ�ن كَذ�

ٰ رضِْ وَلَ
َ
   )6(. )وَالأْ

این آیه یکى از محکماتى است که هیچ گونه تشابهى درآن وجود ندارد و چنـان معنـاى   
به نحوى که در این ، صریح و روشنى دارد که جاى هیچ گونه شک و شبهه اى درآن نیست

یى جز همان چیزى که هر اهل زبان و آشناى به زبان عربى مى فهمد قابل معنا، قالب زبانى
، بگذریم از کج اندیشان و قایلین به قرائت هاى مختلف و برداشت هاى نـو  ؛برداشت نیست

عریان بودن را ، نهار را مى فهمیم و از حجاب داشتن، که ممکن است بگویند ما از کلمه لیل
ن مى کنم که در آینده درباره قرائت هاى مختلـف از دیـن   البته خاطرنشا !برداشت مى کنیم

 .به تفصیل سخن خواهیم گفت

یکى از خطوط کلى اعتقادى و در عین حال راه درمان مشـکلات اقتصـادى و   ، این آیه
  :ترجمه آیه شریفه این است. راه رفع مضیقه هاى معیشتى را بیان مى کند

و تقوا پیشه مـى کردنـد هـر آیینـه مـا       اگر اهل آبادى هاى روى زمین ایمان مى آورند
بلکـه کفـر   ، ولى آنها تقوا پیشه نکردنـد  ؛برکات آسمان و زمین را به روى آنها مى گشودیم

ورزیدند و نسبت به نعمت هاى خداوند ناسپاسى کردند و در نتیجه دچار مشکلات و انواع 
  .بلاها شدند

پیدا شـدن گشـایش در زنـدگى    توسعه اقتصادى و ، بنابراین قرآن کریم با صراحت تمام
مومنین و رفع تنگناهاى اقتصادى و نزول نعمت و به طور کلى نزول برکات آسمان و زمین 

ناسپاسى و کفران نعمت هاى الهى را موجـب  ، را در گرو ایمان و تقوا مى دادند و در مقابل
غمـت را  زوال نعمت ها و نزول بلاها و انواع مشکلات معرفى مى کند و قدردانى و شـکر ن 

  .موجب ازدیاد آن و کفران نعمت را موجب عذاب مى داند
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زِ�دَن�ُ�مْ وَلَِ� َ�فَرُْ�مْ إنِ� عَذَاِ� �شََدِيدٌ (: قرآن مى فرماید
َ
هر آینـه   )7(؛ )لَِ� شَكَرُْ�مْ لأَ

و اگـر ناسپاسـى نماییـد    ، اگر شکر نعمت ها را به جاى آورید شما را افزون خـواهم کـرد  
  .ن سخت خواهد بودتحقیقا عذاب م

در این جا به یکى از نعمت هاى بزرگ الهى که در اثر پیروى از قرآن کریم شامل ملـت  
بزرگوار ایران شده است اشاره مى کنیم و توفیق قدردانى آن را براى مردم از خداى بزرگ 

ا این نعمت بزرگ از م، پناه مى بریم از این که در اثر ناسپاسى مى طلبیم و به ذات اقدسش
 .گرفته شود
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  تجلى موهبت الهى در تحقق حکومت اسلامى
یکى از بزرگ تـرین آرزوهـاى مـا     همه تصدیق مى کنیم بعد از شهادت امام على 

سال هـا اجـداد و   . مسلمانان داشتن حکومت عدلى متکى بر وحى و احکام الهى بوده است
نیاکان ما در آرزوى برقرارى چنـین حکـومتى بـوده انـد و در حـالى کـه در زیـر سـلطه         

در جوى خفقان آور زندگى مى کردند و چندان نقشـى در اداره  ، پادشاهان و حاکمان جور
تحقق حکومت اسلامى براى آنان امـرى آرمـانى و دسـت    ، نداشتند مور اجتماعى خویشا

 .نیافتنى و محال مى نمود

بعد از گذشت هزار و سیصد و اندى سال در این برهه از تاریخ در اثر روى آوردن مردم 
ل یکـى  خداى متعا مسلمان ایران به قرآن کریم و رهبرى ولى فقیه و نایب امام معصوم 

بـدیهى  . یعنى حکومت اسلامى را به مردم ایران عنایـت کـرد   ؛از بزرگ ترین نعمت هایش
بلکه آنچه در این جا ، است که درصدد توجیه نواقص و کمبودها و توجیه عملکردها نیستیم

مورد تاکید است این است که اصل تحقق این نظام مقدس به منظور پیاده شدن احکام الهـى  
 .هى استاز موهبت هاى ال

آنچه اینک بعد از گذشت بیست سال از انقلاب به آن توجـه داده مـى شـود و نگرانـى     
دلسوزان انقلاب و پاسداران ارزش هاى دینى و اخلاقى را دو چندان کرده است این اسـت  

ایمان و تقواى خود را از دست بدهد و به تدریج ارزش هاى انقلابى و دینى اش ، که جامعه
نتیجه دشمنان اسلام و ایران در تهاجم و شبیخون فرهنگـى در اجـراى   کم رنگ شود و در 

نقشه هاى خود موفق شوند و با جدا کردن مردم و به خصوص طبقه جوان از ارزش هـاى  
 .دینى و انقلابى دوباره بر مردم مسلمان ایران تسلط یابند



22 

ف در این جا ممکن است این سوال مطرح شود که پس چه بایـد کـرد تـا از یـک طـر     
دشمن در اجراى نقشـه هـایش   ، ارزش هاى اعتقادى و دینى جامعه حفظ شود و در نتیجه

 .ناکام گردد واز طرف دیگر بر همه مشکلات فایق آییم



23 

 

  حل مشکلات اجتماعى در سایه پیروى از قرآن
بیان دیگرى از سخن بى نهایت ارزشـمند پیـامبر   ، در این زمینه گفتار حضرت على 

اذا ا��ست علي�م الف� كقطع ا�ليل ا�ظلـم فعلـي�م «: بزرگوار اسلام است که فرمودند
هر گاه اضطراب و نگرانى ها و مشکلات و نابسامانى ها و فتنه ها مانند پـاره   )8( ؛»بالقرآن

ت راه به جایى نبردید بر شما هاى شب ظلمانى بر جامعه شما سایه افکند و در حل مشکلا
 .باد که به قرآن رجوع کنید و راهنمایى هاى نجات بخش آن را ملاك عمل قرار دهید

دستورات امید بخش قرآن روح امید و پیروزى بر مشکلات و رسـتگارى و بهـروزى را   
بـدیهى اسـت هـر    . در دل ها زنده مى کند و انسان ها را از یاس و نومیدى نجات مى دهد

  .وزى در گرو خواست و تلاش انسان هاستپیر
آزادى و حکومت اسلامى خود را حفظ کنـیم و  ، بنابراین اگر بخواهیم هم چنان استقلال

راهى جز بازگشت به سوى خدا ، در پناه خداوند متعال از هرگونه توطئه اى در امان باشیم
ى کـه از سـوى   و احکام نجات بخش قرآن و توبه به خاطر ناسپاسى ها و بى حرمتى هـای 

 .وجود ندارد، بعضى غربزده ها نسبت به ارزش هاى دینى روا داشته شده است

بسیار ساده انگارى است اگر فکر کنیم قدرت هاى استکبارى در کوچک تـرین مسـاله   
اى که به نفع ملت مسلمان ایران تمام مى شود و در راستاى منافع استعمارى آنهانباشـد بـا   

  .لامى ایران همراهى کنندمسئولین نظام جمهورى اس
این معجزه جاودان پیـامبر و تضـمین   ، و نیز بسیار ناسپاسى است که دست از قرآن کریم

دست نیاز به سوى دشمنان دراز ، برداریم و براى حل مشکلات، کننده سعادت و رستگارى
تسـلط   ولایت و، کنیم و ولایت فقیه را که ادامه ولایت انبیا وامامان معصوم است رها نموده

  .شیاطین و دشمنان خدا را پذیرا شویم
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به خـاطر ناسپاسـى از نعمـت    ، باید به خدا پناه برد از این که روزى ملت مسلمان ایران
مورد غضب قرار گیرد و وسیله سقوط و ذلت خـویش را  ، بزرگ استقلال و عزت و امنیت

 .مجددا با دست خویش فراهم کند

دست اندرکاران امور فرهنگى کشـور اسـت    به هر حال وظیفه آحاد ملت و به خصوص
 .که از حریم اعتقادات و ارزش هاى اخلاقى و دینى جامعه پاسدارى نمایند

تصور برخى از کسانى که بینش کافى در معارف دینى ندارند و تحت تاثیر بیـنش هـاى   
فردگرایانه و گرایش هاى سکولاریستى هستند در مورد فراز مورد بحث کلام حضرت على 

، ایـن اسـت کـه   ، که مى فرمایند راه حل همه دردها و مشکلات شما در قـرآن اسـت   
  .دردها مشکلات معنوى و اخلاقى فردى مردم است، مقصود از دردها و مشکلات

زیرا آنچه مـورد بحـث اسـت اعـم از مسـائل و       ؛اما به نظر ما این تفسیر صحیح نیست
ند پرداختن به بحث جدایى دیـن از سیاسـت و   ناگفته نما. مشکلات فردى و اجتماعى است

با وجود این ، مجال دیگرى مى طلبد، بى پایه بودن بینش سکولاریستى به صورت گسترده
بى بنیان بودن نظریـه جـدایى دیـن از    ، در ادامه این بحث، با بیان و توضیح سخن حضرت

 .سیاست و بطلان گرایش سکولاریستى نیز روشن خواهد شد
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  امور اجتماعى طبق رهنمودهاى قرآن نظم بخشى به
الا ان فيه علم ما يـا� و ا�حـديث عـن ا�ـا� و دواء «: مى فرمایند حضرت على 

بعد از بیان این مطلب که علـم گذشـته و آینـده در    ، حضرت )9(. »دائ�م و نظم ما ب�ن�م
و نظـم مـا « :کـه  این نکته را متذکر مـى شـوند  ، هاست قرآن است و قرآن داروى همه درد

  .نظم و راه سامان بخشیدن به روابط بین مسلمانان در قرآن است ؛»ب�ن�م
براى توضیح ایـن  . این کتاب آسمانى چگونگى روابط اجتماعى شما را نیز معین مى کند
از ذکـر مقدمـه اى   ، جمله کوتاه و در عین حال تضمین کننده حیـات اجتمـاعى مسـلمانان   

 .ناگزیر هستیم، کوتاه

هـیچ  . تامین نظم و امنیت اجتماعى است، گ ترین هدف هر نظام سیاسى و اجتماعىبزر
مین امنیـت  أمکتب سیاسى را در جهان نمى توان یافت که چنین هدفى را انکار کند؛ بلکه ت

و نیز گفتـه مـى شـود برقـرارى نظـم      . و برقرارى نظم سر لوحه وظایف هر حکومتى است
چنان که همه نظام هاى سیاسى حـاکم بـر   ، ست استسیاسى و اجتماعى از اهداف علم سیا

حداقل در شعار و تبلیغات خود آن را به عنوان بـزرگ تـرین اهـداف نظـام     ، جوامع بشرى
 .حکومتى خود بیان مى کنند
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  نقش هدف در زندگى اجتماعى
زیرا بـدون در نظـر    ؛در این جا به نقش هدف در زندگى اجتماعى نیز باید توجه داشت

هـدف اسـت کـه    . در زندگى اجتماعى نمى توان سخن از نظم اجتماعى گفـت گرفتن هدف 
افـراد بـا انجـام رفتارهـاى خـاص در زنـدگى       . منطقا رفتارهاى خاص را ایجاب مى کند

  .اجتماعى مى خواهند به آن هدف دست یابند
به نحوى که هـر  ، برخاسته از فرهنگ و اندیشه افراد جامعه است، هدف نیز به نوبه خود

نظم اجتماعى خاصـى را  ، در راستاى فرهنگ و اندیشه خود، اى بر حسب طبع اولى جامعه
و لذا قدرت هاى استعمارى در راستاى سیاست هاى استکبارى خود سعى . ایجاب مى کند

مى کنند ملت ها را در جهت اهداف استعمارى خود سوق دهند و آنها را از فرهنگ اصـلى  
گ وارداتى نظـم و فرهنـگ ملـت هـا را در دسـت      خود تهى کنند و از طریق تحمیل فرهن

 .داشته باشند

بـدیهى  . چه نظمى را ایجاب مى کند، بنابراین باید دید فرهنگ و اندیشه حاکم بر جامعه
نظم و سیاسـتى را ایجـاب   ، است که فرهنگ دینى برخاسته از قرآن و جهان بینى توحیدى

رسـتگارى انسـان در دنیـا و     مین سعادت وأمى کند که در راستاى تحقق هدف خلقت و ت
 .آخرت باشد و آنچه اصالتا مورد نظر اسلام و قرآن است سعادت و تکامل انسان مى باشد

با کمال تاسف بعضى از روشنفکران و لیبرال ها که از یک طـرف مسـلمانند و از طـرف    
و در نتیجـه دغدغـه و   ، دیگر در مسائل سیاسى و اجتماعى اسـلام بصـیرت کـافى ندارنـد    

از این نکته اساسى غافلند و وقتـى سـخن از نظـم    ، دینى در آنها بسیار ضعیف است تعصب
نظم اجتماعى حاصل از دموکراسى غربى در نظر آنها تـداعى مـى   ، اجتماعى گفته مى شود

  .در حالى که آن نظم اجتماعى غرب برخاسته از اندیشه سکولاریستى اوست. شود
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نیشان گمان مى کنند تنظیم امور اجتماعى این روشن فکران به خاطر ضعف معلومات دی
تنها در جدایى از سیاست امکان پذیر است کـه ایـن خـود از    ، و اداره جامعه بر مبناى نظم

نتایج استعمار فرهنگى است و از موفقیت هاى قدرت هاى استکبارى محسوب مى شود که 
آنهـا را از  ، متوانسته اند با تخدیر افکار به اصطلاح روشن فکـران کشـورهاى جهـان سـو    
 .اندیشه دینى تهى کنند و به عوامل ترویج فرهنگ استعمارى خود تبدیل نمایند

در راستاى ، به هر حال در فرهنگ توحیدى و اسلامى هر چیزى از جمله نظم اجتماعى
هدف خلقت ارزیابى مى شود و بدیهى است که هدف از نظم اجتماعى در فرهنگ دینـى و  

بلکه عـلاوه بـر تـاءمین رفـاه و منـافع       ؛ادى و منافع دنیوى نیستمین رفاه مأقرآنى تنها ت
تکامل انسان و سعادت اخروى بشر مورد نظر اسـت و روشـن اسـت کـه در مقـام      ، دنیوى
 .سعادت اخروى بر امور دنیوى مقدم شمرده مى شود، تعارض

ش قـرآن در  درباره نق درباره نقش حال با توجه به این مقدمه به بیان حضرت على 
تاءمین نظم سیاسى و اجتماعى جامعه باز مى گردیم و بیان حضرت را مورد دقت قرار مى 
دهیم تا با دیدگاه ولایت در مورد نقش و جایگاه قرآن در زنـدگى اجتمـاعى بیشـتر آشـنا     

 .شویم

با تعبیرى اعجاز گونه نقش قرآن را در تنظیم امور اجتمـاعى جامعـه    حضرت على 
بعـد از آن  ، حضـرتش . ان مى کنند و ما را بدان توجه مى دهند تا مبادا از آن غفلت کنیمبی

و نظـم مـا «: مـى فرماینـد  ، که فرمودند قرآن نسخه شفا بخش دردها و مشکلات شماسـت 
یعنى اگر نظم مطلوب و معقـول را کـه    ؛نظم امور و روابط بین شما در قرآن است ؛»ب�ن�م

مى باید امور ، طالب باشید، آن نظم به حقوق مشروع خود برسندهمه افراد جامعه در سایه 
 .خود را بر اساس رهنمودهاى قرآن سامان بخشید

. بر آگاهان پوشیده نیست که تعبیرونظم بینکم متوجه امور و روابط اجتماعى افراد اسـت 
هر چند افراد موظفند امور شخصى و فردى خود را نیز بر اساس رهنمودهاى قـرآن تنظـیم   
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و نظم ما بینکم شامل نظم امور شخصى افراد نمى شود؛ چنان کـه بـر اهـل     کنند؛ لکن تعبیر
جنبـه   در فرازهاى مورد بحث درصدد بیـان نقـش   حضرت على ، زبان پوشیده نیست

 .هاى اجتماعى قرآن کریم هستند

مسـلمانان و  بـه  ، حضرت با بیان این نکته که نظم اجتماعى شما در قـرآن کـریم اسـت   
پیروان خود مى فرمایند شما باید امور سیاسى و روابط اجتماعى خود را بر اسـاس قـرآن   

 .سامان دهید

البته روشن است که توصیه هاى مذکور تا زمانى که از ناحیـه مسـوولان نظـام اسـلامى     
 توصیه هاى اخلاقى غیر لازم الاجرا تلقى شود و مورد اعتقاد و بـاور و ایمـان قلبـى آنهـا    

  .این نسخه شفابخش آسمانى دردى از دردهاى اجتماعى جامعه ما درمان نمى کند، نباشد
واقعیاتى را بیان مى کننـد کـه بـدون بـه کـار      ، حضرت با بیان نکات سیاست نظام دینى

رسیدن به یک جامعه انسانى مبتنى بر قسط و عدل کـه آنهـا افـراد بـه حقـوق      ، بستن آنها
 .ممکن نمى باشد، خویش و تکامل مطلوب برسند

عامل ایمان و اعتقاد و باور مسوولان و دست ، بنابراین اصلى ترین و کارسازترین عامل
تـا آنهـا بـه قـرآن و     . به برنامه و سیاست هاى کلى قرآن کـریم اسـت  ، اندرکاران حکومت

ایمان قلبـى و  ، مین سعادت افرادأکارآمد بودن رهنمودهاى آن در حل مشکلات جامعه و ت
بلکـه  ، قرآن را الگوى خـود قـرار نمـى دهنـد    ، نه تنها در عمل، اسخ نداشته باشنداعتقاد ر

  .درصدد فهم معارف قرآن نیز برنمى آیند
ممکن است به حسب ، البته چون در کشور اسلامى و بر مردم مسلمان حکومت مى کنند

، انبراى حفظ موقعیت خویش در میان مردم خود و دیگر ملل مسلم، ظاهر و در مقام شعار
خود را مسلمان و حکومت خود را حکومت اسـلامى بنامنـد؛ در حـالى کـه تنهـا الگـوى       
حکومتى که براى آنها مطرح نیست حکومت بر اساس قوانین اسـلام و الگـوى برگرفتـه از    

  .قرآن است
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به خصـوص  ، لیکن این بیگانگى دولت هاى به اصطلاح اسلامى از دین و فرهنگ قرآنى
مطلبى نیست که براى مسلمانان ناشناخته باشد؛ زیرا ملـل  ، ه جامعهدر زمینه سیاست و ادار

مسلمانان همه مى دانند نظام هـاى حکـومتى کشورهایشـان اسـلامى نیسـت و فرهنـگ و       
با ذهنیت و الگویى که بر اساس فرهنگ قرآنى شـکل  ، ذهنیت حاکم بر مسوولان حکومتى

 .مى گیرد به کلى متفاوت است

و تعجب وا مى دارد و در عین حـال جـاى تاسـف و نگرانـى      آنچه انسان را به شگفتى
در کشـورى کـه بـر    . وضعیت فرهنگى حاکم بر کشور اسلامى عزیزمان ایـران اسـت  ، دارد

اساس رهنمودهاى قرآن و فرهنگ دینى و به رهبرى ولایت فقیه انقلاب کرده و به پیروزى 
و عملکـرد بعضـى   بسى جاى تاسف و نگرانى اسـت کـه سـخنان و مواضـع      ؛رسیده است

مسوولان فرهنگى نشان مى دهد آنها نیز شناخت کـافى از ایـن کتـاب آسـمانى ندارنـد و      
کارآمدى الگوى حکومتى برگرفته از آن را بیشتر از هر الگوى شرقى و غربى دیگـر نمـى   

  .دانند
اینان پیوسته از اصول انقلاب اسلامى و ارزش هاى دینى عقب نشـینى مـى کننـد و بـه     

، بـا کمـال بـى شـرمى    ، تن ایمان کافى و اعتقاد قلبى گاه به کنایه و گاه به تصریحدلیل نداش
چنین اظهار مى کنند که دوران حاکمیت قرآن و کارآیى فرهنگ دینى در عرصـه حکومـت   

جامعه بشرى به وحى الهى نیاز ندارد و خود بـه تنهـایى مـى    ، گذشته است و در این زمانه
  .مین امنیت و برقرارى نظم ارائه کندأه جامعه و تتواند راه هاى بهترى براى ادار

بجا بود در این جا اشاره اى به ظالمانه بودن نظام هاى حکـومتى موجـود در جهـان و    
فجایع و جنایاتى که در حق ملت ها به نام نظام هاى پیش رفته و متمدن مى شـود داشـته   

ندگان آن بـیش از پـیش   باشیم تا بى مایگى سخن مذکور و بى ایمانى و خود باختگى گوی
از ، برملا شود؛ لکن به خاطر دور نشدن از اصل موضوع و پرهیز از طـولانى شـدن سـخن   
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امنى هاى موجود  بیان بى عدالتى ها و پاى مال شدن حقوق انسان ها و ظلم و جنایت و نا
 .در نظام هاى بشرى صرف نظر مى کنیم و به منابع مربوطه ارجاع مى دهیم

 ـ    به هر حال بدیهى مین أاست وقتى کارآیى حکومت بر اسـاس رهنمودهـاى قـرآن در ت
قسط و عدل و نظم در جامعه به منصه ظهور مى رسـد کـه مسـوولان و دسـت انـدرکاران      

قوانین و دستورات قرآن را بنابراین ، حکومت بدان باور و یقین داشته باشند و در مقام عمل
کـارگزاران حکومـت بـه ایـن کتـاب       حاکمیت قرآن در جامعه در گرو ایمان و باور قلبـى 

آسمانى است که این مساله نیز به نوبه خود در گرو شـناخت آنهـا نسـبت بـه ایـن نسـخه       
  .نیاز آنها به دین و حکومت الهى است شفابخش الهى و احساس

این احساس نیز جز با ایجاد روحیه بندگى و زدودن روح استکبارى و خود بزرگ بینى 
این روحیـه اسـتکبارى همـان روحیـه     . متعال حاصل نمى شود در مقابل حاکمیت خداوند

مذمومى است که شیطان را از آستانه تشـرف بـه مقـام ملائکـه اللهـى و قـرب بـه بارگـاه         
 .خداوندى تنزل داد و شقاوت ابدى او را باعث گشت

را کـه عواقـب    175در خطبـه   شایسته است در این مقام خطـاب حضـرت علـى    
این بیـان هشـدارى   . ورى از قرآن کریم را بیان مى کنند مورد توجه قرار دهیمناخوشایند د

معرفى مى کنند و از طرف دیگر  است براى کسانى که از یک طرف خود را پیرو على 
قرآن و الگوى حکومتى برگرفته از آن را براى اداره جامعه بشرى امروز ناکافى مى دانند و 

شرى را در ارائه سیاست هاى حکومتى بر حکومت ولایـى قـرآن   تراوشات فکرى ناقص ب
  .ترجیح مى دهند

امید که در پرتو چنین رهنمودهایى همه مـردم جامعـه مـا و بـه ویـژه برنامـه ریـزان و        
بیش از پیش به لزوم محور بودن قرآن در جامعه اسـلامى ایمـان   ، متصدیان امور حکومتى

 .به کار گرفته شود پیدا کنند و این توصیه ها در صحنه عمل
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  بى نیازى در سایه پیروى از قرآن
معرفى مـى کننـد و    در خطبه مذکور قرآن کریم را به عنوان شاخص حضرت على 

به یقین بدانید قرآن آن نصیحت کننده و پنـد دهنـده اى اسـت کـه در ارشـاد      : مى فرمایند
مراه نمى کند و گوینده اى اسـت  پیروان خود خیانت نمى کند و آن هدایت گرى است که گ

که در گفتارش دروغ نمى گوید و کسى با این قرآن ننشست و در آن تدبر و اندیشـه نکـرد   
مگر آن که چون از نزد آن برخاست هدایت و رستگاریش افزایش یافت و از گم راهـى او  

  .کاسته شد
فاقـه و لا لاحـد و اعلموا انه ل�س � احد بعد القرآن مـن «: آن گاه حضرت مى فرماید

قبل القرآن من غ� فاس�شفوه من ادوائ�م و استعينوا به � لاوائ�م فـان فيـه شـفاء مـن 
، با وجود قرآن حاکمیت آن بر جامعه )10(. »اك� ا�اء و هو ال�فر و ا�فاق و ال� و ا�ضلال

نامه الهـى  براى احدى نیازى باقى نمى ماند که برآورده نشود؛ زیرا قرآن کریم عالى ترین بر
براى زندگى موحدین است و خداى متعال عزت و رستگارى دنیـا و آخـرت پیـروان ایـن     

  .کتاب آسمانى را تضمین کرده است
بنابراین در صورتى که جامعه اسلامى ما فرامین و دستورات حیات بخـش قـرآن را بـه    

 ـ، کار بندد و با ایمان به صدق وعده هایش آن را الگوى عمل خویش قرار دهد رآن تمـام  ق
نیازهاى فردى و اجتماعى و مادى و معنوى جامعه را برمى آورد و جامعه اسلامى را از هر 

 .چیز و هر کس بى نیاز مى کند

، حضرت خطر جدایى از قرآن را گوشزد مى کنند و این فکر را که بدون قرآن، در مقابل
بتوان مشکلات و نیازمندى هاى فردى و اجتماعى جامعه را برطرف کرد ، این ثقل اکبر الهى

هیچ کس بدون قرآن بى نیـاز   ؛»و لا لاحد قبل القرآن من غ�«: رد مى کنند و مى فرمایند
نخواهد بود و هرگز جامعه از قرآن مستغنى نخواهد شد؛ یعنى براى ایجاد جامعه اى بر پایه 
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اگر تمامى علـوم و تجربـه هـاى بشـرى بـه      ، انسانىقسط و عدل و ارزش هاى اخلاقى و 
بدون قرآن هرگز راه بـه جـایى   ، خدمت گرفته شوند و همه افکار و اندیشه ها بسیج گردند

  . نخواهند برد
بر این اساس حضرت . نیازى براى کسى بدون قرآن میسر نمى شود -چرا که غنا و بى 

بهبـودى دردهـا و    ؛� لاوائ�ـم فاس�شـفوه مـن ادوائ�ـم و اسـتعينوا بـه«: مى فرمایند
مشکلات خود را از قرآن بخواهید و در سختى ها و گرفتارى هـا از قـرآن چـاره جـویى     

یعنى کفـر و  ، سپس با خاطر نشان کردن بزرگ ترین بیمارى هاى فردى و اجتماعى ».کنید
 ضلالت و نفاق مى فرمایند راه درمان این دردها و مشکلات در قرآن موجود است و شـما 

 .باید با مراجعه به قرآن کریم دردها و مشکلات خود را درمان کنید

بنابراین باید اصول کلى و خطوط را از قرآن گرفـت و بـا تبعیـت از آن اصـول کلـى و      
اگر با این بینش در صدد . راه حل مشکلات را پیدا کرد، استفاده از تجارب و تدبر و اندیشه
در تمام زمینه ها فایق خـواهیم آمـد؛   ، مشکلات بر همه، حل مشکلات برآییم به طور قطع

  .زیرا این وعده الهى است
ُ َ�رْجًَا(: خداى متعال مى فرماید َ َ�عَْل �� هر کس تقواى الهـى پیشـه    )11(؛ )وَمَن َ�ت�قِ ا��

کند و از دستورات خداوند سر پیچى نکند خداى متعال راهـى بـراى نجـات و خـروج از     
 .هم مى سازدمشکلات براى او فرا
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  قرآن داروى بزرگ ترین دردها
البته ممکن است سخنان پیش گفته به مذاق انسان هاى مغرور و کسـانى کـه از تقـواى    
الهى و علوم قرآن و اهل بیت بهره چندان ندارند و با دانستن اصطلاحاتى از علـوم بشـرى   

اعتراف مى کند که  نیاید؛ لکن هر انسان عاقلى خود را در عرض خداوند مى پندارند خوش
 با همه پیشرفت هاى شگرف علمى اش کشف کرده است در مقابـل مجهـولاتش  ، آنچه بشر

و همه ادعاهاى مکاتب اخلاقى غیـر الهـى در ارائـه الگـوى     ، قطره اى است در مقابل دریا
الهامـات  کـه از  ، در مقابل علم بى نهایت الهى و علوم اهل بیـت  ، مدینه فاضله انسانى

 .چیزى بیش از صفر نمى باشد، الهى سرچشمه مى گیرد

بزرگ ترین درد جامعه بشرى را کفر و نفـاق و گمراهـى    به هر حال حضرت على 
این امراض روحى هستند که جامعه را به انواع مشکلات و گرفتارى ها دچار مى . مى داند

فـان فيـه شـفاء مـن اكـ� ا�اء و هـو « :گرفتکنند و درمان آنها را نیز باید از قرآن سراغ 
بزرگ ترین درد عبارت است از کفر و نفاق و ضـلالت و   ؛ال�فر و ا�فاق و ال� و ا�ضلال

 ».گمراهى و درمان عبارت است از ایمان به قرآن و تبعیت از آن

البته باید توجه داشت که مفهوم این سخن که درمان دردهاى خود را از قرآن بخواهیـد؛  
، همانند نسـخه پزشـک  ، یرا قرآن درمان همه دردها و مشکلات است این نیست که قرآنز

امراض جسمى شما را توضیح داده است و براى بهبودى هر کدام دارویى پیشنهاد و توصـیه  
مى کند یا در باب مشکلات اقتصادى و نظامى و در زمینه هاى صـنعت و تکنولـوژى مـى    

  .قرآن فرا گرفتباید فرمول هاى حل مسائل را از 
هرگز کسى که کمترین اطلاعى از معارف دینى داشته باشد این سخن حضـرت را بـدین   

وسـایل و راه هـاى   ، معنا تفسیر نمى کند؛ زیرا بیمارى هاى جسمى و حل سایر مشـکلات 
  .طبیعى خود را مى طلبد
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کنـد  خطوط کلى را بیان مى ، چنان که قبلا گفته شد، قرآن کریم براى حل این مشکلات
و مردم موظفند با سرمشق قرار دادن خطوط کلى قرآن و استفاده از عقـل و توانـایى هـاى    
خدادادى و استفاده از تجارب علوم بشرى مشکلات خویش را حل کنند و امراض خود را 

 .درمان نمایند

 :در این جا توجه خوانندگان عزیز را به دو نکته جلب مى کنیم

طبیعى و مادى هر چند معلول ها و مسبب هاى خـود را  نکته اول این که اسباب و علل 
در پى دارند؛ لکن توجه به این نکته نیز ضرورى است که علت العلل همه پدیده ها خـداى  

اوست که نظام عالم را بر اساس رابطه علـت و معلـولى خلـق کـرده     . تبارك و تعالى است
مى کند و این اراده تکوینى است و اوست که پیوسته به اسباب و علل سببیت و علیت اعطا 

  .اوست که تا نباشد هیچ فاعلى در فعل خود استقلال در تاثیر ندارد
بنابراین براى درمان همه دردها و رفع گرفتارى ها و مشکلات بایـد اصـالتا بـه خـداى     

هر چند در حل مشکلات و بهبود از . متعال توجه کنیم و چشم امید به سوى او داشته باشیم
لکن به مقتضاى توحیـد افعـالى بایـد    ، ه اسباب و علل طبیعى متوسل مى شویمبیمارى ها ب

 .شفا و حل مشکلات را در اصل از او دانست و انتظار داشت

را نبایـد منحصـر بـه    ، نکته دوم این که راه رسیدن به حل مشکلات و درمان بیمارى ها
باب و علل عـادى و  یعنى چنان نیست که با نبود اس ؛اسباب و علل عادى و طبیعى دانست

امکان رفع مشکل یا حصول بهبودى و شـفاى  ، طبیعى یا عدم کارآیى آنها در حل مشکلات
  .منتفى باشد، امراض یا برآورده شدن هر خواسته مشروع و بحق انسان

به طریـق غیـر   ، خود را از ایجاد کردن پدیده، خداى متعال با خلقت نظام على و معلولى
، لکه سنت خداوند بر این قرار گرفته اسـت کـه در مرحلـه اول   ب ؛طبیعى عاجز نکرده است

 ؛ولى راه انجام امور منحصر بـه مجـراى طبیعـى نیسـت    . امور از مجراى عادى انجام گیرند
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بلکه در شرایط خاصى خداوند امورى را از غیر مجراى طبیعى خود ایجاد مى کند که مـى  
  .توان گفت این نیز سنت الهى است

ممکن است از راه طبیعى و معالجه هاى پزشکى صـورت گیـرد و   ، شفا و بهبودى مرض
ممکن است تحت شرایط خاصى توسط علل غیر مادى مثل دعاى ائمه معصومین یا دعـاى  

کـه از نظـر   ، چنان که ممکن است جنگجویان جبهه توحیـد . دیگر اولیاى خدا حاصل شود
با امداد غیبى و ، هستندتجهیزات مادى و شرایط طبیعى در مقابل دشمن محکوم به شکست 

 .اسباب غیر طبیعى پیروز گردند که این مطلب نیز از اسباب و علل الهى محسوب مى شود

در قرآن کریم نمونه هایى از رخدادهایى که از غیر راه عوامـل عـادى و طبیعـى اتفـاق     
خود مثلا اگر نزول باران بخواهد از مجراى علل و عوامل طبیعى  ؛ذکر شده است، افتاده اند

نـور و گرمـا بخـار گـردد و بـه       باید آب دریاها و اقیانوس ها بر اثر تـابش ، صورت گیرد
هوا جریـان پیـدا کنـد و بـا     ، آن گاه بر اثر تفاوت دماى دریا و خشکى، صورت ابر درآید

ابرها از روى دریاها به سایر نقاط زمین منتقل شود تـا تحـت شـرایط خاصـى     ، وزیدن باد
به صورت قطرات باران یا دانه هاى برف و یـا تگـرگ بـر زمـین      ذرات آب موجود در ابر

  .ببارد
انتظار باران بدون اسباب و علل طبیعى آن از نظرگاه مادى انتظارى بى جـا و نـامعقول   
، تلقى مى شود؛ لکن حضرت نوح بدون در نظر گرفتن عوامـل طبیعـى بـراى نـزول بـاران     

وََ�ـا قَـوْمِ (: آسمان بر شـما بـاران ببـارد    خطاب به قومش مى گوید استغفار و توبه کنید تا
تِ�ُ  َ�ٰ قُـو� ةً إِ ـدْرَارًا وََ�ـزدُِْ�مْ قُـو� مَاءَ عَليَُْ�م مِّ مْ وَلاَ اسْتغَْفِرُوا رَ��ُ�مْ ُ�م� توُُ�وا إَِ�هِْ يرُسِْلِ ا�س�

توبه نمایید و بـه   اى قوم در مقابل پروردگار خود استغفار کنید آن گاه )12( ؛)َ�تَوَل�وْا ُ�رِْمِ�َ 
سوى خدا برگردید تا خداى متعال از آسمان بر شما بارش فراوان فرستد و با نزول رحمت 

  .قوت و قدرت شما را فزونى بخشد، الهى و بارش باران
 :مى فرماید سپس
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مواظب باشید بدون توجـه و اسـتغفار و در حـالى کـه مجـرم و       ؛)وَلاَ َ�تَوَل�وْا ُ�رِْمِ�َ (
  .ستید از خدا روى مگردانید و خود را از رحمت الهى محروم مکنیدگناهکار ه

، هر چند اسباب و علل طبیعى نزول باران و کل نظام على و معلولى حـاکم بـر طبیعـت   
همه در دست قدرت الهى اند و بهت اراده او کار مى کنند؛ لکن در عین حال بدون در نظـر  

ود استغفار کنید و به سوى خدا بازگردید؛ ما خداى متعال مى فرماید از گناه خ، گرفتن آنها
 .به آسمان مى گوییم بر شما ببارد

ممکن است کسى بگوید مقصود خداى متعال اینست که بدون تحقق عوامل طبیعى باران 
. مى بارد؛ بلکه مقصود این است که ما از راه ایجاد عوامل طبیعى بر شما باران مى فرسـتیم 

زیرا همـان طـور کـه قـبلا      ؛ا بینش توحیدى سازگار نیستپاسخ این است که این نگرش ب
گفته شد چنان نیست که خداى متعال با خلقت نظام على و معلولى خود را از ایجاد پدیـده  

خداوند در باب قدرت خود بر ایجاد . عاجز کرده باشد، بدون اسباب و علل طبیعى آنها، ها
 :و خلقت پدیده ها چنین مى فرماید

مَا ( ن َ�قُولَ َ�ُ ُ�ن َ�يكَُونُ إِ��
َ
رَادَ شَ�ئْاً أ

َ
ْ�رُهُ إِذَا أ

َ
هر گاه خداى متعـال اراده اش بـر    )13( )أ

 .اراده خدا همان و تحقق آن امر همان خواهد بود، شیئى تعلق بگیرد
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  حکمت برخى از بلایا
گاه حکمت خداى متعال و رحمانیت گاه حکمت خداى متعـال و  ، گذشته از مطلب فوق

رحمانیت حق ایجاب مى کند از راه هاى غیر طبیعى بندگانش را مورد لطـف قـرار دهـد و    
  .نعمت خویش را بر آنها نازل کند

بدین منظور گاه خداى متعال اسباب و علل دیگرى غیر از اسباب و علل مادى قرار مى 
دهد و از مردم مى خواهد با توسل به آنها خود را مسـتحق نـزول رحمـت و نعمـت هـاى      

  .این معنا نیز مقتضاى لطف و حکمت خداى متعال است. خداوند گردانند
انسان هدایت و تکامل مى باشد  نظام خلقت بر اساس حکمت است و هدف از آفرینش

در سایه معرفت و تدبر در آیات الهى و بنـدگى و عمـل بـه دسـتورات     ، و هدایت و تکامل
در اثر گناه و معصیت از مسیر حـق   انبیاى الهى و دین حق حاصل مى شود؛ لکن گاه مردم

  .منحرف مى شوند
انسان ها معمـولا آن گـاه کـه از جهـت مـادى در رفـاه باشـند و از نظـر اقتصـادى و          
، برخوردارى از لذایذ مادى مشکلى نداشته باشند و آنچه بخواهند براى آنهـا فـراهم باشـد   

انسـانى و الهـى بـه     خصـلت هـاى  ، در این هنگام. کمتر به خدا و معنویات روى مى آورند
تدریج در آنها تضعیف و نهایتا به فراموشى سپرده مى شود و در نتیجه زمینه طغیـان و کفـر   

 .ضلالت و گمراهى در آنها فراهم مى شود

�سَانَ َ�طََْ�ٰ (: قرآن مى فرماید  إنِ� الإِْ
آهُ اسْتغََْ�ٰ *  َ�� ن ر�

َ
؛ آنگاه که انسـان خـود را   )14( )أ

اگر روح حاکم بر اکثریت جامعه و امتى روحیـه اسـتکبارى و   . ببیند طغیان مى کندبى نیاز 
طغیان صفتى شد لطف و عنایت خداوند ایجاب مى کند به نحوى انسان ها را هشدار دهد و 

  .آنها را از خواب غفلت بیدار کند و به راه حق و طریق بندگى بازگرداند
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یل فقر و خشک سالى نازل مى کند و از طـرف  گاه بلاهایى از قب، براى تحقق این منظور
دیگر راه درمان و رفع آن بلاها را استغفار و توبه از گناهان و توجه به خدا و دعـا و نمـاز   

، هدف خلقت که همان هدایت و تکامل اختیارى انسان هاست، معرفى مى کند تا در نهایت
ب الهى بوده که گاه پیـامبرى  هر چه بیشتر تحقق یابد این فرایند نیز یکى از سنت هاى عجی

مبعوث مى کرده است و امت او را به سختى هایى مبتلا مى کرده تا آنها از خدا و راه حـق  
 .غافل نشوند و غرق شدن در لذایذ مادى آنها را از سعادت باز ندارد

زیـرا در   ؛نزول بعضى از بلاها زمینه بیدارى و توجه انسان هاى غافل است، به هر حال
خت انسان ها بهتر نیاز خود را به خدا درك مى کنند و آمـادگى پـذیرش حـق و    شرایط س

وَمَـا (: قـرآن مـى فرمایـد   . تعلیمات انبیا را بیش از موقعى که در رفاه هستند پیدا مى کنند
ـاءِ لعََل�هُـ � سَـاءِ وَا���

ْ
هْلهََا باِْ�َأ

َ
خَذْناَ أ

َ
ّ إلاِ� أ ٍ�ِ

رسَْلنْاَ ِ� قرََْ�ةٍ مِّن ن�
َ
عُـونَ أ � پیـامبرى در  )15( ؛)مْ يَ��

قریه اى و شهرى نفرستادیم مگر این که اهل آن قریه را به سختى و گرفتارى و رنج مبـتلا  
  .کردیم تا شاید آنها به خود بیایند و در مقابل خدا تضرع کنند

ناَ مَا بهِِم وَ�وَْ رَِ�نْاَهُمْ وََ�شَفْ (: سوره مومنون نیز به این مطلب تصریح دارد 76و  75آیه  
ـوا ِ� طُغْيَـانهِِمْ َ�عْمَهُـونَ  خَـذْناَهُم باِلعَْـذَابِ َ�مَـا اسْـتََ�نوُا �ـِرَ�ِّهِمْ وَمَـا  * مِّن ُ�ٍّ ل�لجَ�

َ
وَلقََـدْ أ

عُـونَ  ��َ و آنچه از سختى بر آنان وارد آمده برطرف کنیم آنان ، و اگر آنان را ببخشاییم ؛)َ�تَ
 .ار مى ورزنددر طغیان خود کوردلانه اصر

بنابراین فلسفه بعضى از عذاب ها و سختى هاى امت ها بیدارى مردم و برگشت آنها بـه  
هر چند ممکن است این سختى ها و تنگناها و بلاها بعضى از امت هـا را  ، راه هدایت است

بیدار نکند و آنان هم چنان در ضلالت و گم راهى اصرار ورزند؛ که در آن صورت حجـت  
تمام مى شود و باید منتظر نزول بلاهایى که به حیات و زنـدگى آنهـا خاتمـه دهـد     بر آنها 
 .باشند

مـا بـه   : مـى فرمایـد   سوره انعام خطاب به پیامبر اسلام  43تا  42قرآن در آیات 
سوى امت هایى که پیش از تو بودند پیامبرانى فرستادیم و اسباب هدایت و تذکر و هشـدار  
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قساوت به خرج دادند و از شـیطان  ، اما آنها قدر ناشناس بودند، در حق آنها تمام کردیم را
  .آنها را فراموش کردند، فریب خوردند و به هشدارهاى ما توجه نکرده

ما چند صباحى آنها را در ناز و نعمت قرار دادیم به نحوى که مغرور و شـاد گشـتند و    
یکباره نومید گشتند و درهاى امید را به روى خود بسته  آنان. ناگهان گریبان آنها را گرفتیم

باید بدانیم که این سنت الهى است که در امت هاى پیشین جارى بوده اسـت و امـت   . دیدند
 .پیامبر آخرالزمان نیز از آن مستثنى نیست

، براى صاحبان بصیرت و کسانى که نگران سعادت و سرنوشت خویشـند ، در هر صورت
همچنـان کـه   ، در این میان. اسباب تذکر و هدایت است، کلات و مصایبوجود بلاها و مش
انسان هایى نیز هستند که آن چنان دچار غفلت مى گردنـد کـه بـا هـیچ     ، قرآن مى فرماید

 .هشدار و بیدار باشى متذکر نگشته به هوش نمى آیند

هـا   پس بلاها و سختى هایى که به جهت هشدار و بیدار باش مردم براى جوامع و ملت
بلکه این مساله از الطاف الهى است کـه  ، پیش مى آید اختصاص به امم انبیاى سابق نداشته

آنچه مهم است توجه به فلسفه این گونه . رخ مى دهد، براى بیدارى و توجه امت ها به خدا
  .حوادث و عبرت گرفتن از گذشته و توبه و بازگشت به سوى خداست

سى به این مساله توجه مى کند و بـه خـاطر همـین    کمتر ک، با کمال تاسف در جامعه ما
برخـى از  ، از جملـه کـم آبـى و خشـک سـالى     ، براى نجات از تنگناهاى اقتصادى، غفلت

دسـت بـه   ، مسئولین از سر بى توجهى و غفلت یا به خاطر سستى ایمان و ضعف اعتقـادى 
ر صـدد بـر   دامن غیر خدا مى شوند و با صرف هزینه هاى سنگین از بیت المال مسـلمین د 

  .آیند تا با آبستن کردن ابرها بوسیله مواد شیمیایى باران ایجاد کنند
مگر علت تامه بارش باران همین پیدایش ابر و انتقـال آن بـه وسـیله     !زهى خیال باطل

، جریان باد و چند عامل محدود دیگر است که با تشبث به تارهاى عنکبوتى خـود سـاخته  
مردم مسلمان را به جاى این که به خدا و توسل به ذیـل   مغرور شود و بندگان خدا و عموم
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در نقاط مرتفع کوه ها تکه ابرهایى را جستجو نماید و آنهـا  ، عنایت و احسان او متوجه کند
بـه راسـتى جریـان مـذکور     !! به اصطلاح با باردار کردن آنها بـاران ببارانـد  ، را شکار کرده

از ایمان آوردن قومش به خدا مـایوس  ، سال دعوت 950بعد از  داستان حضرت نوح 
از فرزندش خواسـت  ، شد و بعد از ناامیدى از هدایت آنها و پدیدار شدن نشانه هاى عذاب
 .تا ایمان آورد و بر کشتى سوار شود تا از عذاب حتمى نجات پیدا کند

َ�ٰ (او در جواب پدرش تفکر شرك آلود خـود را چنـین بیـان کـرد کـه       جَبَـلٍ سَـآويِ إِ
من به قله کوهى پناه مى برم تا آن کوه مـرا از غـرق شـدن نجـات     )16(؛ )َ�عْصِمُِ� مِنَ ا�مَْاءِ 

خداونـد متعـال بـا    . همان طور که مى دانیم سرانجام هم ایمان نیاورد و هلاك گردید. دهد
 .بیان این قصه جوهره تفکر شرك آلود را بیان مى کند و مردم را از آن برحذر مى دارد

کنون نیز این تفکر شرك آلود در میان بعضى و به خصوص روشـن فکـران غـرب زده    ا
آنها به جاى این که ایمان به خدا داشته باشند و با قلم و بیان مردم را به سـوى  . رایج است

براى رفع مشکلات چشم به دست دشمنان اسلام و مسلمین دوخته انـد و  ، خدا سوق دهند
 .از دشمن انتظار یارى دارند

بر آگاهان پوشیده نیست که ما در صدد مخالفت با پیشرفت علم و دسـتاوردهاى علـوم   
از هـر مکتبـى انسـان هـا را بـه       بشرى نیستیم چرا که دین و قرآن و تفکر توحیدى بـیش 

آنچـه در  . فراگیرى علم و دانش و استفاده از محصول اندیشه و تفکر بشرى فرا مى خوانـد 
د و نسبت به عواقب وخیم آن هشـدار داده مـى شـود ایـن     این جا بر نفى آن تاکید مى شو

 .تفکر شرك آلود است که متاسفانه مبتلایان به آن در جامعه ما کم نیستند

به هر حال بهترین و نزدیک ترین و مطمـئن تـرین راه بـراى رفـع مشـکلات فـردى و       
سـعادت   زیرا برگزیدن راه خدا علاوه بـر ایـن کـه    ؛برگشتن به در خانه خداست، اجتماعى

مین مى کند مشکلات و تنگناهاى زندگى دنیوى را نیز بر طرف مى أابدى و اخروى ما را ت
ارًا(. سازد دْرَارًا * َ�قُلتُْ اسْتغَْفِرُوا رَ��ُ�مْ إِن�هُ َ�نَ َ�ف� مَاءَ عَليَُْ�م مِّ پس بـه   )17(؛ )يرُسِْلِ ا�س�
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استغفار کنید تا خداى متعال گناهانتان را بیـامرزد آن گـاه آسـمان را بـر شـما       :مردم گفتم
 .بباراند در نتیجه باغ ها به وجود بیایند و نهرها جارى شوند

بنابراین قرآن براى رفع کمبودها و گشایش در امور مسلمانان به پیروان خـود راه حـل   
مسـلمانان مـى   ، به علاوه. موده استهایى پیشنهاد مى کند و کارآیى آن راه ها را تضمین ن

 .توانند چنان که بارها آزموده اند باز نیز بیازمایند

بى تردید پیروزى انقلاب اسلامى ایران یکى از نمونه هاى معجزه آساى نصرت الهـى و  
  .امدادهاى غیبى خدا بر جامعه اسلامى ماست

اهـان حکومـت اسـلامى    آن گاه که همه مردم با توکل بر خدا و قطع امید از غیـر او خو 
ـُ�مْ ( :شدند خدا بنا به وعده خودش که در قرآن مى فرمایـد  َ ينَُ�ْ ـوا ا�� آمَنُـوا إنِ تنَُ�ُ

قدَْامَُ�مْ 
َ
تْ أ ساله شاهنشاهى با همه پشـتیبانى   2500على رغم همه توان رژیم  )18(، )وَُ��بَِّ

ز سنت الهى بـر ایـن جـارى    مردم را بر دشمنانشان پیروز گردانید و نی، هاى دشمنان اسلام
خواهد بود که تا مردم به خدا روى آورند خدا نیز آنها را یارى خواهد فرمود و آن گاه کـه  
خدا را فراموش کنند و به غیر خدا چشم یارى داشته باشند و از خـدا روى گـردان شـوند    

 .عذاب و ذلت در انتظار آنها خواهد بود

نسخه شفابخش علم الهى است و سـعادت و  شکى نیست که قرآن کریم ، در هر صورت
در پیروى از دستورات حیات بخش آن نهفته اسـت و راه  ، رستگارى بشر در دنیا و آخرت

 ـ ، باید قرآن. حل مشکلات فردى و اجتماعى را باید در آن جستجو کرد مین کننـده  أایـن ت
بتـه در بـاب   ال. را شناخت و در تعظیم و تکریم آن کوشید و بدان عمل کرد، سعادت انسان

 .قرآن دو نوع تعظیم و تکریم مطرح است که ذیلا بدان اشاره مى کنیم
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  تکریم ظاهرى و واقعى قرآن کریم
مى توان احتـرام  ، بیشتر آنچه که در جوامع اسلامى وجود دارد، در مورد احترام به قرآن

رسـوم و   در حالى که قرآن کریم هرگز تنها بـراى ایـن کـه بـا آداب و    . ظاهرى قرآن نامید
قرآن فقط براى حفظ کردن و تلاوت . نازل نگردیده است، احترام خاصى با آن مواجه شویم
  .نمودن با لحن و صوتى زیبا نیست

قرآن کتاب زندگى و پیام هاى الهى است که همگان موظفند در زندگى دنیوى خود آنها 
کاران حکومـت در  خصوصا دست انـدر ، تا در دنیا و آخرت رستگار شوند، را به کار بندند

جوامع اسلامى موظفند سیاست هاى کلى نظام را بر اساس رهنمودهـاى ایـن کتـاب الهـى     
تا زمینه رشد و تعالى فرهنگ قرآن براى افراد جامعه بهتـر مهیـا   ، تنظیم و به اجرا در آورند

که همان تکامل و سعادت انسان در سایه بسط قسـط و  ، گردد و در نتیجه هدف نزول قرآن
  .تحقق یابد، ر روى زمین استعدل د

آنچه امروزه به عنوان تکریم و تعظیم قرآن کریم شاهد آن ، متاسفانه بر خلاف این انتظار
هستیم از حد پرداختن به ظواهر روبنایى در نمى گذرد و لزوم محوریت قـرآن در زنـدگى   

  .سیاسى اجتماعى مسلمانان مورد غفلت قرار گرفته است
شورهاى اسلامى موسساتى از دوره آمادگى و دبستان تـا سـطح   امروزه در بسیارى از ک

دانشگاه به امر تعلیم و تعلم قرآن کریم مى پردازند و در جهت فراگیرى روخـوانى و حفـظ   
قرائت قرآن به روش هاى مختلف همت مى گمارند و هر ساله شاهد مسابقات جهانى حفظ 

تجوید و ترتیل و غیره جایگاه ویژه  علوم مختلف قرآن از قبیل. و قرائت قرآن کریم هستیم
  .اى در میان علاقه مندان به قرآن دارد

بـه  ، قرآن در میان عامه مسلمانان از احترام ویژه اى برخوردار است، علاوه بر این امور
نحوى که دست بى وضو به کلمات و آیات آن نمى گذارند و در هنگام قرائت مـودب مـى   
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آن را در بهتـرین جلـد و   . قرآن پاى خود را دراز نمـى کننـد  در مقابل ، بیشتر افراد. نشینند
مناسب ترین مکان ها قرار مى دهند و خلاصه احترام هاى ظاهرى از قبیل در میـان عامـه   

 .مسلمانان امرى رایج مى باشد

ارزشى بایسته ، بدیهى است که رعایت امور مذکور به عنوان احترام به این کتاب آسمانى
حق احترام این کتاب آسمانى را آن طور که شایسـته  ، پاى بند باشیم است که هر قدر بدان

به ، که نعمت هدایت است، است ادا نکرده ایم و شکر این بزرگ ترین نعمت خداى متعال را
شـناخت حقیقـت آن و بـه    ، لکن بالاترین نوع احترام و شکر هـر نعمـت   ؛جاى نیاورده ایم

  .مى باشد، است کارگیرى آن در جهتى که خدا آن را آفریده
به نظر مـى  ، بخواهیم به قرآن بنگریم و آن را احترام و تعظیم کنیم چنانچه با این نگرش

رسد قرآن کریم جایگاه مطلوبى در فرهنگ جوامع اسلامى نـدارد و هرگـز نسـبت بـه آن     
آنچه به عنوان موارد احترام مسـلمانان بـه قـرآن    . احترام و تکریم شایسته انجام نمى گیرد

لکن با انجام این امور هدف خداى متعـال از  ، هر چند ضرورى و لازم است، ذکر شد کریم
  .نزول قرآن محقق نمى شود و تکلیف مسلمانان در قبال این کتاب آسمانى انجام نمى شود

، آشنایى با ظواهر قرآن و قرائت آیات الهى و ارج نهادن ظاهرى به این نسخه شفابخش
بدون محـور قـرار دادن آن   ، حق واقعى قرآن. دستورات آن استمقدمه عمل به مضامین و 

 .در زندگى سیاسى و اجتماعى مسلمانان ادا نمى شود

بدیهى است بوسیدن و احترام گذاشتن به نسخه پزشک و خوانـدن آن بـا آوازى بسـیار    
بدون فهم دستورات و راهنمایى هاى پزشک و عمل کردن به آنهـا هرگـز دردى را از   ، زیبا
هر عاقلى باور دارد که بهبودى در گرو عمل بـه دسـتورات پزشـک    . ر درمان نمى کندبیما

عمل کردن بدان اسـت نـه اداى تکـریم هـاى     ، احترام واقعى به نسخه پزشک. حاذق است
 .ظاهرى نسبت به پزشک و نسخه او
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در باب قرآن نیز باید گفت هر چند اداى احترام هاى ظاهرى نسبت بـه قـرآن کـریم از    
لکن این کمترین وظیفـه مسـلمانان در   ، پسندیده و از وظایف تک تک مسلمانان استامور 

قبال این کتاب آسمانى است و مسلمانان موظفند با فهم قرآن کریم و عمـل بـه دسـتورات    
به شکر و احترام واقعى نسبت به این نعمت هدایت الهـى روى بیاورنـد و   ، حیات بخش آن

وم نکنند تا در نتیجه با این نور الهى دنیـاى ظلمـت زده   خود را از این ودیعه پر فیض محر
 .خویش را روشنى بخشند
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  نور حقیقى ؛قرآن
خداوند خود را به نـور تشـبیه مـى کنـد و مـى      . یکى از مظاهر تجلى خداوند نور است

رضِْ (: فرماید
َ
مَاوَاتِ وَالأْ ُ نوُرُ ا�س� وجود  این نور. خدا نور آسمان ها و زمین است )19( ؛)ا��

خداى متعال است که تجلى کرده و خلقت آسمان ها و زمین و مخلوقـات صـورت گرفتـه    
  .است

پیوسته از جانـب  ، به برکت عنایت خداوند است که عالم وجود برجاست و فیض وجود
بر موجودات سرازیر است و در نتیجه پدیده ها و موجودات به حیات خود ادامه ، منبع جود
 .مى دهند

خدا نیز به نور تعبیر مى شود؛ زیرا در پرتو نور است کـه انسـان راه را پیـدا    گاه از کلام 
از آن جا که بدترین و زیان بـارترین  . مى کند و از بیراهه رفتن و سردرگمى نجات مى یابد

ضلالت و گم راهى در مسیر زندگى و به خطر افتـادن سـعادت انسـان    ، گمراهى و ضلالت
که انسان ها و جامعه انسانى را از ضلالت و گم راهـى   نور حقیقى و واقعى آن است، است

نجات دهد و مسیر درست کمال انسانى را براى آنها روشن کند تا راه سعادت و تکامـل را  
  .از طرق سقوط و ضلالت باز شناسد

قَـدْ (: بر همین اساس خداوند متعال از قرآن به نور تعبیـر کـرده اسـت و مـى فرمایـد     
نَ ا ِ جَاءَُ�م مِّ بِ�ٌ  �� بـه تحقیـق از جانـب پروردگارتـان نـور و کتـابى        )20( ؛)نوُرٌ وَِ�تاَبٌ م�

. راه سعادت را از شقاوت باز شناسـید ، روشنى بخش آمده است تا شما با بهره گیرى از آن
از تفسـیر و توضـیح   ، قرآن از دیدگاه نهج البلاغـه اسـت  ، اینک از آن جا که موضوع بحث

در ایـن   آیات وارده در این زمینه صرف نظر مى کنیم و به توضیح بیان حضرت علـى  
 .باره مى پردازیم
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در وصـف قـرآن    بعد از وصف اسلام و پیامبر ، 189در خطبه  حضرت على 
و �را ، لا تطفا �صابيحه و �اجا لا �بو توقدهثم انزل عليه ا�كتاب نورا «: کریم مى فرماید
آن گاه خداى متعال قرآن را بـه صـورت نـورى کـه چـراغ هـایش هرگـز         ؛لا يدرک قعره

نمى شود و مانند خورشید فروزنده اى که هیچ گاه از فروزش نمـى افتـد و مثـل     خاموش
 ».فرموددریایى که به قعر آن رسیدن براى هیچ کس میسر نیست بر پیامبرش نازل 

در این خطبه در وصف قرآن ابتدا با سه تشبیه بسیار زیبا مى خواهند  حضرت على 
قلوب مسلمانان را با عظمت قرآن آشنا کنند و توجه آنها را به این سرمایه عظیم الهـى کـه   

 .در دسترس آنها قرار گرفته است بیش از پیش جلب نماید

انزل عليه ا�كتـاب نـورا لا «: ى کنند و مى فرمایندابتدا حضرت قرآن را به نور وصف م
نـازل فرمـود؛    بر پیامبر ، در حالى که نورى است، خداوند قرآن را ؛»تطفا �صـابيحه

این حقیقت قرآن کریم نورى است کـه نـورافکن   . لکن این نور با سایر نورها متفاوت است
  .هاى آن هرگز به خاموشى نمى گراید و هرگز از تابش نمى افتد

از باب تشبیه معقول به محسوس قرآن مانند آن منبع عظیم انرژى برقى است که در شب 
جاده هایى را که به مقصد ، وسیله نورافکن هاى قوى ظلمانى از طریق شبکه برق رسانى به

روشن کرده است و با نصب چراغ هاى راهنما بر سر دو راهى هـا و چنـد   ، منتهى مى شود
راهى ها مسیرى را که به هدف منتهى مى شود از دیگر مسیرها که به بیراهـه و سـقوط در   

مت به مقصد برسند روشـن  دره هاى هولناك مى انجامد براى کسانى که مى خواهند به سلا
  .مى کند

قرآن نیز در جامعه دینى و اسلامى و در زندگى جویندگان سعادت و رسـتگارى چنـین   
با این تفاوت که چراغ هایى که از این منبع نور تغذیه مى نمایند و مسیر ، نقشى ایفا مى کند

پیوسـته مسـتقیم و   ، سعادت را روشن مى کنند هرگز خاموش نمى شوند در نتیجه راه حـق 
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روشن است و قرآن کریم و نورافکن هاى فروزان آن مدام پیروان قرآن را هشدار مى دهند 
 .که مواظب باشید از مسیر حق منحرف نشوید

قرآن نورى است که  ؛و نورا ل�س معه ظلمه«: در فراز دیگرى از همین خطبه مى فرماید
اب آسمانى نورافکن هـایى دارد کـه از آن   تاریکى دوام نمى یابد؛ زیرا این کت، با وجود آن

 ».نور مى گیرند و پیوسته راه هدایت و سعادت را روشن مى کنند

که همان مفسرین وحى الهى هستند حکم آن نـور افکـن هـا را     ائمه ، علاوه بر این
قـرآن  مسلمانان را با حقیقـت  ، دارند که معارف قرآن را براى مردم بیان و با علم خدادادى

 .آشنا مى کنند
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  مصابیح و آیینه هاى قرآنى
قرآن و عترت این دو ودیعه الهـى در مسـیر   ، همان طور که مى دانیم طبق حدیث ثقلین

مکمل یکدیگرند که با تمسک به یکى و رها کردن دیگرى هدف از نزول ، هدایت موحدین
  .قرآن که همان هدایت انسان هاست تحقق نمى یابد

چراغ هایى هستند که از این منبع الهى نور مى گیرند و مسیر زنـدگى انسـان    ائمه 
آن ذوات . هاى طالب سعادت را روشن مى کنند و علوم قرآن و حقیقـت آن نـزد آنهاسـت   

مقدسه هستند که مى توانند متشابهات را به محکمات برگردانند و راه را از بیراهه تشخیص 
مردم نیز مى باید معارف قرآن را تنها . کمال راهنمایى کنند دهند و مردم را به راه سعادت و

 .از آنها بگیرند و به کار بندند

حکمت الهى چنین اقتضا مى کند و سنت خداوند بر این قرار گرفته اسـت کـه مـردم از    
با معارف قرآن آشنا شوند و با به کار بستن آنها در تـاءمین سـعادت    طریق اهل بیت 

خداى متعـال بـا نصـب امامـت     ، لذا براى تحقق این منظور. و اخروى خود بکوشنددنیوى 
  .راه استفاده از معارف قرآن را براى طالبین سعادت هم چنان باز نگه داشته است، مستمر

هر چند معاندان و دنیا پرستان در طول تاریخ در صدد برآمده انـد تـا مـردم را از نـور     
تجسم مى یابد خـاموش کننـد؛ لکـن قـرآن مـى       ت هدایت الهى که در مکتب اهل بی

ُ مُتِم� نوُرهِِ (: فرماید هرگز بدین کار موفق نخواهند شد فوَْاهِهِمْ وَا��
َ
ِ بأِ يرُِ�دُونَ ِ�طُْفِئُوا نوُرَ ا��

 .)21( )وَ�وَْ كَرِهَ الَْ�فرُِونَ 

آن کاسـته نمـى    قرآن را به چراغى که هرگز از فروزش از این جهت حضرت على 
 .شود و به خاموشى نمى گراید تشبیه مى کنند

معارف قرآن چنان عمیق و گسترده است که هر قدر آشنایان به علوم اهل بیت در بـاب  
آن بیندیشند در هر گامى به معرفت و نکته اى تازه دست مـى یابنـد و از آن جـا کـه ایـن      
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خه اى از علم الهى است هر قدر تشنگان حقیقت از آب زلال حقیقـت آن  کتاب آسمانى نس
  .بنوشند نه تنها سیراب نمى شوند که تشنه تر مى گردند

از همین روست که مى بینیم اولیاى خدا و عارفان به حقیقت قرآن سـعى مـى کننـد بـا     
از پـیش   روح خـود را تلطیـف نماینـد و بـیش    ، تلاوت آیات الهى در نماز و تدبر در آنها

  .خویش را در معرض الهامات خداوندى و بارش معارف بى پایان الهى قرار دهند
 ؛قرآن خورشید فروزنده اى است که معارف آن پایان ناپذیر و فروزندگى آن ابدى است

زیرا این کتاب آسمانى مانند دریاى عمیقى است که رسیدن به قعر و ژرفاى آن جـز بـراى   
که به علم الکتاب آگاه هستند و هر کس و هر جامعـه   و ائمه معصومین  پیامبر 

اى بخواهد با قرآن و کلام الهى آشنا شود و زندگى فردى و اجتماعى خـود را بـر اسـاس    
رهنمودهاى این کتاب آسمانى سامان دهد راهى جز تمسک به قـرآن بـر اسـاس تفسـیر و     

 .و الگو قرار دادن سیره و روش آنها ندارد و ائمه معصومین  تبیین پیامبر 

 .براى تایید این مطلب تنها به بخش هایى از دو روایت اشاره مى کنیم

و �ن قناديل ا�بوه و �صابيح ا�رسا� و �ن نـور الانـوار و «: مى فرمایند امام صادق 
ق ال� من تبعها ن� و من تاخر عنها هوى و �ـن �صـابيح ا�شـ�ه الـ� �مه ا�بار رايه ا�

یعنى مردم مى بایـد   ؛قندیل ها و ظروف نبوت و چراغ هاى رسالت ماییم )22(؛ فيها نور ا�ور
به مقصد نبوت و رسالت که همان هدایت به سوى حق است رهنمون  با راهنمایى ائمه 

  ».نور همه نورها از ماست. شوند
ما هستیم آن پرچم حقـى کـه هـر    . حاکمیت خدا از طریق ولایت ما تحقق پیدا مى کند

کس از آن پیروى کند نجات پیدا مى کند و هر کس از آن دور بماند سقوط مـى کنـد و آن   
شبیه این بیـان از امـام سـجاد    . وشنایى و نور در آن قرار دارد ماییمچراغ و مشکلاتى که ر

 :مى فرمایند حضرتش ؛نیز نقل شده است 

ان مثلنا � كتاب االله كمثل ا�ش�ه و ا�ش�ه � القنديل فـنحن ا�شـ�ه فيهـا �صـباح و «
ب درى توقد من شـجره ا�صباح � زجاجه �ن ا�زجاجه �نها كو� ا�سلام عليها�صباح �مد 
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مبار�ه ز�تونه معروفه لا �قيه و لا غر�يه لا منكره و لا دعيه ي�اد ز�تهـا ي�ـ ء و �ـو �ـم 
تمسسه نار نور القرآن � نور يهدى االله �وره من �شاء و ي�ـب االله الامثـال �لنـاس و االله 

   )23(. »ب�ل � ء عليم بان يهدى من احب ا� ولاي�نا
و اهل بیـت و ائمـه معصـومین     سوره نور را به پیامبر  35آیه ، حضرت در این بیان

حضرتش مى فرمایند مثل ما اهل بیت در قرآن مثل منبعى است که از . تفسیر کرده اند 
  .راه را بر بندگان روشن مى کند، نور هدایت الهى، طریق آن

که همـان  ، ر مصباح و چراغ هدایت راما اهل بیت حکم آن آبگینه شفافى را داریم که نو
کـه  ، این نور از شجره مبارکه اى از نـور الهـى  . به بندگان منعکس مى کنیم، نور نبوت است

این حقیقت نه شرقى نه غربـى  . سرچشمه مى گیرد، پرتو آن گسترده و غیر قابل انکار است
 .است نه ناشناخته و نه وانهاده است

مى فرمایند حقیقت پیامبر و اهل بیت مکرمش حکم چراغ بسیار شفافى  امام سجاد 
نور قرآن مبتنى بر آن نورى است که خـدا  . نور مى دهد، را دارند که بدون نیاز به شعله اى

 .هدایت مى کند هر کس را بخواهد هدایت کند او را بدان نور ولایت اهل بیت 
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  رستگارى پیروان قرآن در قیامت
چنان که قبلا اشاره شد آنچه انسان در درجه اول اهمیت است و عقل ایجـاب مـى کنـد    

سـعادت و رسـتگارى   ، تمام همت خویش را در جهت تحقق هر چه بهتـر آن صـرف کنـد   
  .زیرا زندگى این جهانى مقدمه و زمینه ساز زندگى جاودانه اخروى است ؛اخروى است

ت مثل آن مسافرى است که در شهر غربت با مثل انسان در این عالم نسبت به عالم آخر
کار و تلاش شبانه روزى و قناعت و پس انداز کردن حاصل کوشش خود و ارسـال آن بـه   
وطى اصلى و زادگاه خویش درصدد است تا براى خود خانه و سرپناه و سرمایه اى فراهم 

این چنـد  ، دهکند تا در هنگام مراجعت به وطن خود با برخوردارى از امکانات پیش فرستا
بـا ایـن تفـاوت کـه     ، روز باقیمانده عمر خویش را در رفاه و عزت و سربلندى زندگى کند

 .جاودانه و همیشگى است، زندگى اخروى

اعتقادات و اعمال و رفتارهاى انسان بذرهایى است که در این جهان بـه دسـت انسـان    
در این عـالم اگـر   . دنتیجه و محصول آن آشکار مى گرد، کاشته مى شود و در عالم آخرت

کشاورزى بر اساس رهنمودهاى یک دانشمند آشنا و متخصـص امـر کشـاورزى بـذرى را     
از زحمـت خـویش   ، در هنگام درو بیشترین محصول ممکن را با بهترین کیفیـت ، کشت کند

  .برداشت خواهد کرد
و  به همین منوال اگر انسان ها اعمال و رفتار خود را بر اساس رهنمودهاى قرآن کـریم 

تنظیم کنند و امور فردى و اجتمـاعى و سیاسـى خـود را بـر      معارف و علوم اهل بیت 
در علم آخرت ، علاوه بر عزت و سربلندى دنیا، اساس رهنمودهاى قرآن کریم سامان دهند

نیز از نتایج اعمال نیک خود برخوردار خواهند بود و از این که بـا اعمـال شایسـته خـود     
 .تمند در جوار رحمت خدا براى خود تدارك دیده اند خوشحال خواهند بودسرنوشتى سعاد
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مضمون مذکور را با تمثیلى بسیار زیبا بیان مى کننـد و مـردم را بـه     حضرت على 
فاسـئلوا «: عمل به قرآن و پاسدارى و حراست از احکام حیات بخش آن فرا مـى خواننـد  

�سئلوا به خلقه انه ما توجه العبـاد ا� االله بمثلـه و اعلمـا انـه االله به و توجهوا ا�ه �به و لا 
شافع و �شفع و قائل و �صدق و انه من شفع � القرآن يوم القيامه شـفع فيـه و مـن �ـل بـه 

   )24(. »القرآن يوم القياه صدق عليه
آن حضرت بعد از بیان مطالب گذشته مبنى بر این که قرآن درمان و شفاى بزرگ تـرین  

شفاى دردهاى خـود را  ، به مردم توصیه مى کند که با پیروى از قرآن، دردهاى جامعه است
از قرآن بخواهید و با عمل به آن به خداوند روى آورید و بـراى اسـتمداد از انسـان هـاى     

  .قرآن را وسیله قرار ندهید، دیگر
ى است کـه  پذیرفته مى شود و گوینده ا بدانید قرآن شفاعت کننده اى است که شفاعتش

گفتارش تصدیق مى شود و کسى که قرآن در قیامت او را شفاعت کند آن شفاعت در حـق  
 .به زیان او تمام مى شود، او پذیرفته است و کسى که قرآن او را در روز قیامت تقبیح کند

سپس آنها را به پیروى ، آن گاه حضرت خطر جدایى مردم از قرآن را گوش زد مى کنند
ينـادى منـاد «: انى و الگو قرار دادن آن در فکر و عمل دعوت مى نماینداز این کتاب آسم

يوئم القيامه الا ان � حارث مبت� � حرثه و �قبه عملـه غـ� حرثـه القـرآن فكونـوا مـن 
حرثته و اتباعه و استد�وه � ر��م واس�نصحوه � انفقس�م و اتهمـوا عليـه ارائ�ـم و 

   )25( ؛»استغشوا فيه اهوائ�م
گاه که قیامت بر پا شود و خلایق براى حسابرسى و جـزا و پـاداش بـه پـا خیزنـد      آن 

اى انسان هـا بدانیـد   !منادى ندا مى دهد و این واقعى را به اهل قیامت خبر مى دهد که هان
گرفتار و مبتلا به آثار و نتـایج و محصـول کشـته    ، هر انسانى امروز در عاقبت و پایان کار

در دنیا اعتقـادات و اعمـال و رفتـار خـویش را بـر اسـاس        مگر کسانى که، خویش است
  .دستورها و راهنمایى هاى قرآن شکل داده اند
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تنها این افراد هستند که از نتایج و آثار اعمال و رفتار و اعتقادات خویش راضى انـد و  
 .هرگز احساس غبن نمى کنند
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  تنبه و بیدار باش
ایـن زنـدگى از نقطـه    . مرى محدود استا، زندگى و حیات هر موجودى از جمله انسان

انسـان در  . زمانى خاصى شروع مى شود و در نقطه زمانى خاصى با مرگ پایان مى پذیرد
  .پیوسته در حال شدن است و شخصیت او در حال شکل گیرى است، این زمان محدود

شخصیت انسان که برخاسته از اعتقادات و باورهاى اوست منشا اعمال و رفتار وى مـى  
اعمال و رفتار انسان نیز در روز قیامت تجسم پیدا مى کند و هر کس با آثار و نتایج . ددگر

 .خود دست به گریبان خواهد بود

نکته اى که در این جا بدان توجه داده مى شود این است که تا انسان از دنیا نرفته اسـت  
، رفتـار خـویش  هر لحظه مى تواند با محاسبه و بـازنگرى در افکـار و عقایـد و اعمـال و     

گذشته خود را جبران کند و سرنوشت خـود را در جهـت سـعادت و رسـتگارى دنیـوى و      
  .اخروى تغییر دهد

، چه بسیارند انسان هایى که در لحظه اى به خود آمدند و با یک تصمیم و توبـه حقیقـى  
گذشته تاریک خود را به آینده اى درخشان و سعادتمند مبدل کردند و ره صد ساله را یک 

تنهـا در  ، شبه پیمودند؛ لکن باید توجه داشت که فرصت و امکان بازنگرى و تدارك گذشته
 .این جهان ممکن است و بعد از مرگ و ارتحال از این عالم فانى امکان تدارك منتفى است

اگر انسان در عالم دنیا اعمال و رفتار خود را بر اساس قرآن و دستورات و معارف الهى 
در عـالم آخـرت از آثـار و    ، از حرثـه قـرآن بـود    ان حضرت على سامان داد و به بی

تنها در دنیا وجـود  ، فرصت عمل و تدارکات. محصول آنها بهره مند و خوشحال خواهد بود
 ؛»ا�وم عمل و لا حساب و غدا حساب و لا عمل« :دارد و عالم آخرت جاى تدارك نیست

اى در کـار نیسـت و فـردا روز برداشـت و      امروز روز کشت و عمل اسـت و محاسـبه   )26(
  .محاسبه است و امکان عمل و تدارك وجود ندارد
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و خیرخـواه مسـلمانان و   ، که داناى به حقیقت دنیا و آخرت و رابطه میان آنها على 
کشت و کار خود ، اگر طالب سعادتید ؛فکونوا من حرثه القرآن: دلسوز آنان است مى فرماید

از کسانى باشید که بـا عمـل بـه دسـتورات حیـات      . ار با برکت قرآن قرار دهیدرا در کشتز
قرآن را الگوى خـود قـرار   . دنیا و آخرت خود را آباد مى سازند، بخش این کتاب آسمانى
 .دهید تا هرگز زیان نبینید
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  رمز موفقیت و نقش قرآن
زمینـه مسـایل   بـه خصـوص در   ، به نظر مى رسد براى موفقیت در هر برنامه و سیاستى

 .سه شرط اساسى وجود دارد، تربیتى و فرهنگى و اجتماعى

 درستى و صحت برنامه در جهت رسیدن به هدف مورد نظر؛ -1

 ؛ایمان و باور نسبت به برنامه و دستورالعمل هاى آن -2

 .عمل بر مبناى احکام و دستورالعمل هاى مطرح شده در برنامه -3

گانه منتفى باشد کارآیى برنامه مذکور آن طور که باید بدیهى است که کدام از شروط سه 
 .به ظهور نمى رسد و هدف مورد نظر محقق نمى شود

امـا گفـتن تنهـا و    . همه ما مى گوییم قرآن کلام خدا و برنامه زندگى ما مسلمانان اسـت 
اقرار و اظهار در صورتى ایمان به قرآن و دستورات حیات . اقرار به این مطلب کافى نیست

خش آن محسوب مى شود که از اعتقاد و باور قلبى حکایت کند و انسان از عمق جان بـه  ب
قرآن و دستورات امید بخش آن ایمان داشته باشد و در مقابل سـخنان و پیـام هـاى الهـى     

  .تسلیم محض باشد
یعنـى  ، با چنین ایمان و اعتقاد و باورى است که شرط کارآیى قرآن در هـدایت جامعـه  

 .تحقق پیدا مى کند، دستورات حیات بخش قرآن عمل بر مبناى

بَ ِ�يهِ هُدًى لِلّمُْت�قِ�َ (: قرآن کریم مى فرماید ينَ يؤُْمِنوُنَ باِلغَْيـْبِ  * ذَٰ�كَِ الكِْتاَبُ لاَ رَ�ْ ِ
ا��

ا رَزَْ�ناَهُمْ ينُفِقُونَ  لاَةَ وَِ�م� نزِلَ  * وَُ�قِيمُونَ ا�ص�
ُ
ينَ يؤُْمِنُونَ بمَِا أ ِ

نـزِلَ مِـن َ�بلِْـكَ وَا��
ُ
إَِ�كَْ وَمَـا أ

�ِّهِمْ  * وَ�اِلآْخِرَةِ هُمْ يوُقنِوُنَ  ٰ هُدًى مِّن ر� كَ َ�َ ِ
ٰ
وَ�
ُ
كَ هُ أ ِ

ٰ
وَ�
ُ
آن کتـاب الهـى    )27( ؛)مُ ا�مُْفْلِحُونَ وَأ

که هیچ جاى تردید در آن نیست هدایت گر پرهیزکارانى است که ایمان بـه غیـب دارنـد و    
نماز را به پا مى دارند و از آنچه ما به آنها روزى دادیم انفاق مى کنند؛ کسانى که به احکام 

تو و دستوراتى که به صورت قرآن بر تو نازل شده ایمان مى آورند و کتب آسمانى پیش از 
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چنین انسان هایى از هدایت پروردگارشان بهره مندند و بـه  . را باور و به قیامت یقین دارند
 .رستگارى مى رسند

البته توجه داریم که ایمان داراى درجاتى است و جامعه اسلامى در صورتى مى تواند با 
فـلاح  غلبه بر مشکلات و پیروزى بر دشمنان خود به عزت و عظمت و به تعبیر قرآن کریم 

و رستگارى دنیوى و اخروى امیدوار باشد که دست اندرکاران فرهنگى جامعه به حکومـت  
نه آن که تنهـا بـا   ، دینى و دستورات و احکام قرآن ایمان و از صمیم قلب باور داشته باشند

خود را معتقـد بـه قـرآن    ، براى کسب وجاهت، استفاده ابزارى از دین و فرهنگ دینى مردم
 .معرفى کنند

قرآن کریم از انسان هایى که به احکام و دستورات الهى ایمان ندارنـد و تنهـا بـراى     در
فریب مسلمانان و رسیدن به مقاصد دنیوى خود اظهار ایمان مى کنند به نام منافقین یاد مى 

خصوصیات ظاهرى و باطنى و رفتارى این گروه در آیات متعددى از قرآن کریم بیان . شود
 .شده است

نکته اى که در این جا بر آن تاکید مى نماییم این است که اگـر بخـواهیم بـر     به هر حال
مى بایـد  ، اساس دستورات قرآن زندگى کنیم و این کتاب آسمانى مردم ما را سعادتمند کند

همه مردم و به خصوص دست اندرکاران امور فرهنگى جامعه به قرآن ایمان و اعتقاد داشته 
، الهى تسلیم باشند؛ تسـلیمى ابـراهیم گونـه کـه بـر اسـاس آن      باشند و در مقابل این کتاب 

 .دستورات حیات بخش قرآن را بدون چون و چرا پذیرا باشند
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  الگوى تسلیم و بندگى در قرآن کریم ؛ابراهیم
در مقابل اوامر و دستورات الهـى را   قرآن کریم داستان تسلیم بودن حضرت ابراهیم 

ان مى کند و رمز موفقیت وى در مواجهه با مشکلات و پیـروزى او  الگوى تسلیم و رضا بی
بر مشرکین را در ایمان و صبر و استقامت و توکل بر خداى متعال معرفى مى کنـد و از مـا   
مى خواهد تا در مقابل امر خدا و قرآن کریم داراى چنـین ایمـان و اعتقـادى باشـیم و در     

 .ابرجا و ثابت قدم باشیمابراهیم گونه در اجراى احکام الهى پ، عمل

در ماجراى ، را در اجراى فرمان خداى متعال ما در این جا داستان حضرت ابراهیم 
، تـا در ضـمن آن  . را به اختصار یـادآور مـى شـویم    حضرت اسماعیل ، ذبح فرزندش

واجهـه  نقاط ضعف خـود را در م ، روحیه خدا محورى را در فرهنگ توحیدى توضیح داده
با قرآن و دستورات نجات بخش آن روشـن کنـیم و در پرتـو آن خواننـدگان عزیـز را بـا       

 .دردهاى اصلى جامعه آشنا نماییم

از قرآن کریم استفاده مى شود که در تقدیر الهى چنین گذشته بود که حضرت ابراهیم بعد 
حب فرزنـدى  از صد سال بى فرزندى و بعد از انتظارى بس طولانى در دمادم نومیدى صـا 

شود و این آرزوى فرزندى صالح دارد و وجود فرزند صالح را ادامه وجود و بقاى خـویش  
  .مى داند

از طرف خداى متعال مامور شد تـا فرزنـد    حضرت ابراهیم ، پس از تولد اسماعیل
خود را همراه با مادر بزرگوارش به سرزمین مکه ببرد تا در سخت ترین شرایط در وادئـى  
که آثارى از آب و حیات در آن به چشم نمى خورد تنها بگذارد و به دنبال انجام ماموریت 

  .الهى سرزمین مکه را ترك گوید
هنگام مراجعت و آن گاه که فرزندش رشد کرده و جوانى مودب و خوش ، بعد از چندى

سیما شده است که دیدن جمال زیبایش چشـم هـر انسـانى را خیـره مـى کنـد و رخسـار        
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ونش غم ها و غصه ها را از یاد پدر مى برد و رنج هجران و مشکلات را بـر او آسـان   گلگ
مى کند ناگاه در اوج دلبستگى به داشتن چنین فرزندى که شایستگى پیامبرى در او نمایـان  

  .در خواب به او وحى مى شود که باید فرزندت را در راه خدا قربانى کنى، است
اد خود را به خدا و قرآن و دستورات الهـى و مراتـب   راستى شایسته است ایمان و اعتق

تسلیم خود را در مقابل خدا با ایمان و مرتبه تسلیم حضرت ابراهیم محک بزنیم تا فاصـله  
بین خود و آنچه را قرآن و خداى متعال از ما خواسته اسـت بهتـر درك کنـیم و در صـدد     

یش آن هم در بیـدارى نـه در   تقویت ایمان و عمل بر مبناى اعتقاد دینى بیش به دست خو
خواب مى داد ما تاب شنیدنش را نداشتیم چه رسد به این که فرمان و دسـتور الهـى را در   

بى درنـگ در صـدد اجـراى     لکن حضرت ابراهیم  ؛قربانى کردن فرزند خود اجرا کنیم
فرمان الهى بر مى آید و بدون این که هیچ گونه تردیدى در صحت آنچه بر او وحـى شـده   

مطلب را با فرزند ، که آیا چه مصلحتى در کشتن فرزند بى گناه است، است به خود راه دهد
  :خویش در میان مى گذارد

اذ�ک فانظر ماذاترى قال يا ابت افعل فلما بلغ معه ا�س� قال يا ب� ا� ارى � ا�نام ا� «
آن گاه که فرزنـدش رشـد یافتـه بـود و در      )28( ؛»ما تو�ر ستجد� ان شاءاالله من ا�صابر�ن

هنگام سعى بین صفا و مروه با پدر همراه بود به وى گفت اى فرزندم در عالم رویـا چنـین   
  ؟دیدم که مى باید تو را در راه خدا قربانى کنم نظر تو چیست

اینک مرتبه تسلیم و ایمان فرزند را بـه  . مان و تسلیم حضرت ابراهیم بدین مرتبه استای
تماشا بنشین و اطاعت فرزند در مقابل امر خدا و پدر خویش را نظاره کن و هـم چنـان از   
اخلاص و ایمان انسان هایى که قلم و بیان از وصف آنها عاجز است در حیرت بمـان و در  

 .ویش احتیاط از دست مدهنهادن نام مسلمان بر خ

، حضرت اسماعیل این فرزندى که درس تسلیم در مقابل خدا را از پدر خویش فراگرفته
پدر خویش را در اجراى فرمان الهى تشویق مى کنـد  ، با جوابى فراتر از یک اظهار موافقت
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حضرت اسماعیل نیز بدون آن کـه از فلسـفه کشـته شـدن     . که مبادا امر خدا بر زمین بماند
خویش سوال کند و بى آن که پدر را در اجراى ماموریتش به درنگ و تامل وادار کنـد بـه   

اى پـدر   )29( ؛»يا ابت افعـل مـا تـو�ر سـتجد� ان شـاءاالله مـن ا�صـابر�ن«: پدر مى گوید
ان شاءاالله مرا در اجراى این ماموریـت صـابر و ثابـت قـدم     ، ماموریت خویش را انجام بده

  . خواهى یافت
سان هاى بزرگ در انجام همه کارها و به خصـوص ماموریـت هـاى بـزرگ بـا      البته ان

در تمام کارهـا از  ، استمداد از خداى متعال و توکل بر او تصمیم مى گیرند و اقدام مى کنند
او کمک و یارى مى خواهند و با کمال ادب چنین اظهار مى کنند که اگر خدا بخواهد و اگر 

  .انجام مى دهم او کمک کند من فلان ماموریت را
در این جا نیز حضرت اسماعیل به قدرت خویش تکیه نمى کند؛ بلکه به پدر خود چنین 

ان شاءاالله خدا به من کمک کند و من  ؛ستجد� ان شاءاالله من ا�صـابر�ن« :اظهار مى کند که
 ».صبر مى کنم تا تو در انجام وظیفه الهى خویش موفق شوى

و حالت تسلیم حضرت ابـراهیم را در مقابـل    خداى متعال سیماى حضرت ابراهیم 
ا� وجهـت وجـ� �ـ�ى فطـر «: پروردگار از زبان ابراهیم چنین بیـان و ترسـیم مـى کنـد    

روى بـه خـدایى   ، من با ایمـانى خـالص   )30( ؛ا�سموات و الارض حنيفا و ما انا من ا����
با عقیده جاهلانه مشرکان موافـق   آورده ام که آفریننده آسمان ها و زمین است و من هرگز

 ».نخواهم بود

، داشته باشـیم  اعتقادى همانند اعتقاد و ایمان ابراهیم ، ما باید در مقابل خدا و قرآن
یعنى هدایت جامعـه  ، در آن صورت است که دومین شرط اساسى بهره مندى از قرآن کریم

 .بر مبناى راهنمایى هاى قرآن تحقق پیدا مى کند

بدون ایمان راسخ و اعتقاد قلبى هرگز انسان و جامعه را سعادتمند ، بنابراین وجود قرآن
آنچه به برنامه هدایت قـرآن عینیـت   ، نمى کند البته روشن است که علاوه بر ایمان و اعتقاد
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مى بخشد تحقق شرط سوم یعنى عمل طبق دستورات قرآن و عینیت بخشیدن به دستورات 
  .زندگى فردى و اجتماعى استحیات بخش آن در متن 
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  فهم و تفسیر قرآن: فصل دوم

  مشکل اصلى
نتیجه فصل گذشته این شد که قرآن کتاب هدایت الهى اسـت و همـه مـا مـوظفیم بـدان      
ایمان بیاوریم و با به کار بستن دستورات و احکام آن در زندگى فردى و اجتماعى و الگـو  

رهنمودهاى قرآن اداره کنیم تـا در دنیـا و    اساسزندگى و جامعه خود را بر ، قرار دادن آن
  .آخرت سعادتمند شویم

این نسخه شفابخش ، اکنون مى خواهیم این پرسش را مطرح کنیم که چرا با این که قرآن
در جوامع مسلمین و از جمله در جامعه انقلابـى و اسـلامى مـا    ، دردهاى فردى و اجتماعى

ى مشکلات به خصوص مشکلات فرهنگى رنج وجود دارد در عین حال ما همچنان از بعض
 ؟مى بریم

احتمالا با استفاده از مطالب گذشته در پاسخ خواهید گفت چون آن طور که مى باید بـه  
این پاسخ هر چند صحیح تلقى مى شود . قرآن و دستورات نجات بخش آن عمل نمى شود

بایـد بـه قـرآن     ولى به نظر مى رسد سوال اساسى ترى مطرح مى شود چرا آن طور که مى
در واقع چه عواملى باعث مى شود حضور قرآن در جامعه کم رنـگ و بـه    ؟عمل نمى شود

 ؟تدریج مردم از قرآن و فرهنگ دینى و ارزش هاى الهى جدا شوند

سوال مذکور را مى توانیم به ایـن  ، قرآن از دیدگاه نهج البلاغه است، چون موضوع بحث
مشکل اصلى جامعه ما را در چه مى دانـد و بـراى    شکل مطرح کنیم که حضرت على 

براى پاسخ این سوال و توضیح فرمایش حضـرت   ؟حل آن چه راهى فراروى ما مى گشاید
 .ابتدا مقدمه اى طرح مى کنیم و آن گاه به بحث اصلى مى پردازیم، در این زمینه على 

تورات الهى و تسلیم در مقابل اوامـر  چنان که در فصل پیش بیان شد ایمان به خدا و دس
  .خدا از اصلى ترین شروط هدایت و بهره مندى از راهنمایى هاى قرآن کریم است
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ایمان و تسلیم ابراهیم گونه و بارورى با جان عجین مى باید تا بتوان از دام هاى شیطان 
در هنگـام  سنگ ریزه هایى مى باید جمـع آورى نمـود تـا    ، در مشعر معرفت. در امان ماند

  .اماره را با آن سنگ ریزه ها رمى کرد شیطان نفس، مراجعه به قرآن کریم
باید در مقابل هواهاى نفسانى ایستاد و سخن خدا را بر تمایلات نفسانى مقدم داشـت و  
نفس را از پیش داورى در فهم قرآن کریم منع نمود تا در هنگام مراجعه بـه آیـات الهـى و    

باه نشد؛ زیرا چنین نیست که هر کس با هر نیتى و بـا هـر روشـى    فهم قرآن کریم دچار اشت
  .سراغ قرآن آمد بتواند درست از آن استفاده کند

اگر ما بندگى خدا را پذیرفته ایم باید خودمان را کاملا تسـلیم او کنـیم و   ، در یک جمله
که خدا بهتر دل را در گرو اراده و خواست خدا قرار دهیم و با تمام وجود باور داشته باشیم 

تنهـا  . از بندگانش مصالح آنها را مى داند و جز به صلاح و نفع بندگانش امر و نهى نمى کند
با چنین اعتقاد و ایمانى است که امکان فهم درسـت از ایـن کتـاب الهـى و بهـره منـدى از       

 .راهنمایى هاى حیات بخش آن براى انسان ها میسر مى شود

داشتن روحیـه تسـلیم و   ، ط بهره مندى از هدایت الهىبنابراین اولین و اساسى ترین شر
در نسخه اى که بـراى  ، پزشک حاذق .پرهیز از هر گونه پیش داورى و خود محورى است

مصرف داروهایى را الزام و خوردن غذاهایى را تجویز مى کند و از ، مى نویسد، بیمار خود
اندازد یـا امکـان آن را منتفـى    خوردن دارو و غذاهایى که درمان و معالجه را به تاخیر مى 

  .مى کند منع مى کند
ممکن است  ؟اما آیا همه دستورهاى پزشک با خواسته ها و تمایلات بیمار مطابقت دارد

برخى از داروهاى تجویز شده را با کمال میل مصرف کند و از بعضى غـذاهاى منـع   ، بیمار
تورات پزشک هم خـوانى  شده از روى رغبت پرهیز کند؛ لکن اغلب تمایلات مریض با دس

  .ندارد
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تمایل شدید به خوردن ترشـى دارد ولـى پزشـک مصـرف ترشـى را بـراى        گاه مریض
در این موارد ممکن است مریض در اثر اشـتیاق شـدید بـه آن    . مریض سم کشنده مى داند

در تشخیص پزشک شک کند و براى خوردن آن توجیهاتى از پیش خود دسـت و پـا   ، چیز
  .کند

در مورد امراض جسمى به لحاظ علاقه شدید به سلامتى خود کمتـر حاضـر   البته انسان 
است از دستورهاى پزشک تخلف نماید و غالبا سعى مى کند آنها را بر تمـایلات شخصـى   
خود ترجیح دهد و به دستورات پزشک معالج به طـور کامـل عمـل کنـد؛ لکـن در مـورد       

ى خود را ملاك قضاوت قـرار مـى   امراض روحى کم نیستند انسان هایى که تمایلات نفسان
دهند و بر اساس پیش داورى هاى باطل و ذهنیت هاى نادرست و هـوس هـاى نابجـا در    

 .مقام تفسیر دین و احکام الهى بر مى آیند

حتـى   .بدیهى است که با چنین روحیه اى امکان فهم صحیح از قرآن و دین منتفى اسـت 
 ـ م درسـت از دیـن و قـرآن باشـد و قصـد      اگر فرض بر این باشد که فرد واقعا در صدد فه

چـون بـا پـیش داورى و ذهنیـت     ، هرگونه فریب و اغواى دیگران درباره او ممتنـع باشـد  
نمى توان تاثیر پـیش داورى هـا و ذهنیـت    ، نادرست خواسته است قرآن و دین را فهم کند

کـاملا  هاى مشوب و خواسته هاى نفسانى را در بر داشـت و فهـم او از آیـات و روایـات     
  .منتفى دانست

البته داستان افرادى که دانسته و با علم و آگاهى براى فریب مـردم و تخریـب فرهنـگ    
دینى جامعه و به نام قرائت هاى مختلف دست به تحریف احکام و دستورات دینى مى زنند 
داستان جداگانه اى است که در جاى خود بدان خواهیم پرداخت و علل و انگیزه این تفکر 

اکنـون ببینـیم راه   . ینى را از دیدگاه نهج البلاغه به اختصـار و بررسـى خـواهیم کـرد    ضد د
 ؟چیست صحیح مراجعه به قرآن و فهم احکام و دستورات آن از دیدگاه حضرت على 
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  در مواجهه با قرآن توصیه حضرت على 
دادن از عـالم قیامـت و روز واپسـین و    پس از آن بیان نورانى مبنى بر خبـر  ، امام 

رضایت پیروان قرآن از اعمال و گذشته خویش و گرفتار بـودن متخلفـین از قـرآن در آن    
از پیـروان قـرآن    )31( ؛فكونوا من حرثه القرآن واتباعه«: به مردم چنین توصیه مى کنند، روز

خـدا   ».ویش قرار دهیدقرآن را دلیل و گواه بر پروردگار خ ؛واستد�وه � ر��م«، »باشید
  .اوصاف پروردگار را به وسیله قرآن بشناسید، را از کلام خودش بشناسید

از ایـن راهنمـاى الهـى    . قرآن راهنمایى است که شما را به سوى خدا راهنمایى مى کند
  .براى شناخت فرستنده آن استفاده کنید و به خدایى که قرآن معرفى مى کند ایمان بیاورید

شما انسان ها به کسى که خیرخواه و دلسوز شما باشد نیـاز   ؛ انفس�مواس�نصحوه �«
قرآن را ناصح خود قرار دهیـد و بـه نصـیحت    . دارید تا در مواقع لازم شما را نصیحت کند

هاى خیر خواهانه اش عمل کنید؛ زیرا قرآن نصیحت گر دلسوزى است که هرگـز بـه شـما    
 ».تقیم هدایت مى کندخیانت نمى کند و شما را به نیکوترین وجه به صراط مس

به مسلمانان و مشتاقان سعادت دنیا و آخرت توصیه مى کند  بنابراین حضرت على 
که قرآن را راهنماى خود قرار دهید و به نصیحت هاى دلسوزانه آن گوش فرا دهیـد؛ زیـرا   

ُ ا�مُْؤْ ( قوَْمُ وَُ��َِ�ّ
َ
جْـرًا إنِ� هَٰذَا القُْرْآنَ َ�هْدِي �لِ�ِ� ِ�َ أ

َ
ن� �هَُـمْ أ

َ
ـاِ�اَتِ أ ينَ َ�عْمَلوُنَ ا�ص� ِ

مِنَِ� ا��
و بـه آن مومنـانى   ، قطعا این قرآن به آیینى که خود پایدارتر است راه مى نماید )32(؛ )كَبًِ�ا

 .مژده مى دهد که پاداشى بزرگ بر ایشان خواهد بود، که کارهاى شایسته مى کنند

ث مورد تاکید است لزوم اعتقاد و باورى با روح و جان نکته اى که در این قسمت از بح
بر ، زیرا تا چنین اعتقاد و باورى درباره قرآن ؛نسبت به مضمون این آیه شریفه است، عجین

روحیه انسان حاکم نباشد و تا انسان خود را به طور کامل در اختیار خدا قرار ندهد و خود 
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ه نکند هر لحظه ممکن است در دام وسوسه را از پیش داورى ها و هوس هاى نفسانى تخلی
  .هاى شیطان افتد و گمراه شود

آن گاه که به قرآن کریم مراجعه کند ناخواسته در قرآن نیز به دنبال مطالب و آیاتى مـى  
 .گردد که با خواسته هاى نفسانى او موافق به نظر آید

امیـال حیـوانى    بدیهى است که همه دستورات و احکام قرآن با خواسته هاى نفسـانى و 
انسان به حسب طبیعتش هوس ها و خواسته هاى دارد و دوسـت دارد   .انسان موافق نیست

بنابراین طبیعى است آن جا که قرآن بـر خـلاف امیـال    . که قرآن نیز به میل او سخن بگوید
  .حیوانى و نفسانى انسان سخن بگوید

افق با امیال نفسـانى او  انسان چندان روى خوش به آن نشان ندهد و آن جا که آیات مو
پنهـانى و در درون انجـام   ، البته همه این فعل و انفعالات. باشد با گشاده رویى استقبال کند

مى گیرد ولى آثارش در اعمال و رفتار انسان ظاهر مى گردد؛ لذا عقل ایجاب مى کنـد کـه   
 ـ ، قبل از مراجعه به قرآن د و از همـه  انسان ذهن خود را از هر گونه پیش داورى تخلیـه کن

هوس ها و خواسته هاى نفسانى خود صرف نظر کند تا با روحیه خدا محـورى بـه مکتـب    
در این صورت است که انسان زانوى ادب مى زند و با کمال میـل پـذیراى   . قرآن پا گذارد

 .معارف الهى مى شود
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  تفسیر به راى
شدن محض در  بدیهى است دست بر داشتن از هوس ها و خواسته هاى نفسانى و تسلیم

نه تنها کار چندان آسـانى نمـى باشـد؛ بلکـه     ، برابر دستورات و احکام الهى و معارف قرآن
براى کسانى که از روحیه بندگى و عبودیت چندان قویى برخوردار نیستند چشم پوشـى از  

به همین خاطر نیز آن را جهاد اکبر  ؛امیال و خواهش هاى نفسانى کارى بسیار مشکل است
 .ه اندنام نهاد

به نظر مى رسد زمینه روحى و روانى تفسیر به راى از این جا ناشى مى شود که از یک 
طرف انسان به خاطر ضعف روحیه بندگى نمى تواند از هوس ها و خواسته هـاى نفسـانى   
خود بگذرد و از طرف دیگر شیطان از این زمینه مناسب اسـتفاده مـى کنـد و بـا القائـات      

و ذهن چنین انسانى را در برداشت انحرافى و غلـط از قـرآن و    شیطانى سعى مى کند فکر
  .دین جهت دهد و او را گمراه کند

، به خصوص اگر این شخص از نظر موقعیت هاى اجتماعى داراى موقعیت فرهنگى باشد
فعالیت و وسوسه شیطان و طمع این دشمن قسم خورده در منحـرف کـردن چنـین انسـانى     

است از این انسان حرف شنوى داشته باشند از دین منحـرف  جمعى و گروهى را که ممکن 
با پیش داورى و قبل از رجوع به قـرآن فتـوا   ، کم نبودند کسانى که بدون تهذیب نفس. کند

صادر مى کنند و بدون این که کمترین شایسـتگى و صـلاحیت علمـى و تخصصـى لازم را     
  .ن نظر ما را داردداشته باشند اظهار نظر مى کنند و مى گویند قرآن نیز هما

طبیعى است که چنین انسان هایى براى آن که به نظرات و خواسته هـاى نفسـانى خـود    
بـدیهى  . رنگ دینى و قرآنى بزنند به آیاتى مجمل و به حسب ظاهر مبهم تمسک مى جویند

است با چنین زمینه روحى و پیش داورى قبلى نه تنها ضمانتى براى فهم درست و صـحیح  
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بلکه به طور طبیعى سوء برداشت و انحراف از حق را در پى خواهـد  ، ندارد از قرآن وجود
 .داشت

این نوع برداشت و تفسیر از قرآن در فرهنگ دینى به تفسیر به راى تعبیـر مـى شـود و    
قرآن این نـوع برخـورد بـا دیـن و     . بدترین نوع مواجهه با دین و قرآن محسوب مى گردد

ِ هُـزُوًا (: صریحا آن را نهى مى کندآیات الهى را استهزا مى خواند و  خِـذُوا آيـَاتِ ا�� وَلاَ َ�ت�
 َ كْمَةِ يعَِظُُ�ـم بـِهِ وَا��قُـوا ا�� نَ الكِْتاَبِ وَاْ�ِ نزَلَ عَليَُْ�م مِّ

َ
ِ عَليَُْ�مْ وَمَا أ  وَاذْكُرُوا نعِْمَتَ ا��
ءٍ عَلِيمٌ  َ بُِ�لِّ َ�ْ ن� ا��

َ
و احکام الهى را بـه اسـتهزا نگیریـد و نعمـت     آیات  )33( ؛)وَاعْلمَُوا أ

یعنى احکام و حکمت هـا بـر شـما     ؛و آنچه از کتاب و حکمت، خداى را بر خود یاد کنید
 .از معصیت خدا بپرهیزید و بدانید خدا به هر چیز آگاه است. یاد آور باشید، نازل شده است

ند که بدان باور و ایمـان  چنان که قبلا اشاره شد کسانى از هدایت قرآن بهره مند مى شو
و کسانى که با سوابق ذهنى و پـیش داورى در صـدد برمـى آینـد کـه بـراى       ، داشته باشند

خواسته ها و هواهاى نفسانى خود توجیه دینى و قرآنى دست و پا کنند و به راى خـویش  
  .از ایمان به خدا بى بهره اند، کلام خدا را تفسیر و توجیه نمایند

قال رسول االله قـال االله « :ست به چند روایت در این زمینه توجه کنیمدر این جا مناسب ا
پیامبر از قول خداى متعال نقل مى کند که خدا  )34( ؛جل جلا� ما آمن � من ف� برايه ��

 ».مى فرماید هرگز به من ایمان نیاورده است کسى که با راى خویش کلام من را تفسیر کند

من ف�ـ القـرآن برايـه «: در بیان دیگرى از پیامبر نقل شده است که حضرتش فرمودند
کسى که قرآن را به راى و نظر خویش تفسیر کند هـر آیینـه   )35( ؛فقد اف�ى � االله ا�كـذب

  ».نابجا به خداوند دروغ نسبت داده است
با پیش داورى در صدد بر مى آیـد تـا   از آن روست که کسى که  این تعبیر پیامبر 

در واقـع  ، آیات را به نفع خود به نحوى توجیه کند و آن را تفسیر قرآن و کلام الهى بنمایاند
  .آن را به خداى متعال نسبت مى دهد، نظر خود را ملاك قرار داده
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این نوع مراجعه به قرآن و برداشت از کلام الهى به قدرى مذموم و خطرناك اسـت و آن  
چنان موجب ضلالت گمراهى مى شود که مرتکبان چنین گناهى در قیامت به سخت تـرین  

من ف� القرآن برايـه «: در این زمینه نیز مى فرماید پیامبر . عذاب ها مبتلا مى شوند
کسى که قرآن را بـه راى خـویش تفسـیر کنـد جایگـاهش در       )36(؛ فلي�بوا مقعده من ا�ـار

 ».مت پر از آتش استقیا

بنابراین براى در امان ماندن از بدترین عذاب ها و پرهیـز از افتـرا بـه خـداى متعـال و      
دورى جستن از سقوط در سراشیبى ضلال باید هواهاى نفسانى را کنار گذاشت و بـه ذات  
اقدسش که خیر براى انسان نمى خواهد ایمان داشت و از خود محورى پرهیز نمود و خـدا  

 .را در عمق وجود خود حاکم گردانید و خود را تسلیم او نمود محورى
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  براى پرهیز از تفسیر به راى رهنمود حضرت على 
چنان که قبلا اشاره شد انسان خواسته ها و ذهنیت هایى دارد که گاه با نظر قرآن موافق 

خواسته او موافق  نیست و به حسب طبیعت انسانى خود دوست مى دارد قرآن نیز با نظر و
باشد و گاه حتى به طور ناخودآگـاه ممکـن اسـت آن ذهنیـت هـا و پـیش داورى هـا در        

  .برداشت و فهم او از قرآن تاثیر بگذارد
هر انسانى را در مقام تفسیر قرآن تهدید مى کند و شـیطان نیـز هـر    ، چون چنین خطرى

داعیه فهـم دیـن را نیـز     که، لحظه در پى فرصت است تا با فریب دادن چهره هاى فرهنگى
جمعى را از راه حق منحرف کند بسیار بجا و شایسته است به این قسمت از فرمایش ، دارد

 .توجهى ویژه داشته باشیم حضرت على 

براى در امان ماندن از کج فهمى و پرهیـز از انحـراف احتمـالى مـى      حضرت على 
پـیش  ، آنگاه که در مقام فهم و تفسیر قرآن برمى آییـد  )37( ؛»واتهموا عليه آرائ�م«: فرماید

داورى ها و سوابق ذهنى و امیـال و آراى خـود را در مقابـل قـرآن تخطئـه کنیـد و آراى       
خـود را در  ، شخصى و هواهاى نفسانى خود را کنار بگذارید و به تعبیر حضرت علـى  

 .مقابل قرآن متهم و تخطئه کنید

عبیر مذکور لزوم نهایت احتیاط و رعایت امانت و تقوا را در فهم و برداشت گفتنى است ت
از قرآن کریم مى رساند؛ زیرا حضرت علـى مـى فرمایـد آراى خـود را در مقابـل قـرآن       

، که من هیچ نمى دانم و آنچه قرآن مى گوید حق است، نادرست تلقى کنید و با این ذهنیت
 :و تفسیر قرآن برآییدبا قرآن روبه رو شوید و در صدد فهم 

هوس هاى خود را نابجا و نادرست بدانید تا بتوانید از قـرآن   ؛واستغشوا فيه اهوائ�م«
 ».وگرنه همواره در معرض خطا و انحراف هستید، درست استفاده کنید
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اقتضا مى کند انسان مطیع ، جوهره دین که همان تسلیم بودن در مقابل خداست، بنابراین
راى و نظـر و  ، اشد و در مقابل احکام خدا و دسـتورات قـرآن کـریم   محض خداى متعال ب

  .پیش داورى خود را محکوم به بطلان بداند
وقتى چنین روحیه اى بر انسان حاکم باشد بدیهى است قـرآن و احکـام و دسـتورات و    
معارف الهى را بهتر درك مى کند و آن گاه که بنا بر تسلیم داشته باشد آنها را با جان و دل 

 .پذیرا مى باشد
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  دو نوع نگرش نسبت به قرآن و معارف دینى
 :در برخورد با معارف دینى و قرآن کریم دو نوع تفکر متفاوت وجود دارد

 ؛نگرش و تفکرى که مبتنى بر روحیه تسلیم و بندگى و خدا محورى است -1

سـعى  نگرش و روحیه اى که اصل را بر خواسته هاى نفسانى انسان قرار مى دهد و  -2
مى کند متون دینى و معارف قرآن را بر طبق خواسته هاى نفسانى خـود تفسـیر و توجیـه    

یعنى انسـان محـورى را در مقابـل    ، کند؛ همان تفکرى که به اصطلاح رایج امروز اومانیسم
 .خدا محورى مطرح مى کند

نون زیرا تا ک ؛به نظر مى رسد تقسیم بندى مذکور فراتر از مباحث و مطالب گذشته است
فرض بر این بود که دو نوع برداشت از قرآن ممکن است صورت بگیرد که یکى مبتنـى بـر   
روحیه تسلیم و بندگى است و دیگرى برداشتى که ممکـن اسـت متـاثر از خواسـته هـاى      

براى آن که در برداشت و فهم قرآن از تفسـیر بـه راى پرهیـز    ، بر این اساس. نفسانى باشد
در این زمینه مبنى بر  هست فهم گردد توصیه حضرت على شود و قرآن همان گونه که 

   .لزوم پرهیز از پیش داورى و تخلیه ذهن از هواهاى نفسانى را توضیح دادیم
هر دو گروه مخاطبان کلام حضرت را مسلمان مى دانستیم و براى پرهیز ، در این نگرش

رعایـت تقـوا و دورى از هواهـاى    بـه  ، از انحراف در دین و سقوط در ورطه تفسیر به راى
  .نفس و پیش داورى توصیه مى کنیم

اکنون که مساله را عمیق تر بررسى مى کنیم به نکات دقیق ترى مى رسیم و بـه اعجـاز   
در تقسیم انسان ها در باب بندگى به دو گـروه عمـده پـى مـى بـریم و بـه        کلام على 

ها در مقابل دین و دستورات الهى بـیش از  روانشناسى حضرتش نسبت به روحیات انسان 
 .پیش آگاه مى شویم
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با بیان دو شاخص عمده انسان ها را بر اساس آنها به دو گروه اصلى  حضرت على 
آن دو را معرفى مى کنند که ذیـلا بـه   ، تقسیم مى کنند و با بیان ویژگى هایى براى هر گروه

  :آنها اشاره مى کنیم
تمام وجود بندگى خدا را پذیرفته اند و در صدد تـا بـا هواهـاى نفسـانى     گروهى که با 

خویش مبارزه کنند و خواست و اراده خدا را بر خواست و تمایلات نفسانى خود مقدم مى 
این کتاب آسـمانى را از صـمیم قلـب مـى     ، طبیعى است که چنین انسان هایى قرآن. دارند

و دل خریدارند و در مقام عمل آن را الگو قرار پذیرند و دستورات و معارف آن را به جان 
 .در راه برپایى شعایر آن کوشا هستند، داده

ان من احب عبـاد االله عبـد ا�نـه «: در وصف این گروه مى فرمایند حضرت على 
محبوب ترین بندگان خدا در پیشگاه خدا بنده اى است که خـدا او را در   )38( ؛االله � نفسه

  ».یارى کند مبارزه با خواسته هاى نفسانى اش
آن گاه بعد از بیان اوصاف گروه مذکور به بیان جایگاه قرآن در بین چنین انسـان هـایى   

يث حل ثقلـه �ل ح، قد ام�ن ا�كتاب من زمامه فهو قائده و امامه«: مى فرمایند، پرداخته
کسانى اند که زمام خود را ، که همان گروه مومنان هستند، این گروه ؛و ي�ل حيث �ن م��

هر جا قـرآن بـار   ، پس قرآن جلودار و امام و رهبر آنهاست، به دست قرآن کریم سپرده اند
  ».آنها نیز توقف مى کنند و مى ایستند، مى اندازد و فرمان ایست مى دهد

قرآن و حقایق دیـن را بـه عنـوان یـک     ، این گروه .ها تابع قرآن استتوقف و حرکت آن
اینان احکام و دستورات دیـن و  . سلسله واقعیت هاى عینى پذیرفته اند و به آنها باور دارند

که رعایت آنها با سعادت انسان رابطـه مسـتقیم   ، قرآن کریم را حاکى از واقعیت هایى عینى
 .را موجب بازماندن از سعادت دنیا و آخرت مى شمارند مى دانند و عدم رعایت آنها، دارد

از آن جا که چنین انسان هایى از پیش خود راى و نظرى ندارند و بـراى دیـن و کتـب    
آسمانى و آموزه ها و دستورات الهى واقعیت عینى قایلند و معتقد به وجـود رابطـه علـى و    
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در فهم درست از قرآن بـه کـار    تمام سعى خود را، معلولى بین آنها و مصالح انسان هستند
 .مى گیرند تا همان که قرآن دستور مى دهد بفهمند و بدان عمل کنند

کسانى چنین مى پندارند که قرآن یا هر متن ، درست در نقطه مقابل دیدگاه گروه اول -2
تابع ذهنیت هاى خود افراد است نه این که خود گویاى مطالب ، دینى و کتاب آسمانى دیگر

مشخصى باشد؛ یعنى قرآن یا هر متن دینى دیگر بدون معنـا و محتواسـت و هـیچ    قطعى و 
لکن از آن جا که هر انسانى داراى ذهنیـت هـاى خاصـى     ؛هدفى در باب آن منظور نیست

اجتماعى و غیره مى باشـد  ، خانوادگى، است که این ذهنیت ها برآمده از زمینه هاى تربیتى
اساس ذهنیت هاى خود مطالبى را از قـرآن برداشـت    آن گاه که با قرآن مواجه مى شود بر

نه این که قرآن آن مطالب را بگوید؛ بلکه این فهم اوست که در قالب قرآن مطـرح  ، مى کند
  .مى شود

دین و قرآن و آیات و احکـام آن الفـاظ و قالـب    ، بدیهى است با چنین نگرش و اعتقاد
و این ذهنیت هاى انسان است که بـه   هایى تلقى مى شوند که از هر گونه محتوایى تهى اند

بر اساس پندار مذکور چنین اظهار مى شود که قرآن و یا . این الفاظ معنا و مفهوم مى بخشد
ذهنیت خـودش از   سخنى براى گفتن ندارد؛ بلکه هر کسى که بر اساس، هر متن دینى دیگر

نگرش هر چنـد بـه   بدیهى است که این نوع . قرآن و متون دینى مطالبى را برداشت مى کند
ظاهر از دین و قرآن و آموزه ها و معارف دینى سخن بـه میـان مـى آورد؛ ولـى در واقـع      

 .درصدد به بازى گرفتن و تمسخر دین و متدینان است
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  پلورالیسم دینى یا انکار دین در قالب قرائت هاى مختلف
شود از دیـدگاه  به نظر مى رسد آنچه امروزه در جامعه ما قرائت هاى از دین معرفى مى 

، گر چه عنوان مذکور از سوى روشنفکران به ظاهر مسـلمان . گروه دوم سرچشمه مى گیرد
القا مى گردد؛ لکن جوهره تفکر قرائت هاى مختلف از دیـن را بایـد در انسـان محـورى و     

  .اومانیسم جستجو کرد
انى را گزاره هاى دینى و احکام و دستورات کتب آسـم ، چنان که اشاره شد تفکر مذکور

بى معنا تلقى مى کند و معتقد است قرآن و هر متن دینى دینى دیگر ساکت اسـت و حامـل   
بلکه ما انسان هستیم که با سوابق ذهنى خود برداشت و قرائت خـود   ؛معنا و مفهومى نیست

را به دین و قرآن نسبت مى دهیم وگرنه خود قـرآن حامـل پیـامى نیسـت و بیـانگر هـیچ       
 .حقیقتى نمى باشد

راى روشن شدن ماهیت تفکر مذکور و دانستن معنـاى سـخن طرفـداران آن مبنـى بـر      ب
 .ذکر مثالى مى تواند مفید باشد، ساکت بودن دین و امکان برداشت هاى متفاوت از آن

به نظر مى رسد همگان کمابیش با دیوان حافظ و غزل هـا و سـروده هـاى ایـن شـاعر      
  . بزرگ و عارف والا مقام آشنا هستند

ت هاى مختلف از دیوان حافظ و سروده هاى این شاعر بزرگ بـدین معناسـت کـه    قرائ
سراینده این اشعار هیچ معنا و مقصودى در الفاظ و کلمات به کار گرفتـه در سـروده هـاى    

منظور نداشته و تنها الفاظ و کلماتى را بى آن که حاکى از معنایى باشند بـه صـورتى   ، خود
البته با وزنى بسیار جالب و ، آنها را به عنوان قالب هاى تهى موزون در کنار هم قرار داده و

یعنى بدون این که هیچ گونه معنا و هدف و منظـورى در ذهـن    ؛دل انگیز تنظیم نموده است
 .سراینده خطور باشد آنها را سروده است
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بر طبق دیدگاه قرائت هاى مختلف گفته مى شود سروده ها و غـزل هـاى حـافظ فاقـد     
ر کس با فال زدن و با قصد و ذهنیت خاصى کتاب حافظ را مـى گشـاید و از   معناست و ه

ذهنیت خود برداشت مى کند؛ مثلا کسى  اولین شعر یا مجموع یک غزل مطلبى را بر اساس
شـفاى مـریض را مـى    ، فال مى زند و از یک غزل ؛مریض دارد و در آرزوى شفاى اوست

سومى امید آمدن ، نش را برداشت مى کنددارد و از همان غزل اداى دی دیگرى قرض، فهمد
  .مسافرى را دارد و از آن مژده آمدن مسافرش را دریافت مى کند

افـراد  ، به طور کلى هر کس طبق ذهنیت خود برداشـتى از ایـن الفـاظ دارد و در واقـع    
هستند که کتاب حافظ را به سخن درمى آورند و هر کس ذهنیـت خـود را بـه دهـان مـى      

ر و توجیه و برداشت ها درست تلقى مى شود؛ زیرا برداشت هاى مذکور گذارد و همه تفسی
 .بى معنى است، طبق فرض، از خود افراد است و الفاظ و کلمات و اشعار و غزل ها

تفکرى که امروزه در جامعه بنام قرائت هاى مختلف از دین مطرح مى شود ایـن چنـین   
بى معنى و تهى از هر گونـه پیـام    تفکرى که قرآن و هر متن دینى دیگرى را .تفکرى است

طرفداران این تفکر چنین مى پندارند که قرآن هرگز نمى گویـد چـه بایـد    . رسانى مى داند
چه چیز حق و صـحیح و چـه چیـز باطـل و غلـط      ، یا از انجام چه کارى پرهیز نمود، کرد
بلکه این افراد هستند که بر اساس ذهنیت هاى خاص خود معنـاى خاصـى از قبیـل     ؛است

 .حق و باطل و صحیح و غلط از قرآن برداشت مى کنند

بنابر این مى توان همـه آنهـا را   ، از آن جا که این امور برآمده از ذهنیت هاى افراد است
عنا نـدارد؛ چـون بـه    بلکه به طور کلى قضاوت درباره صحت و سقم آنها م ؛درست دانست

درست تلقـى مـى   ، گرچه متناقض باشد، عنوان مثال همه برداشت هاى متفاوت از یک آیه
چنان که از یک غزل حافظ یک شخص چنین برداشت مى کرد که مریضش شفا مـى  . شود
را مى فهمید و سومى از آن ناامید مى گشـت و در   دیگرى از آن مژده آمدن مسافرش، یابد

 .دادن بیمارش مى نشستانتظار از دست 
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صاحبان پندار قرائت هاى مختلف از دین مى گویند قرآن و هر مـتن دینـى دیگـر نیـز     
آنها معتقدند افراد نمى باید یکدیگر را در فهم قرآن متهم به بدفهمى کنند؛ چون ، چنین است

فهم قرآن نیاز به هیچ گونه تخصصى ندارد زیرا قرآن و هر متن دینـى دیگـر خـود پیـامى     
  .آنچه مطرح است برداشت خود انسان است. ندارد تا فهم آن مطرح باشد

ولى در ظاهر بـه  ، به نظر ما طرح این تفکر در واقع براى رسیدن به اهداف سیاسى است
عنوان یک نظریه معرفت شناختى دینى و با نام قرائت جدید از دین و صراطهاى مسـتقیم و  

ورالیسم دینى که در قالب قرائت هـاى مختلـف از   تفکر پل. نظایر آن مطرح و تبلیغ مى شود
دین مطرح مى شود به قدرى از منطق و عقل بدور است که هر عاقلى وقتى به ریشه هـاى  

از . این تفکر و نتایج آن توجه کند بى درنگ پوچى و بطـلان آن را تصـدیق خواهـد کـرد    
دینـى نمـى تـوان بـه      طرف دیگر با توجه به پیامدهاى ویرانگر تفکر پلورالیستى در جامعه

 .سادگى از کنار آن گذشت

از ، ایـن قسـم خـورده انسـان    ، به نظر مى رسد یکى از بزرگ ترین دام هایى که شیطان
تا کنون براى فریب خدا پرستان و موحدان عالم با مدد تجربه چندین هزار  خلقت آدم 

کسانى نیز بنام روشـن   .استساله اش گسترده است القاى تفکر قرائت هاى مختلف از دین 
با تمام وجود برآنند تا او را ، فکر با الهام گرفتن از این فکر شیطانى به کمک شیطان شتافته

گفتارى و نوشتارى خـود  ، اینان عقل و ذهن و توانایى هاى بیانى. در این زمینه یارى دهند
خـود را وسـیله گمـراه    ، خود را در اختیار شیطان قرار داده، را در اختیار شیطان قرار داده
 .کردن انسان ها قرار داده اند

بنابراین اگر بخواهیم جوهره تفکر پلورالیسم در معرفت دینى را کـه تحـت عنـاوینى از    
 ...قبیل قرائت هاى مختلف از دین و صراطهاى مستقیم و دین اقلى و اکثرى و

ر مذکور عبارت است مطرح مى شود در عبارتى کوتاه و گویا بیان کنیم باید بگوییم تفک
از تفکرى که دین و قرآن و هر متن دینى دیگر را فاقد حقایق ثابت مـى پنـدارد و حـق و    
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دیـن در نـزد صـاحبان ایـن تفکـر      . باطل و صحیح و غلط را در باب آن منتفى مـى دانـد  
مجموعه اى از آراى متفاوت و گاه متناقض است که انسان ها در هنگام مراجعه بـه متـون   

قرآن کتاب رمانى است کـه تخـیلات    -نعوذ باالله  -نها تفکر چنین مى پندارند که دینى از آ
گوناگونى را در انسان بر مى انگیزد و هر کسى بر اساس سابقه ذهنى خود مطلبى را تخیـل  
مى کند و آن را برداشت و قرائت خود از دین و قرآن معرفى مى نماید و به خدا نسبت مى 

 .دهد

کنیم که ما باید هر چه بیشتر درباره حقیقـت معنـاى قرائـت هـاى      در این جا تاکید مى
مختلف از دین و واقعیت صراطهاى مستقیم بیندیشیم و در باب پیامدها و نتایج ویرانگر این 
تفکر الحادى تامل نماییم تا بتوانیم به اهداف صاحبان و طراحان این دام شیطانى پى برده و 

 .عمق حرکت آنان را دریابیم

هر حال وقتى گرایش مذکور را با گرایش گروه اول مقایسه مـى کنـیم روح گـرایش    به 
روح خدا محورى و روح بندگى و تسلیم در مقابل خداى متعال است و روح گـرایش  ، اول
  .روح انسان محورى و روح فرار از خدا و دستورات اوست، دوم

. خداى متعال را بپـذیرد بندگى ، به طور کلى در گرایش اول تلاش بر این است تا انسان
در حالى که در گرایش دوم تلاش بر این است تا انسـان از بنـدگى خـدا جـدا شـود و در      
شهوات و تمایلات حیوانى رها سازد؛ این گرایش تمایلات و خواسته هاى انسـان را اصـل   

 .قرار مى دهد و سعى مى کند تا دین و قرآن را در جهت آنها تفسیر و توجیه نماید

  
تلِـْكَ آيـَاتُ الكِْتَـابِ وَقُـرْآنٍ (: کى از حکمت هایى که در قرآن تعـابیرى نظیـر  شاید ی

بِ�ٍ  بِ�ٍ ( )39(، )م� ّ م� بِ�ٍ ( )40(، )بلِِسَانٍ عَرَِ�ٍ قدَْ جَـاءَُ�م ( )41(، )تلِكَْ آياَتُ القُْرْآنِ وَِ�تاَبٍ م�
بِ�ٌ  ِ نوُرٌ وَِ�تاَبٌ م� نَ ا�� که در آنها بـر روشـن و واضـح و رسـا بـودن قـرآن تاکیـد         )42(، )مِّ
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همین باشد که جلوى افکار انحرافى نظیر قرائت هاى مختلف گرفته شود و از نظـر  ، گردیده
 .بهانه اى در دست کسى نباشد، ابهام و نامفهوم بودن معنا و مقصود قرآن

براى سعادت دنیا و  بنابر این قرآن کتاب هدایت است و خداى متعال تمام حقایقى را که
آخرت انسان لازم است در آن بیان نموده و مسلمانان موظفند با تدبر در قرآن بـه وظـایف   

اما این . فردى و اجتماعى خود آشنا شوند و با پیروى از آن رستگارى خود را تضمین کنند
 که فهم قرآن و معارف دینى در صلاحیت چه کسى است مطلبى است که در ادامه به توضیح

 .آن مى پردازیم
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  لزوم کسب صلاحیت در فهم و تفسیر قرآن
چنان کـه فهـم مطالـب     .بدیهى است فهم قرآن و تفسیر آن در صلاحیت هر کسى نیست
فهـم معـادلات پیچیـده     .دقیق علمى در هر رشته و زمینه اى در صلاحیت هر کسى نیست

است و غیر متخصصـان  تنها در صلاحیت متخصصان آن علوم ، ریاضى یا دقایق سایر علوم
 .نه تنها از اظهار نظر درباره آنها عاجزند و اظهار نظر آنها فاقد هر گونه ارزش است

در مورد فهم و تفسیر قرآن نیز اظهار نظر کسانى که با علوم و معارف دینى آشنا نیسـتند  
ت هر چند قرآن به لسان بلیغ و آشکار نازل شده اس ـ .فاقد هر گونه ارزش و اعتبارى است

تا مردم بفهمند و بدان عمل کنند؛ لکن چنان نیست که عمق معارف آن براى همگان در یک 
  .سطح قابل فهم باشد

آنچه از قرآن براى عموم مردم قابل فهم است همان سطحى از معناست که خـود قـرآن   
یعنى قرآن به نحوى نازل شده اسـت کـه    ؛مى فرماید ما با بیانى روشن قرآن را نازل کردیم

کس با زبان و اصول و قواعد دستور زبان عربى آشنا باشد و روح بندگى بـر او حـاکم    هر
  .باشد مى تواند از قرآن استفاده کند و در حد فکر و معرفت خود از آن بهره مند شود

در ایـن  . اما رسیدن به عمق معانى و معارف قرآن نیاز به مقدمات و تعقـل و تـدبر دارد  
ا ل�عَل�ُ�ـمْ َ�عْقِلـُونَ إِ (: زمینه قرآن مى فرماید نزَْ�اَهُ قرُْآناً عَرَ�يِ�

َ
ا جَعَلنَْـاهُ قرُْآنـًا ( )43(، )ن�ا أ إِن�ـ

ا ل�عَل�ُ�مْ َ�عْقِلـُونَ  به طور کلى آیاتى که انسان را به تدبر و تعقل درباره قـرآن و   )44( .)عَرَ�يِ�
نکنید؛ بلکه با تدبر و تعقـل و   معارف آن فرا مى خواند به ما مى گوید به ظواهر قرآن اکتفا

به عمق و دقایق معارف قرآن پى ببرید و از این گنجینه  با استفاده از معارف اهل بیت 
  .علم الهى بیش از پیش استفاده کنید

تنها در صلاحیت متخصصان و آشـنایان بـه   ، بنابراین فهم قرآن و تفسیر معارف بلند آن
نیست که هر کس از گرد راه برسد حق اظهار نظر داشته باشد و چنان  .علوم اهل بیت است
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بتوانـد بـه عنـوان    ، بدون کمترین اطلاعى از معارف دینى و اصول و قواعد تبیـین و تفسـیر  
 .قرائت جدید درباره دین و احکام و معارف آن سخن بگوید
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  مراتب مختلف معنا و فهم معارف قرآن
چشم مى خورد که قرآن ظـاهر و بـاطنى دارد و    این مضمون به، در بسیارى از روایات

قرآن کتاب و نوشته معمولى نیست کـه همـه    .هر کس قادر بر فهم عمق معارف قرآن نیست
  .انسان ها قادر به درك تمام معارف آن باشند

چنان که قبلا اشاره شد قرآن دریاى عمیق و بى کرانى است که هر کس به مقدار توانایى 
از آن گوهر معرفت صید مى کنـد و بـه مقـدار ظرفیـت و اسـتعداد      و قدرت شناورى خود 

به عمق معارف آن راه پیدا مى کند و از یک آیه ، از ظواهر قرآن پاى فراتر گذاشته، خویش
مطالب گوناگونى در طول هم و بدون این که مطالب مذکور کمترین تعارض و تناقضـى بـا   

 .د از معجزات قرآن کریم استاستفاده مى کند و این خو، یکدیگر داشته باشند

ُ هُـوَ الغَْـِ�� (: به عنوان مثال قرآن کریم مى فرماید ِ وَا�� َ� ا�� نتمُُ الفُْقَرَاءُ إِ
َ
هَا ا��اسُ أ ��

َ
ياَ �

آنچه عموم مردم از این آیه مى فهمند و ظاهر آیه بیانگر آن است این است که  )45(. )اْ�مَِيدُ 
  .زمندید و خداى متعال بى نیاز و شایسته حمد استشما به خداى متعال نیا

آنچه از واژه فقر در ذهن عموم تداعى مى شود همـان نیازمنـدى هـاى انسـان در امـر      
اعم از خوراك و پوشاك و غیره است که خداى متعال با ایجاد اسباب و علل آنهـا  ، معاش

  .زمینه ادامه حیات رشد و تکامل انسان را فراهم مى کند
ظاهر قرآن روشن و گویاسـت  ، که از آن به مرتبه ظاهر تعبیر مى شود، مرتبه فهمدر این 

لکن چنین نیست که عمیق تـر از ایـن فهـم    . و همه اهل زبان آن را به خوبى درك مى کنند
چنان که قـرآن سـفارش   ، اشاره به مطلب دقیق ترى نداشته باشد و از طرف دیگر، عمومى
ت قرآن در آنها تدبر و تعقل نماید به نکته هایى دقیق تر و در هنگام مواجهه با آیا، مى کند

 .عمیق تر از ظواهر آیات پى خواهد برد
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فراتر از ، فقر و نیازمندى خود را به خداى متعال، اگر در این آیه کمى عمیق تر بیندیشیم
ما فقیر مطلقـیم و خـدا بـى نیـاز      .خوراك و پوشاك و بهداشت و امکانات مادى مى بینیم

  .ما فقیر بالذات هستیم و خداوند غنى با لذات .مطلق
 .فقیر در لغت به معناى کسى است که ستون فقرات او شکسته و قادر بر ایستادن نیسـت 

انسان فقیر است بدین معناست که هر چند تمام امکانات مادى برایش فراهم باشد بـاز هـم   
وقتى با این دید و با توجه به این نکته به آیه نگاه کنـیم   .وجود انسان ناقص و وابسته است

در خواهیم یافت که نیاز ما انسان ها به خدا فراتر از خـوراك و پوشـاك و سـایر مسـائل     
 .ما در اصل وجود و با لذات نیازمند و فقیریم و خداى متعال غنى با لذات است .است

ظاهر و معنـاى  ، ر این جا معناى اولد .بدیهى است نگاه دوم عمیق تر از نگاه اول است
انسان (معناى عمیق تر از معناى دوم این است که بگوییم شما . دوم باطن محسوب مى شود

  .نه تنها در اصل وجود فقیر و نیازمندید بلکه عین نیاز و سر تا پا احتیاج هستید) ها
، عناى سـوم البته درك حقیقت این م .وجود و هستى شما عین ربط به خداى متعال است

 .از حد فهم هاى عادى خارج است

در طـول یکدیگرنـد و   ، باید توجه داشت که این سه معنا و تفسیر از این آیه، به هر حال
هـیچ کـدام منـافى دیگـرى     ، در عین حال که هر سه معنا و تفسیر درست و صـحیح اسـت  

کـه تمـام    معانى مذکور در یک سطح قرار ندارند و چنان نیسـت ، لکن از نظر عمق ؛نیست
مراتب قرآن براى همه قابل درك باشد و همه افراد قدرت و اسـتعداد فهـم تمـام مراتـب و     

  .بطون قرآن را داشته باشند
، البته مقصود از بیان فوق تقریب مطلبى است که در بعضى از روایـات وارد شـده اسـت   

رف این کتاب مبنى بر این که قرآن داراى ظاهر و باطنى است و همه قادر به درك عمق معا
هستند کـه بـه تعلـیم     تاکید و تذکر این مطلب نیز لازم است که تنها ائمه . الهى نیستند

  .از معارف و علوم قرآن آگاهند و به بطون این کتاب عظیم آسمانى عالمند، الهى
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جـابر  يـا«فقال  عن ابى جعفر  :بخشى از یک روایت را ذکر مى کنیم، در این زمینه
ان �لقرآن بطنا و �لبطن و � ظهر و �لظهر يا جابر و ل�س � ء ابعد مـن عقـول ا�رجـال مـن 
تفس� القرآن ان الايه ي�ون او�ا � � ء و احرها � � ء و هو �م متصـل يت�ـف � 

   )46( .»وجوه
خطاب به جابر مى فرمایند قرآن داراى بـاطنى اسـت کـه آن بـاطن نیـز       امام باقر 

اى جـابر   .باطنى دارد و نیز قرآن داراى ظاهرى است که آن ظاهر نیز داراى ظاهرى اسـت 
این نکته را نیز توجه داشته باش که عقول مردان عاجزتر از آن اسـت کـه از عهـده تفسـیر     

مکن است اول آیه اى درباره چیزى باشد و آخـر  حقیقت و باطن قرآن برآیند؛ زیرا همانا م
  .آن مطلب دیگرى را بگوید

قرآن کلام به هم پیوسته اى است که قابلیت آن را دارد که معانى گوناگونى داشته باشـد  
 .بدون آن که این معانى و معارف با یکدیگر کمترین تعارض یا منافى اى داشته باشند

این است که فهم بطون و دقایق معـارف قـرآن در    آنچه در این جا بر آن تاکید مى شود
البته معناى این سخن آن نیست که قرآن تنها براى ائمه و راسخون در  ؛صلاحیت همه نیست

علم نازل شده است و دیگران حتى از فهم ظاهر قرآن براى هر کسى در حد فهم و درك و 
ته ها و تمایلات نفسانى به شرط آن که پیش داورى و خواس، استعدادش قابل استفاده است

  .خود را کنار بگذارد و از تفسیر به راى بپرهیزد
مى باید نکاتى را مورد توجه قرار داد که در این قسمت از بحـث  ، در رابطه با فهم قرآن

 .به آن مى پردازیم
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    و ائمه معصومین به پیامبر ، اختصاص تفسیر قرآن به معناى تفصیلاحکام
غیر از مقـام تلقـى    چنان که در جاى خود بیان شده است یکى از مقامات پیامبر 

 .مقام تبیین وحى و تفصیل احکام و دستورات الهى است، وحى و ابلاغ آن

نازل شـده   قرآن کریم به صورت مجموعه اى از قوانین و کلیات احکام بر پیامبر 
است که خود در مقام تبیین و تفصیل احکام و جزئیـات آن نبـوده اسـت و جـز در مـوارد      

  .نهاده است و ائمه معصومین  تفصیل و تبیین آنها را به عهده پیامبر ، معدودى
مسلمانان مـى خواهـد کـه    به عنوان مثال قرآن به صورت کلى امر به نماز مى کند و از 

اما این که نماز چیست و چند رکعت است و کیفیت خواندن آن چگونه اسـت  ، نماز بخوانند
  .در قرآن بیان نشده است، و شرایط و جزئیات آن کدام است

تفسـیر  ، بنابراین .گذاشته است تفصیل این حکم کلى و امثال آن را بر عهده پیامبر 
قـرآن نیـز مقـام     .و از مقامات آن حضرت اسـت  ین احکام الهى به عهده پیامبر و تبی

نزَْ�َـا (: تبیین وحى را مورد توجه قرار مى دهد و آن را از وظایف پیامبر بر مـى شـمرد  
َ
وَأ

لَ إَِ�هِْمْ وَلعََل�هُمْ �َ  َ �لِن�اسِ مَا نزُِّ كْرَ ِ�ُ�َِ�ّ رُونَ إَِ�كَْ اِ�ّ فَك� و ما قرآن را بر تو نازل کـردیم   )47( )تَ
 .تا آنچه را براى مردم فرو فرستاده شده است تبیین کنى

آل عمران که تعلیم را در کنار تلاوت  164بعید نیست که مقصود از تعلیم در آیاتى نظیر 
 .ن و تفسیر وحى و قرآن باشددر تبیی آورده است نیز بیانگر جایگاه و مقام پیامبر 

آن گاه که در مقام ابلاغ وحى بر مى آیند دو وظیفه مهم بر عهـده   در واقع پیامبر 
یکى آن که کلام وحى را بر مردم قرائت و تلاوت کنند و دیگـر ایـن کـه مقاصـد و     ، دارند

را با احکـام و معـارف قـرآن آشـنا     مضامین آیات را براى آنان تبیین و تفسیر کنند و آنها 
  .نمایند
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نفُسِهِمْ َ�تلْوُ عَلـَيهِْمْ (: قرآن مى فرماید
َ
نْ أ ُ َ�َ ا�مُْؤْمِنَِ� إِذْ َ�عَثَ ِ�يهِمْ رسَُولاً مِّ لقََدْ مَن� ا��

كْمَةَ وَ�نِ َ�نوُا مِن َ�بلُْ لَِ�  يهِمْ وَُ�عَلِّمُهُمُ الكِْتاَبَ وَاْ�ِ بِ�ٍ آياَتهِِ وَُ�زَِ�ّ خدا بر اهل  )48( ؛) ضَلاَلٍ م�
ایمان منت گذاشت که رسولى از خودشان در میان آنان برانگیخت تا براى آنها آیات خـدا  
را تلاوت کند و نفوسشان را از هر نقص و آلایش پاك گرداند و به آنها احکـام شـریعت و   

  .بود هر چند پیش تر از آن گمراهى آنان آشکار، حقایق حکمت را بیاموزد
یعنى خواندن و قرائت آیات با تعبیر یتلـوا  ، وظیفه نخست، در این آیه و آیات مشابه آن

از تعبیـر  ، یعنى تفسیر و تبیـین مضـامین و احکـام   ، بیان شده است و براى بیان وظیفه دوم
تبیین وحى و تفصیل احکام الهى و تفسیر قرآن کریم بـه  ، در نتیجه .تعلیم استفاده شده است

 ؛نیسـت  و امامان معصوم  کارى است که جز در صلاحیت پیامبر ، ذکورمعناى م
 .زیرا تنها آنان هستند که با علم خدادادى به علوم و معارف الهى آشنایند
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  پیش نیاز فهم و تفسیر قرآن فهم علوم اهل بیت 
، چنان که بیان شد. مفسرین به خوبى روشن مى شود وظیفه، اکنون با توجه به نکته قبلى

در اصل به عهـده و در صـلاحیت پیـامبر    ، تبیین وحى و تفصیل احکام و تفسیر آیات قرآن
است و آن حضرت در زمان حیات پر برکت خویش تا آن جا که امکان یافتند مردم  

  .را با معارف قرآن آشنا کردند
در این زمان مفسرین نیز موظفند به روایات و احادیثى که بـا اسـناد صـحیح از پیـامبر     

رجوع کنند و بر اساس آنها آیات مربوطه را مورد توجـه  ، در این زمینه رسیده است 
و دقت نظر قرار دهند و فکر و نظـر خـویش را در چهـار چوبـه تبیـین و توضـیح پیـامبر        

  .شکل دهند 
و آن جا که حضرتش توفیق تبیین این ثقل اکبر و قرآن مستحکم را نیافتند مى بایـد بـه   

در این زمینه نیز متخصصان . تمسک کنند، یعنى اهل بیت و ائمه معصومین ، ثقل اصغر
د را مسـتند و راه  و آشنایان به علوم و معارف دینى موظفند روایات و احادیث صحیح السن

گشاى خود در فهم قرآن کریم قرار دهند و بر اساس روایات صحیح در صدد فهم و تفسیر 
 .قرآن برآیند

بنابر این اولین ملاك در فهم درست قرآن و معارف دین تبیین و توضیحى اسـت کـه از   
نتیجه اولین و اصلى ترین وظیفه یـک  در . رسیده باشد و ائمه معصومین  پیامبر 
زیرا تنهـا در   ؛و امامان رسیده است فهم و تبیین آن تفسیرى است که از پیامبر ، مفسر

 .پرتو علوم اهل بیت مى توان به فهم معارف قرآن رسید
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  تفسیر قرآن به قرآن
، وجه بـه آن ضـرورى اسـت   نکته سومى که در فهم صحیح از کلام وحى بسیار مهم و ت
هر چند آیات قرآن به حسب  .مساله تفسیر قرآن به قرآن و توجه به ارتباط بین آیات است

ظاهر به صورت جدا جدا و هر یک یا هر چند آیه از آنها بیانگر مطلبى خاص به نظر مـى  
آید؛ لکن فهم درست و تفسیر صحیح در صورتى امکان تحقق مى یابد که آیـات قـرآن در   

بسـیارى از آیـات قـرآن و    . تباط با یکدیگر و ناظر به یکدیگر مورد توجه قرار بگیرنـد ار
معارف این کتاب الهى یکدیگر را تفسیر مى کنند و بر صدق و درسـتى مضـامین یکـدیگر    

 .گواهى مى دهند

كتاب االله تب�ون به و تنطقـون بـه �سـمعون بـه و «: در این زمینه مى فرماید على 
ولا �تلف � امان االله و لا �الف بصاحبه عـن ، بعضه ببعض و �شهد بعضه � بعض ينطق
قرآن کتابى است . قرآن این کتاب الهى شما را بینا و گویا و شنواى حق مى گرداند )49( ؛االله

 ».مى باشد که بعض آن بعض دیگر را تفسیر و نیز بعض آن گواه و شاهد بعض دیگرش

لـَ�سَْ (، از سوره شـورى  11براى نمونه مى توان به آیه ، به قرآناز موارد تفسیر قرآن 
مِيعُ اْ�َصِ�ُ  ءٌ وهَُوَ ا�س� يـْدِيهِمْ (، از سوره فتح 10و آیه  )كَمِثلِْهِ َ�ْ

َ
ِ فَـوْقَ أ اشـاره  ، )يـَدُ ا��

ایـن آیـه    .لیس کمثله شى ء از محکمات قرآن است و معناى آن روشن و واضح است. کرد
  .خداى متعال یک حقیقت بى مانند است ؛چ چیز مانند خدا نیستمى گوید هی

هر چند ایـن آیـه بـه     .در آیه یداالله فوق ایدیهم مى گوید دست خدا بالاى دست هاست
لکن آیه لیس کمثله شى ء این معناى ظاهرى را نفـى مـى   ، دست نسبت داده است، خداوند

بلکه مى  ؛نیست) دست(اهرى آن یعنى معناى ظ) ید(کند و با توجه به آن مى فهمیم مراد از 
  .باید معانى کنایى از قبیل قدرت و امثال آن منظور باشد
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يدِْيهِمْ (تفسیر و توضیح آیه ، بنابر این
َ
ِ فَوْقَ أ بدون توجه به آیه لیس کمثله شـى   )يدَُ ا��

ء خروج از روش صحیح تفسیر است و ممکن است خطا از کار درآید و بر اسـاس تفسـیر   
 .تصویرى ناصحیح و جسمانى از خدا ارائه شود ،غلط

در تفسیر قرآن باید به این نکته توجه کنیم که آیات را در ارتبـاط بـا یکـدیگر    ، بنابراین
 .مورد توجه قرار دهیم و سعى کنیم مضمون آنها را به کمک خود قرآن بفهمیم
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  رعایت اصول و قواعد محاوره عقلایى در فهم قرآن
که مى باید در تفسیر قرآن بدان توجه شود رعایـت اصـول و قواعـد    چهارمین نکته اى 

، به خصوص آن جا که در باب آیـه اى  .محاوره عقلایى در فهم درست از قرآن کریم است
در دسترس نباشـد   و یا ائمه معصومین  روایت صحیح و تبیین روشنى از پیامبر 

و قواعد محاوره عقلایى در فهم درست از آیات قرآن مضاعف مـى  ضرورت رعایت اصول 
  .گردد

کـه  ، در این مرحله است که نقش بزرگان دین و مفسرین و آشنایان به علوم اهـل بیـت  
در فهم صحیح از ، عمر خویش را در فهم معارف قرآن و علوم اهل بیت مصروف داشته اند

، ستند که بر طبق اصـول محـاوره عقلایـى   آنها ه. قرآن و تبیین معارف دین ظاهر مى گردد
عام و خاص هاى قرآن را تشخیص مى دهند و محدوده معنایى هر یـک را مشـخص مـى    

مطلق و مقیدها را مى شناسند و آیات را با یکدیگر تفسیر مى کنند و ناظر بودن آیـه  ، کنند
 .اى به آیه دیگر را تشخیص مى دهند و در مقام تفسیر بدان توجه دارند
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  ناسب بودن فهم مفسران با صلاحیت آنانمت
نکته دیگرى که در این قسمت باید مورد توجه قرار گیـرد اختصـاص بـه فهـم قـرآن و      
معارف دین ندارد؛ بلکه در سایر رشته ها و تخصص هـاى گونـاگون علمـى مـورد قبـول      

 وجود مراتب فهم و متناسب بودن آن با توانایى ذهنى و مقدار کوشـش ، همگان است و آن
 :توضیح این که .و تلاش و دقت در فهم صحیح است

در مباحث فقهى یکى از مسائلى که تقریبا همه فقها بدان فتـوا مـى دهنـد و از وظـایف     
گفته مى شود فقاهت و تخصص ، بر این اساس .مساله تقلید از اعلم است، مقلد مى شمارند

بیشتر و از شم فقاهت برترى  در رشته فقه و استنباط احکام از دیگران داراى فهم و مهارتى
  .تقلید کند، برخوردار است

البته دیگر مراجع که از نظر قوه استنباط در حد آن فقیه اعلم نیستند نیز فقیـه و مجتهـد   
ناگفته نماند فتواى فقها مبنى بر لزوم تقلید از اعلم . هستند؛ لکن در مراتب بعدى قرار دارند
  .نیز برخاسته از یک روش عقلایى است

درست مثل رجوع به پزشک متخصصى که سال ها تجربه طبابت دارد و تـرجیح آن بـر   
شخصى که امروز مجوز طبابت گرفته است یک روش عقلایى است و عمل بر خـلاف ایـن   

جـز در  ، دقـایق معـارف قـرآن    فهـم و تشـخیص  . روش مورد مذمت عقلا قرار مى گیـرد 
که عمر خویش را در فهم قـرآن و  ، صلاحیت متخصصان و آشنایان به علوم اهل بیت 

نمى باشد و با توجه به مراتب فهم قرآن و تفسـیر ایـن کتـاب    ، معارف دینى صرف کرده اند
بدیهى است هر قدر امور و نکات مذکور مورد توجه و دقت بیشتر قـرار گیـرد از   ، آسمانى

صـحیح از ایـن کتـاب     ضریب احتمال خطا در تفسیر آیات الهى کاسته مى شود و بـه فهـم  
 .آسمانى نزدیک تر مى شویم
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  لزوم توجه به قراین کلامى
ششمین تذکرى که توجه خوانندگان را بدان جلب مى کنیم لزوم توجه به قراین کلامى و 

هر چند قرآن کریم براى همه عصرها و نسل ها نازل شـده   .مقامى و شان نزول آیات است
؛ لکن قراین و شان نزول ها و موقعیت هاى زمانى است و مخاطب آن مردم همه عصرهایند

و مکانى که آیات کریمه در آن نازل شده است براى مخاطبان اولیه و مردمان عصـر نـزول   
قرآن چنان روشن بوده است که جاى هیچ گونه تردید و اختلافى در معنا و تفسیر آن باقى 

  .نمى مانده است
چندان مشکل نبوده  رسى مردم به پیامبر دست، به علاوه اگر آیه اى مبهم مى نموده

اما امروزه با دور شدن از عصر نزول و امکان مخفى شدن بعضى قراین و شان نـزول   .است
 .ضرورت و لزوم دقت در فهم صحیح از قرآن اهمیت مضاعف مى یابد، ها

تـه در قـرآن کـریم از    اطلاع از معانى حقیقى و لغوى الفـاظ بـه کـار رف   ، از طرف دیگر
ممکـن اسـت    .فهم صحیح و تفسیر درست قـرآن میسـر نیسـت   ، مسائلى است که بدون آن

موجـب اشـتباه و   ، که گاه به مرور زمان در یک لغت رخ مى دهـد ، غفلت از تحول معنایى
 .بدفهمى شود

آنچه در فرهنگ عمـومى   .براى همگان روشن است) تقیه(معنا و مفهوم کلمه ، براى مثال
این کلمه اراده مى شود این است که شخصى عقیده و مذهب خود را مخفى کند و چنـان   از

  .وانمود کند که مخاطب او از عقیده و مذهب واقعى او آگاه نشود
پرهیزکارى است و در قرآن و نهج البلاغـه بـه   ، در حالى است که معناى لغوى تقیه، این

که مـرادف  ، )تقاه(لکن واژه ، در قرآن نیستهر چند واژه تقیه  .همین معنا به کار رفته است
 .آمده است )50(تقیه و تقواست در آیه اتقوا االله حق تقاته ، با
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  وجود محسنات کلامى در قرآن کریم
به زبان روشن و آشکار نازل شده اسـت و  ، چنان که خود مى گوید، هر چند قرآن کریم

کتاب آسـمانى بهـره منـد شـود؛ لکـن      هر کس در حد فهم و استعداد خود مى تواند از این 
تـرین محسـنات کلامـى و     توجه به این نکته ضرورى است که قرآن از فصیح ترین و بلیـغ  

بیانى برخوردار است و بدیهى است که توجه به نکات مذکور نیز از شرایط اساسى اسـتفاده  
 .صحیح و درست از قرآن کریم است

را به صورت عام و کلى بیان مى کند و  گاه در قرآن کریم چنین است که آیه اى حکمى
یا در آیه اى حکمى را به صورت مطلق . در آیه دیگرى محدوده آن حکم را روشن مى کند

  .بیان کرده است و از آیه دیگرى قید و شرط آن استفاده مى شود
بیان مطلب از طریق مثال و استفاده از کنایه و استعاره و مجاز و امثال آنها نیز از شـیوه  

ایى است که در قرآن به کار رفته است و چون مخاطب قرآن انسان هـا هسـتند و شـیوه    ه
قرآن نیز ، هاى مذکور از محسنات کلام انسانى و عقلایى در بیان مقصود محسوب مى شود

  .از شیوه هاى مذکور به زیباترین نوع ممکن در بیان احکام و معارف خود استفاده مى کند
ار رفته در قرآن همان شیوه اى است که عقـلا در بیـان مقاصـد    شیوه هاى به ک، بنابراین

با این تفاوت که نوع و کیفیت اسـتفاده از هنرهـاى بیـانى کـه در     ، خویش به کار مى گیرند
با به کارگیرى محسنات مـذکور در  ، قرآن بکار رفته است از نظر مرتبه و زیبایى و شیوایى

  .کلام آدمى قابل مقایسه نیست
نیز آن است که قرآن کریم کلام خداى متعال است که به فصیح ترین و بلیغ  دلیل این امر

نازل شده است و اصول فن فصاحت و بلاغت را به بشـر آموختـه    ترین بیان پیامبر  
شیواترین و رساترین بیـان مـردم را بـه توحیـد و هـدایت و      ، با زیباترین، این کتاب .است

 .فرا خوانده است تکامل و سعادت
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توجه به نکـات   :خلاصه و نتیجه مباحث بخش پایانى این فصل در یک جمله این است
از شـرایط ضـرورى فهـم آن    ، در کنار نکات قبلى، و محسنات کلامى به کار رفته در قرآن

 .است که عدم توجه به آنها بى شک بدفهمى و تفسیر نابجا را در پى خواهد داشت
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  تهاجم فرهنگىقرآن و : فصل سوم

 متضایف بودن حق و باطل

با توجه به مطالبى که در دو فصل قبل بیان شد و در حدى که هدف کتاب تاءمین شـود  
درباره موقعیت و اهمیت قرآن و نقش این کتاب الهـى از دیـدگاه نهـج البلاغـه در هـدایت      

  .انسان ها به سوى سعادت و کمال توضیحاتى به اختصار داده شد
گفته براى اسـتفاده از قـرآن    سوال مطرح مى شود که آیا رعایت مطالب پیشاکنون این 

  ؟کافى است، این میراث بزرگ پیامبر عظیم الشان ، کریم و تمسک به ثقل اکبر
ممکن است گفته شود اگر تمام نکاتى که در فهم صحیح و برداشت درست از قرآن نقش 

حکام و معارف قرآن آن گونه که هست فهمیده مى شود و فرهنگ رعایت گردد قهرا ا، دارد
جامعه بر اساس رهنمودهاى قرآن کریم شکل مى گیرد و مردم در سایه حکومت دینـى در  
پناه قرآن از خطر انحراف مصون مى مانند؛ زیرا تمسک به قرآن همان فهم صحیح معـارف  

  .آن و عمل بر اساس رهنمودهاى قرآنى است
هر چند تا حدودى در هدایت گرى هاى فردى قـرآن درسـت تلقـى مـى     پاسخ مذکور 

شود؛ لکن تحقق کامل این مساله در صورتى است که به نقش بایسته قرآن در سـطح کـلان   
نگریسته شود و جایگاه آن در مقابل افکار انحرافى و مهاجمان به فرهنگ دینى مورد توجه 

  .قرار گیرد
نحرافى مخالفان قرآن و مقابلـه بـا آنهـا از طریـق     به نظر مى رسد بدون شناخت افکار ا

حـاکم کـردن فرهنـگ قـرآن کـریم و      ، روشنگرى و بر ملا کردن توطئه هاى فرهنگى آنان
این نکته اى . هدایت جامعه بر اساس اعتقادات و ارزش هاى دینى کار چندان آسانى نباشد

 .است که اغلب مورد غفلت قرار مى گیرد
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هـیچ گـاه دشـمنان و    ، در فهم قرآن و عمل به رهنمودهـاى آن  بنابراین به موازات سعى
تمسک به قرآن و حاکمیت بخشیدن به این کتـاب   .مخالفان قرآن را نباید از نظر دور داشت

  .آسمانى جز با شناخت تفکرات انحرافى ضد قرآنى و مقابله با آنها امکان پذیر نیست
مقام عمـل نیـز متضـایفند؛ یعنـى     حق و باطل همچنان که در مقام شناخت متضایفند در 

همان طور که اگر حق را بشناسید باطل را نیز خواهید شناخت و شناخت باطل نیز شما را 
در مقام عمل نیز حاکمیت بخشیدن بـه قـرآن در جامعـه    ، کمک مى کند تا حق را بشناسید

طانى آنها بدون شناخت مخالفان و افکار انحرافى آنان و مقابله با توطئه ها و شگردهاى شی
  .در تضعیف فرهنگ دینى مردم ممکن نیست

در نهج البلاغه را مورد توجـه قـرار مـى     ما در این زمینه ابتدا سخن حضرت على 
برآنیم تـا بـا   ، دهیم آن گاه با بیان راه کارهاى مخالفان قرآن در منحرف کردن افکار جامعه

طبقه جوان و تحصیل کرده جامعـه را   ذهن عموم مردم و به خصوص، بیان شبهات ملحدین
 .با ترفندهاى شیطانى دشمنان آشنا کنیم

شناخت دشمنان و مخالفان قرآن و فرهنگ دینى از چنان اهمیت و حساسیتى برخوردار 
و اعلموا ان�م لن تعرفوا ا�رشد ح� تعرفـوا ا�ى «: مى فرماید است که حضرت على 

تاب ح� تعرفوا ا�ى نقضه و لن تمسكوا به حـ� تعرفـوا ا�ى تر�ه و لن تاخذوا بميثاق ا�ك
بدانید شما هرگـز راه   )51( ؛»نبذه فا�مسوا ذلک من عند اهله فانهم ع�ش العلم و �وت ا�هل

هدایت را نمى شناسید و در آن راه قرار نمى گیرید مگر آن که کسانى که هـدایت الهـى را   
رها کرده اند بشناسید و هرگز به پیمان الهى که همچنان قرآن کریم است پاى بند نمى شوید 

پیـروان  مگر آن که پیمان شکنان را بشناسید و هرگز از متمسکان به حبـل المتـین الهـى و    
واقعى قرآن محسوب نمى شوید مگر آن که کسانى که قرآن را کنار گذاشتند و به این کتاب 

  .بشناسید، الهى قرآن پشت کردند
بگیریـد؛ زیـرا آنهـا    ) اهل بیت(تفسیر و معارف قرآن را از اهل قرآن : آن گاه مى فرماید

 .ا مى میرانندهستند که علوم و معارف الهى را زنده مى کنند و جهل و نادانى ر
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مبنى بر لزوم دشمن شناسى و آشنایى بـا افکـار    این بیان روشنگرانه حضرت على 
وظیفه عالمان دینى و مبلغان علوم و معـارف الهـى را   ، انحرافى و ضرورت معرفى منحرفان

مضاعف مى کند؛ زیرا زدودن افکار انحرافى و شبهات ملحدان از افکار مردم بـه خصـوص   
از کارهـاى  ، نى که از نظر علوم و معارف دینى از بنیه علمى کافى برخـوردار نیسـتند  جوانا

زیر بنایى تبلیغ و حاکمیت بخشیدن به فرهنگ قرآنى و دینى است و بـدون آن نمـى تـوان    
  .انتظار نتیجه مطلوب و بایسته داشت

شـگردها و انگیـزه هـاى    ، بحث را در سه بخش شـبهات ، براى روشن شدن این مطلب
 .خالفان از طرح شبهات پى مى گیریمم

هر چند قرآن بزرگ ترین نعمتى است که خداى متعال به بندگانش عطـا فرمـوده و هـر    
ضمانت حفظ آن را از دستبرد شیاطین و تحریف انسان هاى شـیطان صـفت بـر    ، چند خود

  .لکن این تمام داستان نیست ؛عهده گرفته است
متناسب بـا شـرایط و روحیـات    ، یز در هر زمانن، این قسم خورده فرزندان آدم، شیطان

حاکم بر کسانى که از نظر موقعیت هاى اجتماعى قادر به تـاثیر گـذارى بـر اذهـان مـردم      
شبهه اى در راستاى هواهاى نفسانى آنان بر ایشان القا مى کنـد تـا از طریـق آنهـا     ، هستند

  .عموم مردم را به دنبال خود بکشد و از قرآن و دین منحرف نماید
همـه  ، از آن جا که قرآن بزرگ ترین وسیله نجات و هدایت و سـعادت انسـان هاسـت   

یکى از کارهاى شیطان در ایـن   .آرزو و هدف شیطان جدا کردن مردم از قرآن و دین است
، ترغیب و وسوسه انسان هایى است که مى توانند با القاى شبهات پیرامون دین و قرآن، راه

 .ل وارد کننددر ایمان و اعتقاد مردم خل

فعالیت شیطان و شیطان صفتان در مبارزه با قرآن کـریم از همـان ابتـداى نـزول قـرآن      
این فعالیت ها از سفارش بـه پنبـه در گـوش قـرار دادن و ممانعـت از       .وجود داشته است
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شنیدن آیات الهى و تهمت و افترا زدن بر پیامبر شروع شد و امروزه نیز به اشـکال دیگـرى   
  .و از این پس نیز ادامه خواهد داشتادامه دارد 

در این زمینه از ذکر جزئیات نحوه مقابله با قرآن در طول تاریخ صرف نظر مـى کنـیم و   
با ذکر برخى از شبهه هایى که امروزه در سـطح جامعـه بـراى    ، براى پرهیز از اطناب بحث

نـیم تـا   سـعى مـى ک  ، تضعیف فرهنگ دینى و عقاید مذهبى مردم و جوانان مطرح مى شود
اذهان خوانندگان و جوانان را روشن کنیم تا با آگاهى از این ترفندهاى شیطانى بتواننـد بـا   

 .تهاجم فرهنگى دشمنان مقابله کنند

تصمیم ، شدند از نابودى و از بین بردن آن مایوس، آن گاه که شیاطین در مبارزه با قرآن
مخالفان قرآن در طول چنـدین قـرن   . گرفتند مردم را از آشنایى با محتواى آن محروم کنند

در میان مسلمانان و به خصوص در میان شیعیان چنین تبلیغ مى کردند که ما نباید از قـرآن  
زیرا قرآن براى ما قابل فهم نیست و مـا از بـاطن قـرآن مطلـع      ؛چندان انتظار داشته باشیم

  .بنابر این نمى توان به ظاهر قرآن استناد کرد، نیستیم
القاى این فکر که ما قادر بر فهم قرآن نیستیم سعى مى کردند مردم را از اسـتفاده  آنها با 

در ایـن بـین   . از قرآن محروم کنند و در نتیجه قرآن را از متن زندگى مسلمانان بیرون کنند
هر چند احترام ظاهرى به قرآن در شکل قرائت و بوسیدن و مقدس و محترم شمردن آن در 

ود؛ لکن آنچه هدف دشمنان و مخالفان قرآن است محروم کردن مردم میان مسلمانان رایج ب
 .از محتواى قرآن و عمل به رهنمودهاى این کتاب آسمانى است

امروزه مدعیان روشن فکرى که از علوم و معارف اسلامى بهره چنـدانى ندارنـد گمـراه    
 ـ   ین در بـاب  کننده ترین شبهه ها و ترفندهاى شیطانى را که از قرن ها پـیش در مغـرب زم

کتاب هاى تحریف شده ادیان دیگر مطرح بوده است با نام افکار نو در مجـامع فرهنگـى و   
علمى جامعه مطرح مى کنند و طبقه در حال تحصیل و تشنه دانش و آگاهى را که از مبانى 
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بـه گمـان خـود    ، افکار باطل و تخیلات شیطانى آنها بى اطلاع هستند تحت تاثیر قرار داده
  .ادى آنها را سست مى کنندپایه اعتق

جوانان در حال تحصیل و فرهیختگـان تیـز    غافل از آن که مردم مسلمان و به خصوص
به بطلان افکار بى بنیان و عاریتى و دور از منطق و عقل آنان پى خواهنـد  ، هوش مسلمان

  .برد
 عقاید و افکار و اندیشه هاى مردم مسلمان و فرهیختگان دین بـاور مبتنـى بـر عقـل و    

اسـت و از آبشـخور وحـى     و امامان معصـوم   منطق و برگرفته از علوم پیامبر 
سرچشمه مى گیرد و هر گاه مسلمانى در زمینه هاى فکرى و اعتقادى بـا افکـار انحرافـى    

در مواجه مى شود در صدد برمى آید تا آن را با عالمان و متخصصان علوم و معارف دینى 
 .میان بگذارد تا جواب صحیح و منطقى دریافت کند
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  شبهه دست نیافتنى بودن حقیقت دین
شبهه دست نیافتنى بودن حقیقت دین با انگیزه هـایى بسـیار شـیطانى طـرح گردیـده و      

در این جا تنهـا  . آثارى بس ویران گر دارد که فعلا مجال پرداختن به همه آنها وجود ندارد
قضاوت را به عهده ، بهه و بیان صریح برخى زوایاى پنهان و لوازم آنبا توضیح اصل این ش
 .خود شما مى گذاریم

از این جا که بحث ما در خصوص قرآن کریم است شبهه مذکور را در خصـوص قـرآن   
این شبهه در مورد فهم قرآن کریم به اشکال گوناگون و  .مورد بحث و بررسى قرار مى دهیم
  .ددر سطوح مختلف مطرح مى شو

گاه این گفته مى شود که بعضى از آیات قرآن کریم تفسیرهاى مختلـف دارد و مفسـرین   
در تفسیر و تبیین آنها اتفاق نظر ندارند و ما هر قدر هم تحقیق کنیم تـا نظـرى صـایب کـه     

در نهایت تنها تفسیر و نظر یکى از مفسران ، به دست آوریم، بیانگر سخن واقعى قرآن باشد
دست یـابى  ، بنابراین. ت که طبیعتا دیگر مفسران آن را نظر قرآن نمى دانندرا خواهیم پذیرف

 .به سخن واقعى قرآن میسر نیست

طبیعى است القا کنندگان این شبهه در صددند تا با القاى تفکر مـذکور کسـانى را کـه از    
ى قوت فکر و اندیشه اى توانا برخوردار نیستند و قدرت تحلیل و پاسخ گویى و مطالعه کاف

پندارهاى غلط فکر مى کنند بنیـان   آنها بر اساس. در معارف دینى ندارند دچار تردید کنند
تقلید کورکورانه استوار شده اسـت کـه بـا ایـن      هاى فکرى و اعتقادى مسلمانان بر اساس

  . تخیل آفرینى ها ویران شود
و معارف آنان چون خوب مى دانند آن گاه که فکر و عقل و منطق مطرح شود تنها قرآن 

این کتاب الهى است که مورد تصدیق عقل و منطق صحیح قرار مى گیرد و هر انسـان حـق   
سعى کردند شبهه مذکور را به صورتى عمیق تـر مطـرح   ، طلب با صدق دل آن را مى پذیرد
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غافـل از آن کـه اندیشـه    . کنند تا به زعم خود ضربه اى عمیق تر به تفکر دینى زده باشـند 
کـه  ، به پیامدها و لوازم باطل این نـوع تفکـر  ، ان با تحلیل تفکر آنانمسلم ورزان تیزهوش

 .پى خواهند برد، سرانجامى جز فرو غلطیدن در ورطه شکاکیت ندارد

به هر حال از طرح شبهه مذکور به شکلى که بیان شد چنین بر مى آید که طرح کنندگان 
مفسران در تفسیر قرآن اتفاق شبهه معتقدند قرآن کریم داراى واقعیاتى ثابت است ولى چون 

بنابراین استفاده از قرآن ممکن نیست  .دست ما از سخن واقعى قرآن کوتاه است، نظر ندارند
 .و باید آن را کنار گذاشت

لکن وقتى با آیات صریح و روشن قرآن روبه رو مى شوند و نمى توانند خدشـه اى در  
برابر منطـق و عقـل و محکمـات قـرآن     ظهور و معناى روشن آنها وارد کنند و خود را در 

  .شبهه را به گونه اى دیگر مطرح مى کنند، عاجز مى بینند پاى فراتر نهاده
که بى اعتبار کردن قرآن و اعتقادات و ارزش هـاى  ، آنان براى دست یابى به هدف خود

کـاملا تغییـر   ، از سخن قبلى خود مبنى بر عدم امکان فهم قرآن و معارف دینـى ، دینى است
  .درست در نقطه مقابل قرار مى گیرند، وضع دادهم

آنها در موضع قبلى خود با قبول معنایى ذاتى و واقعى براى سخن قرآن و معارف دینـى  
قرآن و آموزه هاى دینى ، آنها را وراى دسترسى انسان مى دانستند؛ اما در این موضع جدید

شت هاى ذهنـى افـراد از آیـات    معارف و دستورات دینى را بردا، را تهى از واقعیت دانسته
بلکه همه کتاب هاى آسمانى چنان نازل شـده انـد   ، تلقى مى کنند و مى گویند نه تنها قرآن

که مى توانند به گونه هاى مختلفى تفسیر شوند و همه آن تفاسیر مختلف و برداشـت هـاى   
  .متفاوت درست و صحیح باشند

اشت ها در حد تضـاد بـا یکـدیگر    حتى در صورتى که آن تفاسیر و برد، اگر سوال شود
اختلاف برداشت ها ولو در حد تضـاد و  ، آنان در پاسخ خواهند گفت، اختلاف داشته باشند

  .تناقض ایجاد و مشکل نمى کند؛ زیرا اصلا قرآن و دین واقعیتى را بیان نکرده است
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 ـ    س بـا  بلکه تنها الفاظ و قالب هایى تهى به اسم وحى الهى بر پیامبر القـا شـده و هـر ک
آنچه تداعى مى شود فهـم خـود انسـان    !! مراجعه به آنها مطلبى در ذهنش تداعى مى شود

  .است و چون انسان ها داراى ذهنیت هاى متفاوتند در نتیجه فهم ها متفاوت است
دین همان فهم هاى متفاوت انسان ها از الفاظ و آیات قرآن و آموزه هاى دینى اسـت و  

فهم هاى متفاوت از آنها نیز قابل ، بیانگر هیچ واقعیتى نیستچون قرآن و آموزه هاى دینى 
زیـرا   ؛و محکوم به صـحت و درسـتى اسـت   ، همه فهم ها بر حق .تصدیق و تکذیب نیست

 .بیان نمى کند، قرآن حقایق ثابتى که تنها یکى از فهم ها و تفسیرها با آن مطابق باشد

مختلف از دیـن از ایـن نیـز پـاى     تخیل پردازان نظریه صراطهاى مستقیم یا قرائت هاى 
مى گویند نـه تنهـا بشـر از    ، یعنى وحى، براى ضربه زدن به ریشه و اساس دین، فراتر نهاده

، قرآن و وحى الهى حقیقت ثابتى را درك نمى کند و هر کس ذهنیت خودش را با نام وحى
فهـم و درك  ، ارا بودن ویژگى بشرىنیز به خاطر د بیان و تفسیر مى کند؛ بلکه پیامبر 

  .و برداشت خود را به اسم وحى براى مردم بیان کرده است
نیز یک فهم شخصى و متناسب با ذهنیـت و شـرایط خـاص     فهم پیامبر ، بنابراین

 بنابراین نمى توان .زمانى و مکانى او بوده است که به صورت الفاظ و آیات بیان کرده است
 .است بلکه باید گفت قرآن کلام پیامبر  ؛قرآن را کلام خدا و وحى الهى دانست

 )إنِْ هُوَ إلاِ� وَْ�ٌ يـُوَ�ٰ (: حتما سوال خواهید کرد پس با آیاتى از این قبیل چه باید کرد
وحى که بر آنچه مى گوید چیزى جز ، پیامبر هرگز از روى هواى نفس سخن نمى گوید )52(

قاَوِ�ـلِ ، �لٌ مِّن ر�بِّ العَْا�مَِ�َ تَ�ِ (: یا. نیست، او نازل شده است
َ
لَ عَليَنَْـا َ�عْـضَ الأْ ، وَ�ـَوْ َ�قَـو�

خَذْناَ مِنهُْ باِْ�َمِِ� 
َ
قرآن کلامى است کـه از پروردگـار جهـان     )53( ؛)ُ�م� لقََطَعْناَ مِنهُْ ا�وَِْ��َ ، لأَ

و سخن دروغ بر ما مى بست ما او را با قدرت مـى گـرفتیم سـپس    نازل شده است و اگر ا
  .رگ قلبش را قطع مى کردیم
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طرفداران این نظریه در پاسخ مى گویند این مضامین نیز برداشـت و فهـم خـود پیـامبر     
 .و بیانگر احساسات اوست 

شکاکیت و انکار واقعیت بدیهى است چنین نظریه اى سرانجامى جز فرو رفتن در ورطه 
در مقابـل  ، و نادیده گرفتن عقل و منطق و بازى کردن با الفاظ ندارد؛ القا کنندگان این تفکر

روشن ترین معانى و واضح ترین مفاهیم خواهند گفت این احساس و برداشـت شماسـت و   
بنـابراین بـراى خودتـان خـوب و     ، حاکى از هیچ واقعیتى جز ذهنیات شخص شما نیسـت 

 !م است ولى براى دیگران ارزش و اعتبارى نداردمحتر

از پیشرفته ترین ، به هر حال به نظر مى رسد ترویج چنین نگرشى نسبت به دین و قرآن
شگردها و دام هاى شیطانى باشد که تـاکنون بـراى اغـوا و فریـب فرزنـدان حضـرت آدم       

 .تدارك دیده شده است 
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  شیاطینتلقین و تکرار؛ سلاح مهم 
یکى از راه کارهاى شیاطین براى اغواى انسان ها اصرار و مقاومـت آنـان بـر وسوسـه     

قـرآن آنهـا را بـه لقـب وسـواس و      ، به همین دلیل .آدمیان و نفوذ در ذهن و عقل آنهاست
خناس یاد مى کند و مردم را راهنمایى مى کند که از شر شیاطین انس و جن به خـدا پنـاه   

با خواندن دمادم و القاى تخیلات بر قلب انسان درصـددند تـا ذهـن و    ببرند؛ زیرا شیاطین 
عقل انسان ها را در سیطره خود قرار دهند و افکار او را در سراشـیب سـقوط و گمراهـى    

 .جهت بخشند

شیاطین و انسان هاى شیطان صفت خود مى دانند که براى جاى دادن تخیلات شـیطانى  
بگویند و بنویسـند و تکـرار کننـد تـا اذهـان را بـا       در اذهان مردم خداپرست باید آن قدر 

خـود آنـان مـى    . به تدریج در فکر و عقل آنها نفوذ کنند، تخیلات باطل خود مانوس نموده
 .گویند آن قدر باید گفت و نوشت و تکرار کرد تا مردم را دچار شک و تردید نمود

حرف کردن طبقه تحصـیل  در درجه اول در صدد اغوا و من، آنان با الهام گرفتن از ابلیس
بهتر مى توانند عموم مردم را ، کرده و در حال تحصیل اند؛ زیرا گمان مى کنند با فریب آنها

غافل از آن که خداى متعال مشعل هاى فروزانى بـراى هـدایت مسـلمانان و    . منحرف کنند
بـه  شیعیان قرار داده و مردم مسلمان به لطـف الهـى و بـا الهـام از علـوم و معـارف آنـان        

شگردهاى شیطانى دشمنان پى خواهند برد و روز به روز در پیـروى از قـرآن پایـدارتر و    
 .استوارتر مى گردند
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  شگردى دیگر در مقابله با قرآن ؛استناد به متشابهات
و ائمـه معصـومین    پیش از این به این مطلب اشاره شد که یکى از مقامات پیامبر 

چون قرآن داراى محکمات و متشابهات اسـت و   ؛مقام تفسیر و تبیین وحى الهى است 
چنان که قبلا بدان اشاره شده داراى ظاهر و باطن است که دسترسى به عمق معارف آن جز 
براى پیامبر و ائمه معصومین و آشنایان به علوم الهى میسر نیست و تفسیر و تبیـین آن جـز   

 .مکتب اهل بیت بر نمى آید از عهده دانش آموختگان

بـراى فهـم   ، بنابراین طبق حکم عقل و روش عقلا مبنى بر لزوم رجوع عالم بـه جاهـل  
و  قرآن و معارف دین راهى جز رجوع به آورنده این کتـاب الهـى و ائمـه معصـومین     

 لکن چنین نیست که همه انسـان هـا از روش عقلایـى    .دانش آموختگان مکتب آنها نیست
  .تبعیت کنند و یا خود را پاى بند عقل و اصول منطقى فهم و تفهیم و تفهم بدانند

کسانى وجود دارند که تنها در پى گمراه کردن مردمند و هدفشان جز ایجاد شبهه و فتنـه  
نزَلَ عَليَكَْ الكِْتاَبَ ( :قرآن نیز این معنا را پیش بینى کرده است .در جامعه نیست

َ
ي أ ِ

هُوَ ا��
خَرُ مُ�شََابهَِاتٌ 

ُ
م� الكِْتاَبِ وَأ

ُ
كَْمَاتٌ هُن� أ يـنَ ِ� قُلـُو�هِِمْ زَ�ْـغٌ َ�يَ��بِعُـونَ مَـا مِنهُْ آياَتٌ �� ِ

ا ا�� م�
َ
فَأ

وِ�لِهِ وَمَا َ�عْلمَُ 
ْ
اسِخُونَ ِ� العِْلمِْ َ�قُو�وُنَ آمَن� �شََابهََ مِنهُْ ابتِْغَاءَ الفِْتنْةَِ وَابتِْغَاءَ تأَ ُ وَا�ر� وِ�لهَُ إلاِ� ا��

ْ
ا تأَ

نْ عِندِ رَ�ِّناَ  ْ�َ بهِِ ُ�� مِّ
َ
و�وُ الأْ

ُ
رُ إلاِ� أ ك� قـرآن کـریم را بـه دو بخـش     ، این آیـه  )54( .)ابِ وَمَا يذَ�

بخشـى   .ه استمحکمات و متشابهات تقسیم کرده است و از محکمات به ام الکتاب یاد کرد
جنبه مادر و ریشه و اصل ، یعنى متشابهات، آیات محکمند که نسبت به بخش دوم، از قرآن
 .دارند

محکمات قرآن عبارت از آیاتى است که معانى آنها روشن اسـت و معـارف آنهـا قابـل     
معیـار و مـلاك   . اصول و امهات معارف قرآن را تشکیل مى دهنـد ، این آیات .تردید نیست
  .ادرستى معارف دینى محکمات و امهات قرآن استدرستى و ن
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آیاتى هستند که بدون کمک گرفتن از محکمات قابـل فهـم نیسـتند و چنـان     ، در مقابل
از این بخش از آیـات قـرآن بـه متشـابهات     . نیست که همگان به عمق معناى آنها پى ببرند

 .تعبیر مى شود

ات و تفسـیر و تبیـین پیـامبر    قرآن مردم را از تبعیت متشابهات بدون توجـه بـه محکم ـ  
قـرآن کـریم تبعیـت از متشـابهات را نشـانه       .منع کرده است و ائمه معصومین  

انحراف دل مى داند و مى فرماید کسانى که متشابهات قرآن را ملاك فکر و فهم و اعتقادات 
تاویـل و  ، بـه بیـان قـرآن   . رآن هسـتند خود قرار مى دهند در پى فتنه و تاویل و تحریف ق

  .نمى دانند تفسیر آیات متشابه را جز خدا و راسخین در علم و ائمه معصومین 
راسخین در علم کسانى هستند که با دل و جان بندگى خدا را پذیرفته اند و مـى گوینـد   

 .سوى پروردگار استهمه از ، چه محکمات و چه متشابهاتش ؛ما به قرآن ایمان آورده ایم
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  حکمت وجود متشابهات در قرآن
در این جا ممکن است این سوال مطرح شود که چرا قرآن به گونه اى نازل شـده اسـت   

تـا بـراى همـه بـه طـور      ، که همه آیات آن بین و محکم و بدون هیچ ابهام و اجمالى باشد
 یکسان قابل فهم و استفاده باشد؟

ذهن مـا انسـان هـاى     :به ذکر مقدمه اى کوتاه مى پردازیمبراى پاسخ به این سوال ابتدا 
انسان هاى عادى هنگامى که از مادر متولـد مـى شـوند از     .عادى تابع عوامل طبیعى است

فهم و ادراك آنهـا در محـدوده   ، طریق حواس ابتدا با محسوسات آشنا مى شوند و در آغاز
رى انسان رشد مى کند و کم محسوسات و مادیات شکل مى گیرد؛ لکن به تدریج قواى فک

کم قدرت تجرید پیدا مى کند و در نتیجه قدرت درك مطالب مافوق مادى براى او حاصـل  
  .مى شود

هر قدر عقل انسان از رشد و قدرت تجرید بیشترى برخوردار شود و از فضـاى مـاده و   
ن همـه  مادیات فراتر رود به همان میزان حقایق ماوراى طبیعى را بهتر درك مى کند و چـو 

انسان ها از نظر رشد عقلى در سطح یکسانى نیستند از نظـر ادراك امـور نامحسـوس نیـز     
  .یکسان نمى باشند

اما فهم و درك آنها در همان ، کم نیستند انسان هایى که ده ها سال از عمرشان مى گذرد
هنـوز  ، هشت ساله باقى مانده است و بعد از گذشـت عمـرى  ، حد فهم و درك اطفال هفت

است خدا و مجردات را زمانى و مکانى تصور کنند؛ زیرا فهم و استعداد آنها و قدرت  ممکن
در حـالى کـه   ، تعقل و توانایى ذهنى آنان هم چنان در محدوده مادیات بـاقى مانـده اسـت   

  .یعنى ایمان به حقایق مجرد و غیر مادى ؛ایمان به غیب است، اساس دین
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بَ ذَٰ�كَِ الكِْتاَبُ لاَ (: قرآن مى فرماید ينَ يؤُْمِنُونَ باِلغَْيـْبِ  * ِ�يهِ هُدًى لِلّمُْت�قِ�َ   رَ�ْ ِ
 )55( ؛)ا��

مـى  ، یعنى کسانى که ایمان به غیـب مـى آورنـد    ؛آن قرآن بى شک هدایت گر پرهیزکاران
 .باشد

بنابراین اساس ایمان این است که انسان به حقایقى غیر از محسوسات ایمان بیاورد و به 
مطلبى است که فهم آن جز بـا  ، اما حقیقت و کنه آن حقایق چیست. داشته باشدآنها اعتقاد 

  .وارد مى شود قابل درك نیست الهام هاى الهى که بر دل انبیا و ائمه معصومین 
ما انسان هاى متعارف براى درك شمه اى از امور و حقایق ماوراى طبیعـى راهـى جـز    

دریجى از محسوسات به مجردات و امور ماوراى طبیعت تقویت قواى عقلانى خود و گذر ت
 .نداریم

غالبا در ابتدا بـراى معـانى   ، الفاظى که در حوزه مجردات به کار مى رود، از طرف دیگر
يدِْيهِمْ ( ؛محسوس وضع شده است

َ
ِ فَوْقَ أ : یـا ، دست خدا بالاى دستان آنهاست )56( ؛)يدَُ ا��

همـه  ، عالى و علـو ، على، واژه هاى فوق .خدا بالا و بزرگ است )57( ؛)وهَُوَ العَِْ�� العَْظِيمُ (
  .به معناى بالا است در مقابل سافل و پایین

بدیهى است انسان در ابتدا از این واژه ها معنایى فراتر از معناى حسى درك نمـى کنـد؛   
طـرف  مثلا انسان سر خود را ملاك بالا بودن قرار مى دهد و هر چه از محـاذات سـر بـه    

آسمان قرار گرفته باشد آن را بالا مى داند و براى معناى پایین پاى خویش را ملاك قـرار  
  .مى دهد و آنچه از آن فروتر باشد پایین مى داند

لکن با ورود به زندگى  .به همین لحاظ است که مى گوید آسمان بالا و زمین پایین است
معناى غیر حسى و انتزاعى آنها را ، هادهپاى فراتر ن، به تدریج از این مانى حسى، اجتماعى

درك مى کند؛ یعنى آن گاه که گفته مى شود فلان شخص مقامش بالاست یـا بـالاتر رفتـه    
دیگر انسان از این واژه آن معناى حسى بالاتر از سر بودن را نمى فهمـد و از پـایین   ، است

 .آن معناى حسى برایش تداعى نمى شود، آمدن مقام
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، ن گونه کاربردها معنایى که منظور مى شود از لوازم مادى و محسوسبدیهى است در ای
آن گاه که گفته مى شود کسى که همه هستى را با یک اراده مـى آفرینـد    .تجرید شده است

مقامش بسیار عالى است آن علوى که به پروردگار نسبت داده مى شود بى نهایت فراتـر از  
  .دستانش اطلاق مى شود آن علوى است که به یک رئیس نسبت به زیر

 ؛فاصله بین صفر تا بى نهایت و فاصله بین حقیقـت و مجـاز اسـت   ، و فاصله بین این دو
به جز علو حقیقى کـه شایسـته   ، عاریتى و از بین رفتنى است، زیرا هر علو و مقام اعتبارى

  .خداوند جهان آفرین و از آن اوست
رَادَ شَ�ئْاً(اوست که 

َ
ْ�رُهُ إِذَا أ

َ
ن �َ  أ

َ
بنـابراین وقتـى قـرآن مـى      )58( .)قُولَ َ�ُ ُ�ن َ�يكَُـونُ أ

نـه از عظـیم و   ، نه علو خداوند علو مادى و محسوس است )59( ؛)وهَُوَ العَِْ�� العَْظِيمُ (گوید 
اما این که حقیقت علو و بزرگى خـدا   .بزرگ بودنش معناى مادى و محسوس منظور است

  .رسدمساله اى که عقل بشر بدان نمى ، چیست
البته در بسیارى از موارد لفظ دیگرى هم غیر از الفاظى که براى معانى محسوس به کـار  
مى رود وجود ندارد و به ناچار همین الفاظ براى اشاره به معانى مجرد به کار مى رود؛ مثلا 

بالا همان لفظى است که براى بالایى سقف نسبت به کـف   .مى گوید خدا بالا و بزرگ است
رود و بزرگ همان لفظى است که درباره کوه دماوند به کار مى رود؛ لکن آن گاه  به کار مى

که این الفاظ درباره خدا به کار مى رود از معانى محسوس خود تجرید مى شود؛ البتـه بـاز   
 .چنان نیست که با تجرید نیز بتوان به حقیقت آن رسید

نها از طریق مذکور صورت گفته مى شود الفاظ و معانى اى که نزدیک شدن به حقیقت آ
آن کس کـه  . مى گیرد از یک نوع تشابه برخوردارند که مى تواند باعث ابهام و مغالطه شود

هنوز نتوانسته معانى مذکور را از شوائب و لوازم حسى تجرید کند وقتى گفته مى شود خدا 
ن در حالى که خدا جسـم نیسـت تـا مکـا    ، بالاست گمان مى کند خدا بالاى آسمان هاست
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ْ�نَمَا تُ (: براى او تصور شود
َ
ِ فَأ البتـه  . امـا او بـیش از آن نمـى فهمـد     )60( )وَل�وا َ�ثمَ� وجَْهُ ا��

 .تکلیفى هم بیش از آنچه مى فهمد ندارد؛ چون بیش از آن قدرت ندارد

آن کسى که از این مرحله گذشته و داراى قـدرت فهـم بیشـترى شـده اسـت و معـانى       
فکر مى کنـد بـالایى و   ، وقتى گفته مى شود ان االله على عظیم، مى کنداعتبارى را نیز درك 

اما این معنا کجـا   ؛علو خدا نیز مثل علو و بالا بودن مرتبه رئیس نسبت به زیر دستان است
 و علو خدا کجا؟

آن کسى که عمر خویش را در راه تحصیل علم و دانش و حکمت و درك معانى مجـرد  
از علو و بالایى درك مـى کنـد و مـى    ، راتر از معانى مذکورسپرى کرده است معنایى بس ف

 .گوید خدا نسبت به ماسواى خود علو وجود دارد

اما وجود خـداى تبـارك و تعـالى از    ، همه مخلوقات وجود دارند و خدا نیز وجود دارد
اما باز این که حقیقت آن علو ، نظر علو مرتبه وجودى با موجودات دیگر قابل قیاس نیست

مطلبى است که هر کس به قدر فهمش مـى توانـد   ، بالایى و بلندى مرتبه وجودى چیستو 
  .بدان نزدیک شود

اکنون با توجه به توضـیح مـذکور مـى    . هر چند درك کنه آن براى کسى میسر نمى شود
وقتى خدا بخواهد براى ما انسان ها درباره امورى که بالاتر از فهـم عـادى ماسـت    ، گوییم

، د الفاظى به کار گیرد که ما با تامل در آنها به قدر فهممان آن را درك کنیمبای، سخن بگوید
در چنـین مـواردى چـاره اى جـز بـه       .هر چند ادراك کنه آن معانى بالاتر از فهم ماسـت 

 .کارگیرى الفاظ متشابه نیست

، بنابراین آیاتى که بیانگر امور ماوراى طبیعى و فراتر از فهم انسـان هـاى عـادى اسـت    
و باید به کمک محکمات به حقیقت آنهـا  ، مرتبه اى از تشابه را خواهد داشت، ه ناخواهخوا

  .راهنمایى و نزدیک شد
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و ما حقیقت و کنـه علـو مرتبـه     )61(، )وهَُوَ العَِْ�� العَْظِيمُ (مثلا آن گاه که قرآن مى گوید 
، مـات قـرآن  و حقیقت عظمت خدا را درك نمى کنیم و باید آن را به وسیله محک، وجودى

ءٌ (مانند    .تفسیر کنیم تا دچار بدفهمى و تفسیر نابجا نشویم )62(، )لَ�سَْ كَمِثلِْهِ َ�ْ
آیه اول مى گوید خدا بالا و بزرگ است و در آیه دوم مى گوید توجه داشته باشید خدا 
مانند و مثل ندارد؛ یعنى هر نوع علو مرتبه و بزرگى براى خدا تصور کنیـد علـو و بزرگـى    

 .خدا را درك نکرده اید؛ زیرا خدا از آن بالاتر است

، آن گاه که گفته مى شود خدا عـالم اسـت   .در باب صفات خدا نیز امر بدین منوال است
فراتر و غیر از آن معنایى است ، بدیهى است حقیقت علم در مورد خداوند، خدا قدرت دارد

اما حقیقت علـم یـا   . مى شودکه درباره انسان با ادراك صورت هاى ذهنى در ذهن حاصل 
مطلبى است که جـز بـراى   ، و به طور کلى حقیقت اوصاف خدا چیست، قدرت خدا چیست

 .عین علم و عین حیات و قدرت است قابل فهم نیست خدا که ذاتش

خداى متعال نیز براى راهنمایى بشر به خود و اوصاف خداوندى اش همین الفـاظى کـه   
ا درك مى کند به کار گرفته است تـا بشـر از آن معـارف    بشر ابتدا از آن معانى محسوس ر

 .بى بهره نماند، هر چند به قدرى اندك، بلند

. بنابراین وجود آیات متشابه در قرآن از حکمت هاى الهى است که کاملا بسته مى شـود 
اما استفاده از متشابهات و تفسیر و تبیین آنها چنان که قبلا بدان اشاره شد مطلبى است کـه  

د به کمک محکمات صورت گیرد؛ لکن چنان نیست که همه افراد و کسانى که در صـدد  بای
فهم قرآن و معارف آن بر مى آیند مسیر منطقى و عقلایى و طبیعـى مـذکور را بـراى فهـم     

  .معارف الهى برگزینند
خداوند به وجود آیات متشابه و محکم در قرآن اشاره مى کند و مى ، در آیه مورد بحث

از نظر روحى داراى گرفتگى روحى و قلبى هستند  )63( ؛)ِ� قُلوُ�هِِمْ زَ�غٌْ (انى که فرماید کس
رَضٌ (و به کج فکرى و کج اندیشى مبتلا شده اند و به تعبیر دیگر  قلب و  )64( ؛)ِ� قُلوُ�هِِم م�
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و بدون توجـه  ، آیات متشابه را ملاك فکر و عمل خود قرار مى دهند، روح آنها بیمار است
آیات محکم قرآن متشابهات را بر معانى محسوس حمل مى کنند و زمینه گمراهى خـود  به 

 .و دیگران را فراهم مى کنند



113 

 

  سلاح دیگر منحرفان ؛ممزوج کردن حق و باطل
طبیعى است کسانى که در جامعه اسلامى مى خواهند با دین و قرآن و معـارف و ارزش  

خود هرگز راه مقابله مستقیم را انتخاب نمـى   هاى دینى مقابله کنند براى رسیدن به اهداف
کنند؛ زیرا به خوبى مى دانند در آن صورت با مخالفـت عمـومى مـردم مسـلمان روبـه رو      

آنها با استفاده از نکـات روان  . خواهند شد و در همان نخستین گام شکست خواهند خورد
 .زینندشناختى راه کارهاى مناسب را در راستاى اهداف شیطانى خود بر مى گ

آنهـا حـق و باطـل را در هـم      .یکى از راه کارهاى آنها ممزوج کردن حق و باطل است
ممزوج مى کنند و آمیزه اى از سخنان حق و باطل را بـا بیـانى زیبـا تبلیـغ مـى کننـد تـا        

، سخن حق از باطل ندارند مخاطبان آنها که احیانا آگاهى و کارشناسى لازم را در تشخیص
تا در نتیجه آن مطلب باطلى که با لعاب حق تزیین شـده و  ، قبول کنندمجموع سخن آنها را 

 .ناخودآگاه به فکر و ذهن شنونده القا شود، در زیر نقاب بیان ادبى زیبا پنهان است

فلـو ان ا�اطـل خلـص مـن �ـزاج ا�ـق �ـم �ـف � «: مى فرماید حضرت على 
انقطعت عنه ا�سن ا�عاندين و ل�ن يوخذ مـن  ا�رتادين و �و ان ا�ق خلص من ل�س ا�اطل

هذا ضغث و من هذا ضغث فيمز جان فهنالک �سـتو� ا�شـيطان � او�ائـه و ينجـو ا�يـن 
   )65( »سبقت �م من االله ا�س�

کسانى که به دنبال حق بودند حـق را مـى   ، اگر سخن باطل از اختلاط با حق جدا شود
د و نیز اگر حق از امتزاج با باطل جدا مى شـد زبـان   شناختند و باطل بر آنها مخفى نمى ش
ولى آنها حق و باطل را در هـم مـى آمیزنـد و امـر را     ، معاندین از تبلیغ باطل قطع مى شد

در این فضا است که شیطان ولایت و رهبـرى خـودش را بـر منحرفـان و     . مشتبه مى کنند
ه مى کند و انسان هایى که بـا  تحکیم مى بخشد و به وسیله آنها انسان ها را گمرا دوستانش

 .هدایت الهى به حق رهنمون مى شوند از تسلط شیطان و عوامل او نجات مى یابند
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طبیعى است منحرفان و کسانى که به تعبیر قرآن قلب و روح آنها دچار تنگى است و در 
ند آیات متشابه و آن دسته از روایاتى را کـه از نظـر س ـ  ، مقابل خدا حاضر به تسلیم نیستند

سرلوحه کار و تبلیغ خویش علیه اسـلام قـرار مـى    ، مغشوش یا از نظر دلالت متشابه است
دهند و از شنیدن محکمات قرآن و سخن حق و معارف الهى که از زبان اهـل بیـت و ائمـه    

 .گریزانند، با اسناد معتبر رسیده است معصومین 

با معاندین اسلام هم صدا مـى  ، یا ندانسته دانسته، اینان که گاه خود را مسلمان مى دانند
شوند؛ زیرا آنها نیز در پى آنند که ضعف هایى به دروغ به اسلام نسبت دهنـد و بـا بـزرگ    

در ایـن  . بکاهنـد ، کردن آنها از رغبت انسان هاى حق طلبى که تا کنون مسلمان نشده انـد 
با کسانى است که خـود  بلکه  ؛روى سخن با ملحدان و دشمنان غیر مسلمان نیست، نوشتار

 .را مسلمان مى دانند

البته ممکن است آنان براى گوش فرا ندادن به سـخن حـق و سـرباز زدن از تسـلیم در     
توجیهاتى از قبیل آنچه در قسمت قرائت ها و برداشت هاى مختلف از ، مقابل عقل و منطق
ى سخنان خود بـر  براى خود دست و پا کنند و بدون توجه به پیامدها، دین بدان اشاره شد

  .موضع خود اصرار ورزند
قضاوت درباره آن توجیهات و سرانجام تفکر مذکور را بـه عهـده   ، ما نیز در این قسمت

لکن از سر دلسوزى و خیر خواهى آنان را به بازنگرى  ؛خود خوانندگان محترم مى گذاریم
ز مومنین مـى خواهـد   هم چنان که قرآن نیز ا .در عقاید و افکار و ایمانشان فرا مى خوانیم

یکدیگر را به تفکر و تعقل و صلاح و هدایت دعوت کنند و حق را به یکـدیگر یـاد آورى   
 .نمایند
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  حربه اى براى مقابله با قرآن ؛قرائت هاى مختلف
در قسمت هاى پیشین کتاب سخنانى به اختصار درباره عظمت و ویژگـى هـاى بـزرگ    

قـرآن  ، نیز گذشت که خـداى متعـال  . بیان شد، ریمیعنى قرآن ک، ترین نعمت الهى بر بندگان
، بر عزیزترین بندگان خـود ، حضرت جبرئیل امین، کریم را به وسیله شریف ترین فرشتگان

نازل فرمود تا در اختیار انسان قرار گیرد و انسان با آشنا شدن و بـه   حضرت محمد 
سعادت ، ب آسمانى در زندگى فردى و اجتماعىکار بستن دستورات و رهنمودهاى این کتا

 .دنیا و آخرت خویش را تاءمین کند

مبنى بر لزوم تمسـک بـه قـرآن بـا     ، در نهج البلاغه بخشى از بیانات حضرت على 
مورد توجـه  ، هدف رفع فتنه ها و گمراهى ها و درمان دردها و مشکلات فردى و اجتماعى

سیر و تبیین قرآن به معناى تبیـین احکـام و تفصـیل جزئیـات     قرار گرفت و نیز گفته شد تف
  .است و ائمه معصومین  تنه در صلاحیت پیامبر ، مسائل و وظایف دینى

این مطلب نیز توضیح داده شد که تفسیر قرآن در خارج از حوزه احکام و وظایف دینى 
نیز تنها در صلاحیت متخصصان و عالمان دین و آشـنایان  و تبیین معارف آن براى دیگران 

دانشمندانى که عمر خـویش را در فهـم معـارف    ، به علوم قرآن و اهل بیت است گفتیم تنها
قادرند متشابهات و محکمات قرآن را از یکـدیگر  ، دین و علوم اهل بیت مصروف کرده اند

متشابهات قرآن را نیـز تفسـیر و    باز شناسند و به کمک محکمات و روایات اهل بیت 
معارف قرآن را براى مردم بیان کنند تا مردم بتوانند آن را مبناى حرکـت فکـرى و الگـوى    

هَـا ( :عملى و تکاملى فردى و اجتماعى خود قرار دهند و این دعوت خداونـد را کـه   ��
َ
يـَا �

ِ وَ�لِر�سُـولِ  جِيبُوا ِ�� ينَ آمَنُوا اسْتَ ِ
لبیـک گوینـد و زمینـه     )66(، )إِذَا دََ�ُ�ـمْ �مَِـا ُ�يِْـيُ�مْ  ا��

 .رستگارى خود را فراهم سازند
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در مقابل اشاره کردیم کسانى از دیرباز با الهامات و وساوس شیطانى در صـدد برآمـده   
  .اند تا مردم را از قرآن جدا کنند

آفرینـى چنـین وانمـود     اینان براى رسیدن به اهداف شیطانى خود در تلاشند تا با تخیل
کنند که قرآن قابل فهم نیست و در نتیجه نباید انتظـار داشـت کـه قـرآن مـا را در زنـدگى       

و گفتیم این شبهه شیطانى که در طول تـاریخ بـه اشـکال مختلفـى     ، هدایت و راهنمایى کند
امروزه به شکل تکامل یافته اش به اوج خود رسیده و به صورت هـاى  ، وجود داشته است

دى مطرح مى شود؛ تا بدان جا که گاه امروزه مخالفان قرآن و فرهنگ دینـى تخـیلات   جدی
تا کسانى کـه  ، خود را به شکل این تئورى که زبان دین زبان مخصوصى است بیان مى کنند

  .از علوم و معارف دینى آگاهى کافى ندارند فریب دهند
دین زبان مخصوصى است  هنگامى که از اینان سوال مى شود منظورشان از این که زبان

خاص بودن زبان دین را چنین بیان مى کنند که آموزه هاى دینى و ، آنان در پاسخ، چیست
الفاظ و قالب هایى است که محتواى آنها را برداشت ها و ذهنیت هاى خود انسان ها ، قرآن

  .تشکیل مى دهد
ى به هدف و مقصود آنها البته این نظریه خود را به گونه اى بیان مى کنند که شما به آسان

 .پى نبرید؛ زیرا در آن صورت به بى اساس بودن سخن آنها پى خواهید برد

، به نظر مى رسد تفکر مذکور که گاه با نام صراطهاى مستقیم و گاه با تعبیر برداشـت هـا  
قرائت ها یا تفسیرهاى مختلف از دین و گاه در قالب تئورى هاى زبان دین و یا دین اقلـى  

  .بیان مى شود هدفى جز مقابله با اعتقادات دینى و تفکر توحیدى نداشته باشد و اکثرى
زیرك ، بر آگاهان پوشیده نیست که متدینان و به خصوص اندیشمندان تیزهوش مسلمان

تر از آنند که به دور بودن سخنان آنان از عقل و منطق پى نبرند یـا از اهـداف پنهـان القـا     
 .افل بمانندکنندگان این شبهات بى اساس غ
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  انگیزه و هدف مخالفان فرهنگ دینى از نظر قرآن
با توجه به مطالب پیش گفته این سوال مطرح مى شود که انگیزه و هدف مخالفان از این 

ابتدا نظـر قـرآن را   ، براى پاسخ ؟شیطنت ها در مقابله با قرآن و فرهنگ دینى مردم چیست
در نهج البلاغه در این باره مى  ى بررسى مى کنیم و سپس به توضیح سخن حضرت عل

 .پردازیم

شیطان در صـدد برآمـد و تمـام    ، از قرآن چنین استفاده مى شود که از همان آغاز نزول
و انسان هـاى دنیـا    سعى خویش را به کار گرفت تا با استفاده از نقاط ضعف شیاطین انس

زیـرا قسـم یـاد     ؛این انتظار نمى رفـت از شیطان نیز جز . مردم را از قرآن جدا کند، پرست
ْ�َعَِ� إلاِ� عِ (کرده بود که 

َ
غْوَِ�ن�هُمْ أ

ُ
تكَِ لأَ ، به عزتت سـوگند  )67( ؛)باَدَكَ مِنهُْمُ ا�مُْخْلصَِ�َ فبَِعِز�

مگر بنـدگان مخلـص تـو کـه از فریـب دادن آنهـا       ، که همه آدمى زادگان را گمراه مى کنم
  .هستم مایوس

کردن نقشه خود مبنى بر گمراه کردن مردم و محـروم کـردن آنهـا از     شیطان براى عملى
دنیاپرستان و اولیاى خـود را  . آیات متشابه قرآن کریم را دست آویز قرار داد، معارف قرآن

تشـویق و ترغیـب مـى نمـود تـا از      ، بدون توجه به محکمات، به تبعیت از متشابهات قرآن
  .راهى بکشاندطریق آنان سایرین را نیز به تردید و گم

يـنَ (: خداى متعال بعد از تقسیم آیات قرآن به محکمات و متشابهات مى فرماید ِ
ا ا�� م�

َ
فَأ

وِ�لِهِ 
ْ
کسانى که سر تـا پـاى    )68( )ِ� قُلوُ�هِِمْ زَ�غٌْ َ�يَ��بِعُونَ مَا �شََابهََ مِنهُْ ابتِْغَاءَ الفِْتنْةَِ وَابتِْغَاءَ تأَ

خود پرستى است و قلبشان بیمار است و تحت تاثیر القائات وجودشان انحراف و پلیدى و 
محکمات قرآن و عقاید بدیهى و روشن دین را رها مـى کننـد و بـا    ، شیطان قرار گرفته اند

استناد به ظاهر آیات متشابه در تلاشند تا با بیان و تفسیرهاى نابجا و تحریـف در معـارف   
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کـه او را در  ، یى دسـت پروردگـان شـیطانند   این چنین انسان هـا . قرآن مردم را گمراه کنند
  .یارى مى دهند تحقق بخشیدن به هدفش

قرآن این انسان ها را با عناوینى از قبیل فى قلوبهم زیغ یا فى قلوبهم مرض یاد مى کند 
 .و مردم را از پیروى آنان بر حذر مى دارد

چنین انسان هایى در تبیین انگیزه ، آنچه در این جا مورد تحقیق و بررسى قرار مى گیرد
قرآن کریم مى فرماید کسانى با انگیـزه ابتغـاء    .از نظر قرآن است، مخالفت با فرهنگ دینى

متشابهات قرآن را ملاك فکر و عمل خود قرار مى دهند و با دست آویز قـرار دادن  ، الفتنه
 ـ، ظاهر قرآن را رها کرده، متشابهات یا با تاویل و تفسیرهاى نادرست از آیات ه جـویى  فتن

 .مى کنند

 ؟و فتنه جویى کدام است ؟سوالى که در این جا مطرح مى شود این است که فتنه چیست
به خصوص آنهایى که سعى دارنـد لغـت را بـه معنـاى اصـلى خـود       ، متخصصان علم لغت

گفته انـد فتنـه در اصـل بـه     ، برگردانند و با توجه به معناى اصلى لغت واژه ها را معنا کنند
   .است کردن شى ء بر روى آتشمعناى داغ 

عـرب از  ، آن گاه که شى ء بر روى آتش قرار مى گیرد تا داغ یا سوزانده یا ذوب شـود 
در قرآن نیز ماده فتنه بـه همـین   . تعبیر مى کند، یعنى آن شى ء را داغ کرد ؛این معنا به فتنه

یعنـى   )69( ؛)ا��ارِ ُ�فْتنَُونَ  يوَْمَ هُمْ َ�َ (: آن جا که مى فرماید ؛معناى لغوى به کار رفته است
 .سوزانده مى شوند روزى که آنها با آتش

لکن چنان که لغت شناسان  ؛اصل معناى لغوى فتنه سوزاندن و ذوب کردن است، بنابراین
آن معنا بـه لـوازم یـا ملزومـات آن نیـز      ، مى گویند گاه با توجه به لوازم یک معناى لغوى

کم کم آن لازم بـه  ، ه معنا و استعمال آن لغت در لازمه معناسرایت مى کند و با اشراب لازم
  .صورت معناى دوم و سوم براى لغت در مى آید
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زیرا چنان که گفته شد فتنه در اصل بـه معنـاى    ؛لغت و واژه فتنه نیز بدین صورت است
لکن داغ شدن یک لازمه اى دارد و آن این کـه اگـر ایـن داغ شـدن و در     ، داغ شدن است

 - )70( )يوَْمَ هُمْ َ�َ ا��ـارِ ُ�فْتنَُـونَ (نظیر آیه  -آتش قرار گرفتن در مورد انسان اتفاق بیفتد 
  .انسان حالت اضطراب پیدا مى کند

وختن مثـل آن کـه مربـوط بـه داغ شـدن و س ـ      ؛اضطراب نیز گاه ظاهرى و بدنى است
پس اضـطراب در واقـع از لـوازم     .جسمانى است و گاه ناشى از امور باطنى و روحى است

بـه چیزهـایى کـه باعـث     ، سپس از باب گسـترش در معنـاى لفـظ    ؛فتنه و داغ شدن است
  .اضطراب هاى معنوى و باطنى مى گردد نیز فتنه اطلاق مى شود

راب و نگرانـى و تردیـدى   اضط، از آن جا که یک قسم از اضطراب هاى روحى و روانى
است که در زمینه اعتقادات پیش مى آید؛ به آنچه چنین اضطراب هایى را باعث شـود نیـز   

 .گفته اند) فتنه(

؛ به این لحاظ است که کسانى در صدد بر مى آیند )فتنه در دین(آن جا که گفته مى شود 
ن دچـار تزلـزل و اضـطراب    متدینان را در اعتقادات و ایمانشا، تا با القائات موهوم و باطل

 .کنند و آنها را از دین حق و اعتقادات دینى برگردانند

چـون انسـان در    .گفته اند؛ زیرا موجب اضـطراب و نگرانـى اسـت   ) فتنه(به امتحان نیز 
واژه . آرامش روحى و سـکونت قلـب نـدارد   ، مضطرب و نگران نتیجه است، هنگام امتحان

  .همین معناى اضطراب ناشى از امتحان آمده است در قرآن نیز آیات متعددى به) فتنه(
وْلاَدُُ�مْ فتِنْةٌَ (: قرآن مى فرماید

َ
ْ�وَالُُ�مْ وَأ

َ
مَا أ امـوال و فرزنـدان شـما وسـیله      )71( ؛)إِ��

  .آزمایش شمایند
ِّ وَاْ�َْ�ِ فتِنْةًَ (: یا مى فرماید

ما شما را به وسیله خیر و شر و نعمـت   )72( ؛)وََ�بلْوُُ�م باِ���
 .اطلاق شده است) فتنه(گاه نیز به خود عذاب و ناراحتى  .و نقمت مى آزماییم
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م� (بدیهى است در آیه مورد بحث 
ُ
كَْمَاتٌ هُـن� أ نزَلَ عَليَكَْ الكِْتاَبَ مِنهُْ آياَتٌ ��

َ
ي أ ِ

هُوَ ا��
م� 
َ
خَرُ مُ�شََابهَِاتٌ فَأ

ُ
ينَ ِ� قُلوُ�هِِمْ زَ�غٌْ َ�يَ��بِعُونَ مَا �شََابهََ مِنهُْ ابتِْغَاءَ الفِْتنَْـةِ الكِْتاَبِ وَأ ِ

فتنـه   )ا ا��
زیرا تبعیت از متشابهات با امتحان و آزمون تناسبى ندارد  ؛به معناى فتنه در دین مراد است

  .ستندو کسانى که از متشابهات تبعیت مى کنند در صدد شکنجه و عذاب کردن دیگران نی
بلکه فتنه جویى آنها بدین علت اسـت کـه در    ؛نیز به معناى داغ کردن و سوزاندن نیست

در افکـار و عقایـد دینـى مـردم تزلـزل و      ، صددند تا با دست آویز قرار دادن آیات متشابه
 .اضطراب ایجاد کنند و آنها را گم راه نمایند
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  موضع قرآن در مقابله با فتنه در دین
مقابلـه پنهـان و از نـوع فریـب و حیلـه      ، به معنایى که توضـیح داده شـد  ) فتنه در دین(

به منظـور از بـین بـردن اصـل دیـن      ، با پوشش ایمان ظاهرى، این کار. محسوب مى شود
اندیشه هاى شـیطانى خـود را   ، چنین فتنه گرانى با استفاده از چهره نفاق. صورت مى گیرد

اى ضد دینى آنها بـراى عمـوم مـردم کـار     انگیزه ه چنان پنهان نگه مى دارند که تشخیص
  .آسانى نیست

به همین سبب نیز قرآن آن را بزرگ ترین گناه شمرده است و مـردم را بـه ایـن بـزرگ     
ترین خطر دنیا و آخرت توجه داده و از آنها خواسته تا به مقابله با آن برخیزند و از هستى 

 .مادى و معنوى خویش دفاع کنند

در . اسلام و مسلمانان معمولا از دو شیوه عمده استفاده مى کننـد  دشمنان براى مقابله با
این جا ضمن توضیح راه کارهاى دشمنان قرآن و فرهنگ دینى از موضع قرآن در مقابله با 

 .توطئه هاى دشمنان آگاه خواهیم شد
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  فتنه نظامى -1
ه فیزیکـى و  مبـارز ، یکى از شیوه هاى معمول دشمنان براى مقابله با اسلام و مسـلمانان 

جنگ علنى است که سعى مى کنند با حمله نظامى به کشورها و مردم مسـلمان و کشـتن و   
  .قتل و غارت آنان به اهداف خود نایل آیند

در این صورت هر چند ممکن است تعدادى از مسلمانان را شهید کنند و موجب ضرر و 
رسـند و نـه تنهـا     زیان هایى براى کشور اسلام شوند؛ لکن هرگـز بـه اهـداف خـود نمـى     

بلکه در دین و اعتقاد خود پابرجـاتر و  ، مسلمانان از کشته شدن در راه دین زیان نمى بینند
  .تر مى گردند راسخ 

در فرهنگ دینى هدف از زندگى این دنیا تکامل انسان و رسیدن به مقام قـرب الهـى در   
شـهادت در راه   سایه اعتقادات بر حى دینى و عبادت و بندگى است که اوج آن بـه شـکل  

 .خدا تجلى مى کند

ٰ لاَ تَُ�ونَ ( :موضع قرآن نیز این است که، در مقابل این استراتژى دشمنان وَقاَتلِوُهُمْ حَ��
 ِ ينُ ُ��هُ ِ�� با دشمنان اسلام بجنگید تا ریشه فتنه نـابود شـود و دیـن     )73( ؛)فتِنْةٌَ وََ�ُ�ونَ اِ�ّ

  .حق حاکم گردد
هَلْ ترََ��صُونَ بنَِـا إلاِ� إحِْـدَى اْ�سُْـ�يََْ�ِ ( :عار مسلمانان نیز این است کهش، در این مقاتله

ا مَعَُ�ـم  ��صُـوا إِن�ـ يـْدِيناَ َ�َ�َ
َ
وْ بأِ

َ
ـنْ عِنـدِهِ أ ُ بعَِـذَابٍ مِّ ن يصُِـيبَُ�مُ ا��

َ
صُ بُِ�ـمْ أ �� وََ�نُْ َ�َ�َ

�ِّصُـونَ  َ�َ
را انتظار مـى بریـد؟    )پیروزى یا شهادت(یکى آیا براى ما جز یکى از دو ن )74( )م�

 .پس انتظار بکشید که ما هم با شما در انتظاریم
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  فتنه فرهنگى -2
کارهاى فرهنگى اسـت کـه   ، دومین شیوه عمده دشمنان براى مقابله با اسلام و مسلمانان

 یکى از مهم ترین آنها القاى شبهات است که به منظور گمراه کردن مردم مسـلمان صـورت  
بدیهى است راه کارها و ابزار و آلاتى که در این نوع مبارزه بـه کـار گرفتـه مـى     . مى گیرد

  .شود و نیز روش ها و پیامدهاى آن با حمله نظامى به کلى متفاوت است
دشمن با پیشرفته ترین سلاح ها براى کشتن و قتـل و غـارت و از   ، اگر در حمله نظامى

در نوع دوم با سلاح قلم و بیان بر آن اسـت تـا   ، آید بین بردن جسم مسلمانان به میدان مى
اگر در حمله نظامى دشمن با قسـاوت هـر چـه    . فکر و اندیشه آنان را گمراه و فاسد سازد

در تهـاجم فرهنگـى بـا روى خـوش و از در     ، تمام تر با سربازان مسلمان روبه رو مى شد
  .دلسوزى وارد مى شود
شنى دشمن را مـى شـناختند در تهـاجم فرهنگـى     مسلمانان به رو، اگر در حمله نظامى

اگر در حمله نظامى دشمن با تعبیـه میـدان هـاى مـین و      .دشمن شناسى کار آسانى نیست
در تهـاجم  ، استفاده از جنگ افزارهاى پیش رفته در صدد نابود کردن اجسـام خـاکى بـود   
روح ، سـاس فرهنگى در پى آن است که با گستراندن دام هاى شیطانى و طرح شبهات بى ا

آنهـا را در جهـت منـافع    ، ها و اندیشه ها را تصاحب کند و با تهى کردن انسان ها از درون
 .خود سوق دهد

اگر در تهاجم نظامى دشمن قدرت داشت تنها عده اى از رزمندگان مسلمان را از دنیاى 
اختن در تهاجم فرهنگى شیاطین در کمین نشسته اند تا با به دام اند، پست مادى خارج کند

این سرمایه هاى عظیم ملت مسلمان که از علوم و معارف دینى آگاهى ، جوان هاى معصوم
  . باعث انحراف و سقوط آنها در ورطه بى دینى شوند، کافى ندارند

هر چند دشمنان از این شیوه دین ستیزى نیز طرفى نخواهند بست و ملت مسلمان و بـه  
رزه و تهـاجم نظـامى بـا سـرافرازى و     خصوص جوانان تحصیل کرده مسـلمان کـه از مبـا   
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هوشمندتر از آنند که از جابه جایى دشـمن از جبهـه نظـامى بـه     ، پیروزمندانه بیرون آمدند
جبهه مبارزه فرهنگى غافل شوند؛ لکن قرآن کریم به خاطر عظمت خطر و غیر قابل جبران 

را مـورد  بودن پیامدهاو عواقب ناشى از شکست مسلمانان در جبهـه تهـاجم فرهنگـى آن    
از آنان خواسته است با تمـام قـوا   ، توجه قرار داده و ضمن هشدار به مسلمانان در این باره

 .در مقابل دشمنان خدا و دین ایستادگى کنند
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  هشدار قرآن نسبت به فتنه فرهنگى
از آن جا که خطر و پیامدهاى شکست در هجمه فرهنگى بر خلاف هجمه نظامى متوجه 

انسـانیت و سـعادت دنیـا و    ، دینى مردم است و در صـورت غفلـت   حوزه فکر و اعتقادات
قرآن نیز با حساسیت فوق العاده آن را مورد توجه قرار ، آخرت مسلمانان در خطر مى افتد

  .بدان هشدار مى دهد، داده
بر آگاهان و هوشمندان مسلمان پوشیده نیست که آثار و پیامـدهاى شکسـت در جبهـه    

در مقایسه با پیامدها و عواقب غفلت از تهاجم فرهنگـى بسـیار   نبرد ظاهرى و فتنه نظامى 
زیرا در تهاجم نظامى حیات چند روزه مسلمانان در معـرض خطـر قـرار مـى      ؛اندك است

عقاید و دین و سـعادت دنیـا و آخـرت مسـلمانان در     ، اما در تهاجم و فتنه فرهنگى، گیرد
 .معرض خطر جدى است

ین و تهاجم فرهنگى را بزرگ تر از تهـاجم نظـامى   بدین جهت قرآن نیز خطر فتنه در د
مسلمانان را از غفلت از آن برحذر داشته اسـت و اهمیـت و خطـر جنـگ و فتنـه      ، دانسته

 .نظامى را در مقابل آن کمتر دانسته است

خْرجَُو�ُ (: قرآن کریم مى فرماید
َ
نْ حَيثُْ أ خْرجُِوهُم مِّ

َ
مْ وَالفِْتنْةَُ وَاْ�تُلوُهُمْ حَيثُْ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأ

شَد� مِنَ القَْتلِْ 
َ
هـر کجـا   ) بت پرستانى که از هیچ گونه جنـایتى ابـا ندارنـد   (و آنها را  )75( )أ

بـت  (بیـرون کنیـد و فتنـه    ) مکه(به قتل برسانید و از آن جا که شما را بیرون کردند ، یافتید
  .از کشتار مردم بدتر است) پرستى

و فرهنگ دینى در صدر اسلام و زمـان نـزول آیـات     البته توجه داریم که مخالفان قرآن
اغلب با تهاجمات نظامى و برخوردهاى فیزیکى در میدان هاى نبرد در پى آن بودند ، قرآن

حساسیت قرآن نسبت به خطر فتنه دینى و ، تا اسلام و مسلمین را نابود کنند؛ اما با این همه
  .بیشتر از خطر تهاجم نظامى است، فرهنگى
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ْ�َ�ُ مِنَ القَْتلِْ (: رمایدقرآن مى ف
َ
اندیشه شرك از تهاجم نظـامى و کشـتن    )76( )وَالفِْتنْةَُ أ

خطرناك تر و گناه آن از قتل و کشتن مسلمانان بزرگ تر است که دلیل خطرناك تر بـودن  
 .فتنه فرهنگى پیش از این توضیح داده شد
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  شرك در لباس جدید
وسته در طول تاریخ بخشى از افکاز بشر را در اندیشه شرك به موازات اندیشه توحید پی

  .سیطره خود داشته است
انسان هایى که از پذیرفتن بندگى خدا و تسلیم در مقابل خداوند جهان آفرین سـر بـاز   

از گرویدن انسان هاى دیگـر بـه   ، زده اند و در پى ارضاى هواهاى نفسانى خویش بوده اند
 .گون از آن ممانعت مى کرده اندبه شیوه هاى گونا، دین حق ناخشنود بوده

شیوه اى متناسب با افکار مردمان ، بدیهى است طرف داران اندیشه شرك در هر عصرى
آن زمان برمى گزینند و راه کارهاى مناسبى براى دست یابى به اهداف خـود انتخـاب مـى    

هر در صدر اسلام به لحاظ آن که اندیشه شرك در شکل بت پرستى ظا، بر این اساس. کنند
مى شد سردمداران شرك و کسانى که حاضر به بندگى خدا و تسلیم در مقابـل دیـن حـق    
نبودند به تبلیغ بت هاى سنگى و چوبى مى پرداختند و از گرویدن انسـان هـا بـه توحیـد     

  .ممانعت مى کردند
دلیل اصلى این کار نیز آن بود که با حاکمیـت دیـن و فرهنـگ توحیـدى جـایى بـراى       

 .سانى آنها باقى نمى ماندارضاى هواهاى نف

امروز نیز اندیشه شرك به گونه اى مدرن و به صورت نظریه علمى در مجامع و محافـل  
  . مختلف تبلیغ مى شود

بت و الاه مورد پرستش بود و انسان هاى دنیا پرست براى  360اگر در صدر اسلام تنها 
طرفداران اندیشه شرك در تلاشند تـا  امروزه ، تخدیر افکار مردم به تبلیغ آنها مى پرداختند

فکـر و عقـل انسـان هـا را از خـداى متعـال       ، بت هاى خیالى تراشیده، به تعداد انسان ها
 .منصرف کنند و به اوهام و خیالات و القائات شیطانى متوجه سازند
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در یک چنـین  ) صراطهاى مستقیم و قرائت هاى مختلف از دین(به نظر مى رسد اندیشه 
مراد از این اندیشه ، مى گیرد؛ زیرا همان طور که از عنوان آن استفاده مى شودبسترى قرار 

همـان را  ، آن است که هر کس هر چه در باب خدا و دین از متون دینى برداشت مـى کنـد  
 .باید مبناى اعتقاد و عمل خود قرار دهد؛ زیرا همان حق و عین واقعیت است

خدایان و ادیـان  ، فاوت آنها در باب خدا و دینبنابراین به تعداد انسان ها و فهم هاى مت
لا (بدیهى است این سخن با روح توحید که در شـعار  . فردى و اختصاصى تصویر مى شود

 .متبلور است در تضاد است و درست در نقطه مقابل آن قرار مى گیرد) اله الا االله

مساله توحید یعنى ، به هر حال از آن جا که پاى حساس ترین موضوع در زندگى انسان
که سعادت دنیا و آخرت او به آن بستگى دارد در میان است جاى دارد که انسـان  ، و شرك

عقاید و افکار خویش را مورد تامل و بازنگرى قرار دهد و عقاید و اندیشه هاى خود را بر 
در صـدد  ، با منطق و عقل سلیم، قرآن و علوم اهل بیت عرضه کند و به دور از هوا و هوس

فکار خویش برآید؛ زیرا تنها در این صورت است که انسان قـادر خواهـد بـود از دام    نقد ا
  .تخیلات شیطان رهایى پیدا کند و خود را از سقوط در ورطه گمراهى نجات دهد

البته خودشکنى و پیروزى بر هواى نفس کارى بس دشوار است و بى جهت نیسـت کـه   
به خصوص اگر انسـان در مـوقعیتى باشـد کـه     ، آن را جهاد اکبر دانسته است پیامبر 

شیاطین و دشمنان توحید و اسلام او را تشویق کنند و حاضر باشند براى رسیدن به اهـداف  
  .سیاسى و استعمارى خود و مقابله با اسلام از او شخصیتى جهانى بسازند

پاگذاشتن در میدان جهاد اکبر و پشت به خود آمدن انسان و ، هر چند در چنین موقعیتى
پا زدن به وعده و وعیدهاى شیطان و دشمنان اسلام کارى شگفت زده و اعجاز گونه اسـت  

در تاریخ کم نیستند افرادى که در لحظه اى به خود آمدند و خـود را  ، اما غیر ممکن نیست
یافتنـد و بـه    از هلاکـت نجـات  ، از دام شیاطین جنى و انسى و هواهاى نفسانى رها کـرده 

 .آغوش توحید باز گشتند
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  پیشگویى قرآن از وقوع فتنه در دین
قرآن کریم راه هاى رسیدن به سعادت و تکامل را به مسلمانان نشان داده است و همانند 

صراط مستقیم هدایت را بـراى انسـان   ، مشعل فروزنده اى که هرگز به خاموشى نمى گراید
  .هاى طالب حقیقت روشن کرده است

نیز گرد و غبـار شـرك و کفـر را از چهـره انسـانیت زدود و بـذر امیـد و         پیامبر 
رستگارى را در جان و دل انسان هاى تشنه حقیقت کاشت و آن را بـارور سـاخت و نیـز    

کم نبودند کسانى که از روى مصلحت ، در این میان. حکومت را بر اساس توحید بنیان نهاد
لمان مى شدند و ایمان آنها از مرحله زبان فراتر نمى رفـت و توحیـد در قلـب    اندیشى مس

طبیعى بود چنین کسانى که خواسته هاى نفسانى خود را بر خواسـته   .آنها جاى نمى گرفت
  .مقدم بدارند خدا و دستورات پیامبر 

مصـلحت   حیـات پیـامبر    در زمان، اینان که در باطن دشمن اسلام و پیامبر بودند
نمى دیدند آشکارا به مخالفت برخیزند و نقشـه منحـرف کـردن جریـان حکومـت الهـى و       

ایـن  . مخالفت با امام معصوم و محروم کردن مردم از رهبرى ائمه معصومین را بر ملا کننـد 
رود و نقشه هاى شوم خـود  شیاطین و انسان هاى دنیا پرست منتظر بودند تا پیامبر از دنیا ب

 .را عملى کنند

ن (: هشـدار مـى دهـد   ، قرآن کریم مى فرماید با پیش بینى این توطئه
َ
حَسِـبَ ا��ـاسُ أ

َ
أ

ن َ�قُو�وُا آمَن�ا وهَُمْ لاَ ُ�فْتنَوُنَ 
َ
ُ�وا أ آیا مردم گمان مى کنند صرف این که بگویند ایمان  )77( )ُ�ْ�َ

  فتنه مبتلا نمى گردند؟رها مى شوند و به ، آورده ایم
درباره قرآن کریم سخن مى گفت و مـردم را بـه اجتمـاع بـر      روزى حضرت على 

محور این حبل المتین الهى و عمل به دستورات آن فرا مى خواند و اهل سعادت و شقاوت 
  .را به بهشت و دوزخ نوید مى داد
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خواست تا سخنى از پیامبر در مردى برخاست و درباره فتنه سوال کرد و از آن حضرت 
حَسِـبَ (حضرت در پاسخ فرمودند آن گاه که خداى متعال این آیـه  . این باره بیان فرماید

َ
أ

را نازل کرد و مردم را از وقـوع فتنـه در دیـن و آزمایشـى بـس بـزرگ مطلـع         )...ا��اسُ 
  .خواهد بود وسلم من متوجه شدم که این فتنه بعد از وفات پیامبر ، ساخت

سوال کردم این فتنه اى که در دین واقع مى شود و خـداى متعـال از آن    از پیامبر 
فرمودند امتم پس از من دچار فتنه  پیامبر  ؟خبر داده کدام است و حقیقت آن چیست

  .خواهند شد
انواع فتنه هاى بعد از وفاتشان  از آن که پیامبر  قبل در این جا حضرت على 

از ترس این که مبادا از فوز شهادت در راه خدا محروم شود پیامبر را بـه یـاد   ، را بیان کنند
حتما به یاد دارید که در جنگ احد چـه شخصـیت   : جنگ احد مى اندازد و عرض مى کند

گوى سبقت را ربودند و به فوز عظـیم  ) ثال حمزه سید الشهداام(هاى بزرگى از عالم اسلام 
جدایى افتـاد و ایـن   ، این معشوق الهى، شهادت نایل آمدند و بین من و شهادت در راه خدا

  .جدایى بر من بسیار گران آمد
شـهادت در راه خـدا در   : به یاد دارید مرا به نیل به آرزویم بشـارت دادیـد و فرمودیـد   

یا رسول االله آیا آن فتنه اى که بعد از شما به وقـوع   .همچنان در انتظارمو من  ؛انتظار است
خواهد پیوست به شهادت من منجر خواهد شد؟ پیامبر در جواب مى فرماینـد آرى تـو بـه    

 .آرزوى خود خواهى رسید

وقتى در چنین فتنه اى قرار مى گیرى صبر تـو  : آن گاه پیامبر از امیرالمومنین مى پرسند
بلکـه ایـن از    ؛حضرت عرض کردند یا رسول االله این جا جاى صـبر نیسـت   ؟چگونه است

 .امورى است که بر آن شکر مى کنم و آن را براى خود بشارت مى دانم

به گوشه هایى از فتنه هایى که در دین به وقـوع خواهـد پیوسـت     آن گاه پیامبر 
 .مى دهند اشاره مى کنند و مردم را به آنها هشدار
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  پیشگویى فتنه هاى پس از پیامبر
مبنـى بـر تحقـق آرزویـش و تکـرار       بعد از اطمینان به حضرت على  پیامبر 

آن حضرت را مورد خطاب قرار مى دهد و انواعى از فتنـه هـایى کـه بـه     ، بشارت شهادت
 .ى کندبیان م، دست دنیا پرستان در دین واقع مى شود

يـا � ان القـوم سـيفتنون «: حضرت در بیان خویش بر سه نوع فتنـه تکیـه مـى کننـد    
با�وا�م و يمنون بدينهم � ر�هم و يتمنون ر�ته و يامنون سطوته �ستحلون حرامه باشبهات 

 )78( ».ف�ستحلون ا�مر با��يذ و ا�سحت با�ديه و ا�ر�ا با�يع، ا��ذبه و الاهواء ا�ساهيه
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  فتنه مالى -1
بر کسانى که اطلاعى  .اولین مساله اى که پیامبر به آن اشاره مى کنند فتنه در اموال است

از فقه اسلامى دارند پوشیده نیست که بخش عظیمى از احکام عملى اسلام درباره امـوال و  
  .کسب و تجارت و امور اقتصادى است

کن مورد توجـه شـارع مقـدس    در اسلام حقوق افراد به نیکوترین و دقیق ترین وجه مم
ضوابط و قواعد خرید و فـروش و کسـب و تجـارت کـه شـرع مقـدس        .قرار گرفته است

مسلمان ها را ملزم به رعایت آنها کرده است ضوابط و قواعدى است که بر اسـاس مصـالح   
تا مردم با رعایت آنها از زندگى سالم و ، واقعى زندگى اجتماعى انسان ها تشریع شده است

  .دنیوى و اخروى برخوردار باشندسعادت 
بیع و خریـد و فـروش انجـام     از آن جا که بیشترین روابط اقتصادى در جامعه بر اساس

مى گیرد و قوام زندگى اجتماعى و تعاون و هم یـارى بـین انسـان هـا در رفـع نیازهـاى       
طلبـى  و از طرف دیگر به دلیل غریزه زیاده ، یکدیگر بر داد و ستد و معاملات استوار است

در میـان  ، این بدترین و مبغوض ترین نوع معامله از نظر اسـلام ، معاملات ربوى، در انسان
قرآن مردم را از انجام داد و ستد و معاملات ربـوى بـه شـدت منـع     ، مردم شایع بوده است

  .کرده است
تا جایى که آن را بـه منزلـه جنـگ بـا     ، لحن قرآن در منع از این کار بسیار شدید است

ِ (: مى داند خداوند نَ ا�� ذَنوُا ِ�رَْبٍ مِّ
ْ
اگر دست از معاملات ربوى بـر   )79( ؛)فإَنِ ل�مْ َ�فْعَلوُا فَأ

 .نمى دارید پس بدانید با خدا اعلان جنگ کرده اید

مى فرمایند بعد از من مردم در اموال و روابط اقتصادى خویش دچار فتنه  پیامبر 
نادیده خواهند گرفت و به بهانه بیع ، مبنى بر حرمت ربا، و حکم صریح قرآن راخواهند شد 

 .با حیله هاى واهى رباخوارى خواهند کرد، و خرید و فروش
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  فتنه اعتقادى -2
آنچه هر انسان عاقلى با تمام وجود آن را تصدیق مى کند و بعد از تصدیق باید به لوازم 

خداى متعال است کـه   .انسان ها آفریده و بنده خدا هستیمآن پاى بند باشد این است که ما 
عالم را خلقت نموده و ما را از نعمت وجود برخوردار کرده است و براى این که مـا انسـان   

نعمـت  ، ها به تکامل و سعادت برسیم با فرستادن بهترین بندگانش همراه بـا کتـب آسـمانى   
  .خویش را بر ما تمام کرده است

که بزرگ ترین نعمـت الهـى بعـد از نعمـت وجـود      ، هدایت و دینشکر و سپاس نعمت 
که این نیز بالاترین مقام متصـور در  ، جز با قبول بندگى و عبودیت خدا، محسوب مى شود

 .تحقق پیدا نمى کند، حق انسان محسوب مى شود

از طرف دیگر این خداى متعال است که بر انسان ها منت دارد که نعمـت خـویش را در   
راسـتى چـه    .تمام کرده است و هدایت و دین حق را بر آنها فـرو فرسـتاده اسـت   حق آنها 

اندکند آنها که بى قدرى و ناچیزى خود را بشناسند و به عظمت خدا و بزرگى نعمت هـایى  
که براى انسان آفریده است پى ببرند و آن همه لطف و مهربانى خدا را در حـق خـود درك   

 !کنند

و ناسپاسى است که انسان نادان بر خدا منت داشته باشد  راستى چه قدر زشت و ناپسند
غافل از آن که خدا بر ما منت دارد؛ زیرا او ما را  .که هدایت و راهنمایى او را پذیرفته است

 .به دین حق هدایت کرده است

سْلَ (: مى فرماید قرآن کریم خطاب به پیامبر 
َ
نْ أ

َ
� مُوا َ�مُن�ونَ عَليَكَْ أ ل لا� َ�مُن�وا َ�َ قُ

نْ هَدَاُ�مْ �لإِِْيمَانِ 
َ
ُ َ�مُن� عَليَُْ�مْ أ مردم بر تو منـت مـى نهنـد کـه      )80( ؛)إِسْلاَمَُ�م بلَِ ا��

بلکه این خداست که بر شـما  ، بگو اسلام آوردن خود را بر من منت نگذارید! اسلام آورند؟
  .ده استمنت دارد که شما را به ایمان هدایت کر
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این حـق را بـه طـور شایسـته ادا     ، این شما هستید که باید با بندگى و اطاعت و عبادت
نه آن که به بهانه ایمان آوردن خود را صاحب حق بدانید و از خداى متعـال طلبکـار   ، کنید
  .باشید

نـه بـر   ، اصل بر بندگى و عبودیت و تسلیم در مقابـل خداسـت  ، بنابراین در بینش دینى
داشتن روحیه منیـت و اسـتکبارى بـه     پیامبر . منیت و روح استکبارى در مقابل خدا

جاى آن که خدا را بر نعمت دین و هدایت شکر گزار باشند و از او بـه خـاطر دیـن حـق     
بر خدا منت دارند که دین را پذیرفته اند و خود را صـاحب حـق و طلبکـار    ، ممنون باشند

  !انتظار پاداش و رحمت دارند) از موضع طلبکارانه(دا مى دانند و از خدا خ
هـر چنـد   . همچنین در قبال ایمان آوردن خود را مستحق هیچ نوع مجازاتى نمى داننـد 

داشته  لکن پیامبر ، خداى متعال هیچ مجازاتى را بدون دلیل بر بنده اى روا نمى دارد
آن جا که رعایـت  ، ى را فتنه در دین مى داند؛ زیرا صاحبان چنین روحیه اىچنین روحیه ا

دستور دینى با خواسته هاى نفسانى آنها سازگارى ندارد به راحتى بـا توجیهـات نابجـا در    
  .صدد فریب خویش و دیگران بر مى آیند

کـه  ، مداشتن روحیه استکبارى مذکور در مقابل خدا با حقیقت دین و روح اسلا، بنابراین
 .ناسازگار است، چیزى جز تسلیم در مقابل دین خدا نیست
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  خطرناك ترین فتنه ؛توجیهات دروغین -3
را نگران کرده و با در میان گذاشتن آن بـا   که پیامبر ، خطرناك ترین فتنه در دین

تحریـف در دیـن و تحلیـل    مردم را بدان هشدار داده است فتنه و توطئه  حضرت على 
  .محرمات الهى در مقام اعتقاد است

هر چند عدم رعایت احکام شریعت در مقام عمل و داشتن روحیه اسـتکبارى در مقابـل   
لکن خطرناك تر از آن این است که انسان در ، گناهى بس بزرگ است، خداوندى پروردگار

ى و دروغین دست و پا کنـد  صدد برآید براى گناهان و اعمال ضد دینى خود توجیهات واه
 .و به خواسته هاى نفسانى خود رنگ دین و شریعت بزند

در این صورت شیطان با تمام قوا به کمک دنیاپرستان به ظاهر مسلمان مى شتابد تا آنها 
 .را در القاى شبهات و تحریف احکام دین یارى رساند

مین خواسته هاى نفسانى خود با توسل بـه  أى تمى فرماید فتنه جویان برا پیامبر 
شبهات و توجیهات دروغین و تخیلات واهى در صدد برمى آیند تا محرمات الهى را حلال 

 .نمایند و با دین خدا بازى کنند

در مقابل  آنچه تذکر آن ضرورى مى نماید و پیامبر نیز در بیان وظیفه حضرت على 
بدان توجه مى دهد مساله تداوم چنین فتنه گـرى هـاى اسـت کـه تـا      ، فتنه ها و فتنه گران

به عنوان حـلال   آنچه پیامبر ، ادامه دارد امام زمان ، ظهور حضرت صاحب الامر
کردن شراب به بهانه این که شراب همان کشمش حلال است یا حلال دانستن رشوه به بهانه 

بیان کردند تنها نمونه هایى از ، ل دانستن ربا خوارى به بهانه خرید و فروشو یا حلا، هدیه
انواع فتنه هایى است که در دین واقع مى شود نه این که مساله فقط به همـین مـوارد خـتم    

 .شود

امروز نیز کسانى در میان مسلمانان زندگى مى کنند و به حسب ظاهر مسلمانند و هرگز 
رج نمى دانند اما به لحاظ روحى چنان نیستند که احکـام الهـى را   خود را از رقبه اسلام خا
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از روى طوع و رغبت پذیرا باشند اینان که بعضا داراى موقعیـت اجتمـاعى نیـز هسـتند از     
سویى تحت تاثیر فرهنگ غرب خود باختگى شده اند و از هویت دینى خود فاصله گرفتـه  

فى است در این حال اى افـراد بـى آن کـه    اند و از طرفى اطلاعات آنها از معارف دین ناکا
کمترین صلاحیت اظهار نظر در باب مسـائل تخصصـى دیـن را داشـته باشـند و در مقـام       
قضاوت مى نشیند و گاه تحت تاثیر القائات شیطان و تشویق دشمنان دین قرار مى گیرند و 

دن از رقیـه  خواسته یا ناخواسته چنان سخن مى گویند که جز به معناى انکار دین خارج ش
  ؛اسلام نیست

براى مثال اگر کسى بگوید قوانین اسلام اختصاص به زمان صـدر اسـلام و مردمـان آن    
روزگار داشته و احکام و دستورات آن متناسب با جوامع صدر اسلام بوده است و در زمان 

قرآن و احکام اسلام براى اداره جامعه کافى نیسـت و  ، حال و در آستانه قرن بیست و یکم
یا این که کسى ، باید احکام و دستورات آن را طبق صلاحدید و خواست انسان ها تغییر داد
چنـین سـخنانى   ، بگوید مردمان قرن بیست و یکم پیامبرى متناسب با زمان خود نیاز دارند

نشانه عدم ، هر چند به معناى انکار دین تلقى مى شود؛ لکن خود این سخنان در درجه اول
  .ن و احکام آن استشناخت صحیح از دی

درست به معنا و لـوازم  ، بجاست صاحبان چنین تفکراتى قبل از اظهار نظر و سخن گفتن
در آن صورت شاید از گفتن سخنانى که بـوى فتنـه در   . و عواقب سخن خویش توجه کنند

 .دین از آن مى آید پرهیز کنند و خود را از دام شیطان و دشمنان اسلام و قرآن نجات دهند
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  تاریک کردن فضا به منظور گمراه کردن افکار عمومى
از آنچه تاکنون بیان شد دریافتیم که راه کارهاى دشمنان دین و قرآن در فتنـه و هجمـه   

گفتـه شـد    .با نحوه مقابله آنها در شکل تهاجم و فتنه فرهنگى به کلى متفاوت است، نظامى
ز به طور آشکار خود را در موضع آنها در جریان فتنه فرهنگى بر خلاف تهاجم نظامى هرگ

انکار دین و مخالفت با فرهنگ دینى مردم نشان نمى دهند و به طور آشکار اعتقادات قلبى 
  .خود را ابراز نمى کنند

چرا که در آن صورت کسانى که سخنان آنها را مى شنوند با تامل در سخنان آنها یـا آن  
، ر هر حال در صورت قبول عقاید باطل آنانرا مى پذیرند یا به بطلان آنها پى مى برند و د

تحت عنـوان فتنـه قـرار    ، از روى علم و آگاهى است و آنچه اتفاق افتاده، گمراهى حاصل
  .نمى گیرد؛ زیرا گمراه کردن از طریق فریب و با تحریف افکار صورت نگرفته است

ن و فرهنـگ  آنچه امروزه به عنوان فتنه فرهنگى در جامعه ما وجود دارد و دشمنان قرآ
از طریق تهاجم فرهنگى در حال انجام آن هستند این اسـت کـه جـو    ، با جدیت تمام، دینى

فرهنگى جامعه را به گونه اى آشفته و تیره و تار کنند که مردم و به خصوص طبقـه جـوان   
قدرت تشخیص حق و باطل را از دست بدهند و به طـور ناخودآگـاه در   ، در حال تحصیل
  .دات باطل و منحرف آنها گرفتار آینددام افکار و اعتقا

طبیعى است که اگر قشر تحصیل کرده یـک کشـور دچـار انحـراف فکـرى شـد زمینـه        
اذا فسد العـالم فسـد   «که ، گمراهى و انحراف افکار عمومى آن جامعه نیز فراهم خواهد شد

 ».العالم

بدان هشدار دادند از خطرناك ترین امورى  بنابراین فتنه فرهنگى مذکور که پیامبر 
 .است که سعادت دنیا و آخرت مردم را تهدید مى کند
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دولت اسلامى باید چنان از نظر قـدرت  ، به نظر مى رسد براى مقابله با چنین خطرهایى
بیان حقایق دین و نشر فرهنگ و معارف قرآن قوى باشد و نظـام آموزشـى از دبسـتان تـا     

که بدخواهان و دشـمنان  ، اکز فرهنگى کشور را تحت نظارت دقیق بگیرددانشگاه و تمام مر
 .دیگران را گم راه کنند، اسلام قادر نباشند با مشوش کردن فضاى فرهنگى

به خصوص طبقه -اساسى ترین وظیفه عالمان دینى نیز روشنگرى مردم ، از طرف دیگر
و مقابلـه بـا فتنـه     -ارنـد  جوان جامعه که از معارف دینى و علوم قرآنى آگـاهى کـافى ند  

مـردم و نسـل   ، این آشنایان به علوم دینى هستند که موظفند بـا روشـنگرى   .فرهنگى است
آگاه کنند و آنان را از دام هاى شیطانى ، جوان را از خطرات فرهنگى و توطئه دشمنان دین

آنهـا  ، متعهـد این مردم متدین هستند که مى توانند با پشتیبانى از عالمان دینى . برحذر دارند
 .را در انجام رسالت بزرگشان در هدایت جامعه یارى کنند

چنان که در ابتداى کتاب ذکر شد در این قسمت به ذکر علـل و انگیـزه هـاى مخالفـان     
در این جا ابتدا به معرفى افراد  .در نهج البلاغه مى پردازیم فرهنگ دینى از منظر على 

مى پردازیم و سپس بحث را با بیان علل و انگیزه هاى افراد مذکور از دیدگاه حضرت على 
 .مذکور در مخالفت با فرهنگ دینى و آموزه ها و دستورات قرآن به پایان مى بریم
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  تحریف کنندگان معارف دین از دیدگاه على 
مـردم  کسانى را که در صدد تحریف حقایق دین و افساد فرهنـگ دینـى    امام على 

 ؛»و آخر قد �س� ��ا لـ�س بـه«: حضرت مى فرمایند. جاهلان عالم نما مى خواند، هستند
گروه دیگرى هسـتند کـه گـاه در میـان جامعـه عـالم و       ، در مقابل پیروان راستین قرآن )81(

  .در حالى که از علم بهره اى ندارند، دانشمند تلقى مى شوند
ممکـن  . مردم را گم راه مى کنند، عاریتى و بدون واقعیتاینان با سوء استفاده از عناوین 

است این سوال براى خوانندگان مطرح شود که پس آنچه اینان با نام مطالب علمى و دینـى  
سخنان خویش را فهم و برداشت از دین و قرآن بیـان  ، آنان که خود ؟چیست، بیان مى کنند

  .مى کنند
اینان آنچه را  )82( ؛»فاقت�س جهائل من جهال«: ددر جواب مى فرماین حضرت على 

با نام مطالب علمى و برداشت هاى خود از دین بیان مى کنند و به بهانه قرائت هاى مختلف 
از دین در صدد تحمیل عقاید باطل به دین بر مى آیند جهالت هایى است که از انسان هاى 

شـاید  . و مطالب علمى بیان مى کنند جاهل و نادان دیگرى گرفته اند و به اسم معارف دینى
! شما تعجب کنید که چگونه ممکن است کسانى جهل و نادانى را از دیگـرى اقتبـاس کننـد   

  !؟اقتباس جهل و نادانى از دیگرى یعنى چه
براى آن که به اعجاز کلام حضرت واقف شویم و بر مسوولیت خود نسبت به روشنگرى 

به نمونه اى از اقتبـاس جاهـل هـاى    ، اقف گردیمدر مقابل منحرفان از حق بیش از پیش و
که امروزه با نام ره آوردهاى علمى بیـان مـى   ، عالم نما از جهالت ها و نادانى هاى دیگران

 .اشاره مى کنیم، شود

امروزه در غرب این تفکر فلسفى رواج دارد که حصول علم براى انسان غیر ممکن است 
طرفـداران ایـن   . و هرگز به مطلبى یقین پیدا نکندو بشر باید در همه چیز شک داشته باشد 
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زیـرا  ، تفکر معتقدند اگر کسى بگوید من به مطلبى یقین دارم نشانه نفهمى و حماقت اوسـت 
  .علم به چیزى ممکن نیست

آنان با افتخار به این شک و جهل خویش مى گویند علامت علم و دانش و خردمنـدى  
چنـین  . دینى و غیر دینى علم و یقـین پیـدا نکنـد    این است که انسان به هیچ مطلبى اعم از

سخنان سخیفى از حدود یکصد سال پیش در میان اروپاییان مطرح شده و قبـل از آن نیـز   
  .مبناى فکرى شکاکان بوده است

امروزه در جامعه ما نیز کسانى با مبنا قرار دادن سخنان جاهلانه آنها در صـددند تـا بـا    
به بهانه این که ما در هیچ زمینه اى نمـى تـوانیم معرفـت     ،تشکیک در معتقدات دینى مردم

آنها را در اعتقادات دینى خود سست کنند و به مقاصد و هواهـاى نفسـانى   ، یقینى پیدا کنیم
جالب آن که آنها این سخنان را به اسم مطالب علمـى بیـان مـى    . خود جامه عمل بپوشانند

 .آنها را بپذیرند کنند و انتظار دارند مردم فهیم و نکته سنج ما

به وجود چنین انسان هاى شیطان صفت در طول تـاریخ اشـاره مـى     حضرت على 
آنان از یـک دسـته    )83( »فاقت�س جهائل من جهال و اضا�ل من ضلال«: کنند و مى فرمایند

گمراه و نادان مطالب جهالت آمیزى اقتباس مى کنند و آنها را به اسم سخنان علمى بیان مى 
  . کنند

سخن علمى آنها این است که در همه چیز باید شک کرد و بشر نباید به چیـزى علـم و   
و زیرا اصـلا حـق    !همان حق است، در امور دینى هر کس هر چه مى فهمد! یقین پیدا کند

 !جز فهم شخصى هر کس وجود ندارد، هیچ ملاکى براى حق و باطل! باطل وجود ندارد

این دسته گمـراه و نـادان و ایـن     )84(؛ و نصب �لناس ا�ا� من حبائل غرور و قول زور«
جاهلان عالم نما دام هایى از ریسمان هاى فریب و گفتار دروغ براى مردم گسترانیده اند و 

 ».اعمال نادرست خود فریب مى دهندآنها را با گفتار و 
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اینان قرآن کریم را به راى خویش تفسیر و آیـات آن را   )85( »قد �ل ا�كتاب � آرائه«
بر اندیشه هاى خود حمل مى کنند و حق را بر طبق خواهش ها و امیال نفسانى خود قـرار  

 .مى دهند

ر مى دهند و مى فرمایند آن گاه حضرت شیوه هاى تبلیغاتى این افراد را مورد توجه قرا
مردم را از گناهـان کبیـره و پیامـدهاى سـوء     ، آنها براى جلب توجه مردم و جذب دیگران

اعمال و رفتارشان ایمن مى گردانند و هیبت و عظمت گناهان کبیره را در نظـر مـردم مـى    
 ـ ردم شکنند و مردم را به انجام آنها تشویق مى کنند و ارتکاب جرایم و معاصى را در نظر م

  .بى اهمیت و آسان جلوه مى دهند
اینان در واقع با این حرمت شکنى ها غیرت دینى و خداترسى را در مردم تضـعیف مـى   

حضرت مى فرمایند این افراد در بحث و گفتگـو چنـین اظهـار مـى کننـد کـه مـا از        . کنند
ى ارتکاب شبهات بر حذر هستیم و از گفتن سخنان و احکام مشکوك و مشتبه خوددارى م

در گـرداب شـبهات   ، در حالى که چون از احکام و موازین شرع و دین بـى اطلاعنـد   ؛کنیم
  .گرفتارند

چنین اظهار مى کنند که ما از بدعت ها و احکام خلاف دیـن کنـاره مـى    ، در مقام سخن
و حال آن که در میان بدعت ها آرمیده اند و هر سخنى که در باب دیـن مبتنـى بـر    ، گیریم

چنین انسان هایى هر چند به صـورت انسـانند لکـن     .بدعت است، گویندراى خویش مى 
چرا که باب هدایت را نمى شناسند تـا هـدایت    ؛قلب و روح آنها قلب و روح حیوان است

این افراد مرده هـایى  . شوند و باب گمراهى و ضلالت را نیز نمى شناسند تا از آن بپرهیزند
 .در میان زنده ها هستند

دم را مورد خطاب قرار مى دهند و مى فرمایند بعد از روشـن شـدن   آن گاه حضرت مر
و در حالى که پرچم هاى حق برپاست و نشـانه  ، حق و باطل و شناختن طرفداران هر یک

چرا در حالى که صراط مسـتقیم هـدایت و   ! هاى آن آشکار و هویداست به کجا مى روید؟
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، بهره مند شوید ت و مى توانید از انوار هدایت ائمه در میان شماس عترت پیامبر 
 خود را از علوم اهل بیت محروم کرده و حیران و سرگردانید؟

از این جاهلان عالم نما نـام   قرآن کریم با بیانى بسیار شدیدتر از بیان حضرت على 
و كذلک جعلنـا �ـ� «: مى برد و مردم را از فریب کارى آنها برحذر مى دارد و مى فرماید

ن� عدوا شياط� الا�س و ا�ن يو� بعضهم ا� بعض زخرف القول غرورا و �و شاء ر�ک ما 
شیطان هاى انـس و  و بدین گونه براى هر پیامبرى دشمنى از  )86( ؛فعلوه فذرهم و ما يف�ون

سخنان آراسته القا مى کنند؛ ، )یکدیگر(براى فریب ، بعضى از آنها به بعضى .جن برگماشتیم
پس آنان را با آنچه به دروغ مى سـازند  . و اگر پروردگار تو مى خواست چنین نمى کردند

 ».واگذار

لکـن از  ، دانسانن، دشمنان پیامبران و مخالفان هدایت الهى هر چند در ظاهر و به صورت
آن جا که تمام فعالیت هاى آنها نتیجه اى جز گمراه کردن دیگران و محصـولى جـز القـاى    
شبهات و در نتیجه تضعیف اعتقادات دینى مردم و مقابله با هدایت الهى ندارد قرآن آنهـا را  

 .شیاطین انس معرفى مى کند و مردم را از پیروى آنها برحذر مى دارد
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  مسلمان نما با قرآنبرخورد دنیا پرستان 
کسانى که از نظر ایمان به خدا و لوازم آن چندان قوى نیستند و آن طور کـه شایسـته و   

در مقام تعـارض بـین خواسـته    ، بایسته است ایمان در قلب و روح آنها رسوخ نکرده است
به دین و ارزش هاى دینـى روى خـوش   ، هاى نفسانى و خواسته خدا و ارزش هاى دینى

و از نظر روحى متمایلند که احکام و ارزش هاى دینى را طبق میل خود و ، دهندنشان نمى 
  .در جهت هواهاى نفسانى شان تفسیر و توجیه کنند

براى ایـن گـروه بسـیار    ، و اگر تفسیر دین و قرآن طبق هواهاى نفسانى آنها مجاز باشد
ده انـد و از  خوشایند خواهد بود؛ چرا که از یک طرف به خواهش هاى نفسانى خود رسـی 

طرف دیگر به ظاهر از رقبه اسلام خارج نشده اند و از مزایاى مسـلمان بـودن در جامعـه    
  .اسلامى بهره مند هستند

همچنین طبیعى است کسانى که ایمان و تقوا در جان و روح آنها رسوخ نکـرده اسـت و   
یى از دیـن و  چندان پاى بند ارزش هاى دینى و احکام الهى نیستند نیز از چنین برداشت ها

قرآن استقبال کنند و از کسانى که دین و قرآن و ارزش هاى دینى را طبـق خواسـته هـاى    
نفسانى آنها تفسیر و توجیه مى کنند پیروى نمایند و آنها را الگـوى خـود قـرار دهنـد و از     

  .آنان تعریف و تمجید کنند
حکـام را آن چنـان کـه    با آن دسته از عالمان دینى که قرآن و ا، نیز طبیعتا چنین کسانى

هست و بدون در نظر گرفتن خوشایند و سلیقه افراد و مردم تفسیر و تبیین مى کننـد میانـه   
 .خوبى ندارند

با کمال تاسف امروزه شاهدیم کسانى به بهانه قرائـت هـاى مختلـف از متـون دینـى در      
بـه اغـراض   صددند تا به خواسته ها و امیال نفسانى خود رنگ دینى بزنند و براى رسـیدن  

 .دنیوى خود با دین خدا و قرآن کریم بازى مى کنند
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از غربـت قـرآن در زمـان خـود و در     ، با پیش بینى وضعیت مـذکور  حضرت على 
ا� االله من مع� يع�شون جهالا يموتون ضـلالا و «: آخرالزمان شکوه مى کند و مى فرماید

وته و لا سلعه انفـق بيعـا و لا ا� ثمنـا مـن ل�س فيهم سلعه ابور من ا�كتاب اذا ت� حق تلا
از جمعیتى که در جهالت زندگى مى کنند و در ضـلالت   )87( ؛»ا�كتاب اذا حرف عن �واضعه

جمعیتى که اگر قـرآن در بـین آنهـا بحـق      .و گمراهى مى میرند نزد خداوند شکوه مى کنم
راى تفسـیر شـود و از    کسادترین کالا و بى مشترى ترین متاع است و اگر بـه ، تفسیر شود

 .از گران بهاترین و ارزشمندترین اشیاست، مواضع واقعى خودش تحریف گردد

همچنین آن حضرت درباره جایگاه قرآن و معارف دین در میان مـردم آخرالزمـان مـى    
  :فرمایند
و انه سيا� علي�م من بعدى زمان ل�س فيه � ء اخ� من ا�ق و لا اظهر من ا�اطـل «

من ا�كذب � االله و رسو� ول�س عند اهل ذلک ا�زمان سلعه ابور من ا�كتـاب اذا و لا اك� 
ت� حق تلاوته و لا انفق منه اذا حرف عن �واضعه و لا � ا�لاد � ء ان�ر من ا�عـروف و 
لا اعرف من ا�نكر فقد نبذ ا�كتاب �لته و تناساه حفظته فا�كتاب يومئـذ و اهلـه طر�ـدان 

�صطحبان � طر�ق واحد لا يوو�هما �وو فا�كتاب و اهله � ذلک ا�زمـان منفيان و صاحبان 
لان ا�ضلا� لا توافق ا�دى و ان اجتمعـا فـاجتمع القـوم ، � ا�اس و ل�سا فيهم و ل�سا معهم

   )88( ».� الفرقه و اف�قوا عن ا�ماعه �نهم ائمه ا�كتاب و ل�س ا�كتاب امامهم
جامعه و مردم ما این پیشـگویى هـاى قـرآن و نهـج      بسیار شایسته و ضرورى است که

البلاغه درباره آیندگان و اوضاع و احوال دینى را مورد توجه قرار دهند و وضـع فرهنگـى   
حاکم بر جامعه خود را نیز مورد مطالعه قرار دهند و آن را با این پیش گـویى هـا مقایسـه    

احسـاس  ، ت نامطلوب مى بیننـد نمایند تا خداى ناکرده اگر وضعیت دینى جامعه را در جه
  .خطر کنند و در صدد اصلاح فرهنگ دینى جامعه برآیند

مردم در هر زمان باید با تبعیت و پیروى از ولى فقیه و علما و بزرگـان دینـى در صـدد    
حفظ و حراست از مرزهاى عقیدتى و ارزش هاى دینى خود باشند و بـا الگـو قـرار دادن    
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الزمان در امان بدارند و از این که مصداق چنـین پیشـگویى   خود را از فتنه هاى آخر، قرآن
  .هایى قرار بگیرند نگران و برحذر باشند

زمانى بعد از من خواهـد آمـد    :چنین پیشگویى مى کند که به هر حال امیرالمومنین 
در آن زمـان   .که در آن زمان چیزى مخفى تر از حق و چیزى مشـهورتر از باطـل نیسـت   

افترا بر خدا و پیامبرش از بیشترین امورى است که جاهلان عـالم نمـا و منافقـان    دروغ و 
 .دنیاپرست براى رسیدن به اهداف خود به کار مى گیرند
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  به مردم هشدار على 
آنچه در این خطبه از اهمیت بیشترى برخوردار است و هشدارى جدى براى مردم تلقى 

و فرهنگ عموم مردم را در آینده تصویر و ترسیم مى  مىشود این است که وضعیت روحى
مـورد بحثـو   -در این نوشـتار   آنچه تاکنون از آیات قرآن و سخنان حضرت على .کند

 لکن در بیشتر آنها روى سـخن بـاخواص   ؛گفتگو قرار گرفت هر چند خطاب به مردم است
  .معه هستندجامعه و کسانى بود که در مقام تاثیرگذارى بر فرهنگ جا

وضعیت روحى و فرهنگ دینـى مـردم را در آینـده    ، در این خطبهحضرتش به صراحت
پیشگویى مى کنند وآنان را از مبتلا شدن به چنین فرهنگى یا غفلت درمقابل آن برحذر مى 

مبنى بر این که آنها در ، حضرت بعد از تبیین روحیه حاکم بر بعضى از خواص جامعه. دارند
را بـه خـدا و پیـامبر     غراض و اهداف دنیوى خود بیشترین افتـرا و دروغ جهت رسیدن به ا

گمراهـى مـى    نسبت مى دهند و قرآن و دین را به راى خود تفسیر مى کنند و مـردم را بـه  
  :فرهنگ حاکم بر عموم مردم را چنین پیش بینى مى کنند، کشانند

ت و بحـق تفسـیر و   اگر قرآن و کتاب خـدا درس ـ ، مردم واهل آن زمان نیز چنین اند که
از ، ازبى ارزش ترین اشیا نزد آنان است و اگر طبق هواهاى نفسانى تفسیر شود، تبیین شود

در آن زمان ارزش هاى دینـى و الهـى    .رایجترین و پر رونق ترین اشیا در نظر ایشان است
دردید مردم از منکرترین اشیا و ارزش هاى ضد دینى از محبوب ترین امور محسـوب مـى   

 .شود

بر آگاهان پوشیده نیست که دشمنان قرآن و قدرت هاى استکبارى امروز در صددند تـا  
بـا حملـه بـه    ، آنان در توطئـه تهـاجم فرهنگـى   . چنین فرهنگى را بر جامعه ما حاکم کنند

مقدسات دینى و تبلیغ ارزش هاى ضد دینى بـر آننـد تـا بـه تـدریج همـان وضـعیتى کـه         
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ى کرده و مردم را از مبتلا شدن بـه آن برحـذر داشـته اسـت در     پیشگوی امیرالمومنین 
 .جامعه ما حاکم کنند

از آشنایان به کلام خدا جز بى اعتنایى ، در آن زمان: حضرت در ادامه چنین مى فرمایند
جـز فراموشـى و   ، که وظیفه آنان پاسدارى از ارزش هاى دینـى اسـت  ، و از حافظان قرآن

  .حرکتى دیده نمى شود، اهمال در انجام وظیفه
در آن زمان قرآن و پیروان راستین آن و عالمان دین هر چند در میـان مردمنـد امـا در    

از آنهـا  ، حقیقت جداى از آنانند و مردم نیز از آنها دورند؛ زیرا مردم آنهـا را منـزوى کـرده   
 ؛نیسـت  لکن دل هاى مردم با آنهـا ، آنان هر چند با مردم زندگى مى کنند. پیروى نمى کنند

جمـع  ، چون راهى که مردم در پیش مى گیرند گمراهى است که با راه قرآن که هدایت است
 .نمى شود

فاجتمع القوم � الفرقه و اف�قوا عن ا�ماعه �نهم ائمه «: در پایان حضرت مى فرمایند
  ».مردم در آن زمان اجتماع مى کنند بر افتراق و اختلاف ؛ا�كتاب و ل�س ا�كتاب امامهم

گویا توافق مى کنند بر این که بـا قـرآن و مفسـران واقعـى آن نسـازند و بـه تبعیـت از        
جاهلان عالم نما در حالى که گویا خود را رهبر قرآن مى دانند و قـرآن را طبـق خواسـته    

از مسلمانان واقعـى و عالمـان دیـن و مفسـران     ، هاى نفسانى خود تفسیر و توجیه مى کنند
، به جاى ایـن کـه در فکـر و عمـل    . و از آنها فاصله مى گیرندحقیقى قرآن جدا مى شوند 

از امامت و رهبـرى آن  ، قرآن را امام و راهنما و رهبر خود قرار دهند از قرآن پیشى گرفته
 .سرباز مى زنند و قرآن و دین را به راى خویش تفسیر مى کنند

سـلمان از  اکنون دشمنان دین و قرآن تمام تلاش خود را در جهت تهـى کـردن ملـت م   
اسـتقلال و  ، هویت دینى خود بسیج کرده اند و در تلاشند تا با تضـعیف عقایـد دینـى آنهـا    

بسـیار شایسـته   ، با توجه به اهمیت و حساسیت شرایط. آزادى و هویت آنان را سلب کنند
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اندیشمندان دینى احساس خطر کنند و به هوش باشـند و   است ملت مسلمان و به خصوص
 .دشمنان اسلام و قرآن در امان ندانند هرگز خود را از خطر

نکته مهم این است که دشمنان اسلام و کفر جهانى ، چنان که قبلا اشاره شد، در این میان
، در مقابله با فرهنگ دینى مردم و تهاجم فرهنگـى ، براى رسیدن به اهداف استکبارى خود

به طور آشکار دشمنى خود را با اسلام و امت اسلامى اظهار نمـى  ، بر خلاف تهاجم نظامى
  . کنند

آنان پیوسته از انسان هایى که به حسـب ظـاهر مسـلمانند و در جامعـه     ، در این تهاجم
اسلامى زندگى مى کنند و از یک طرف دارى موقعیت هاى اجتماعى و فرهنگـى هسـتند و   

استفاده مى کنند ، زمینه معارف دینى دارنداز طرف دیگر مطالعاتى هر چند بسیار ناقص در 
اسـباب  ، با تحریف معارف دینى، آلت دست عوامل بیگانه شده، و اینان دانسته و یا ندانسته

  .گمراهى مردم را فراهم مى کنند
مورد مذمت  این انسان ها در آیات بسیارى از قرآن کریم و روایات ائمه معصومین 

ه اند و به مردم توصیه شده است که از گوش فرا دادن به سخنان آنان قرار گرفت، و نکوهش
برحذر باشند؛ زیرا موجب گمراهى و بازماندن از رسیدن به سعادت دنیوى و اخـروى مـى   

 .گردند
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  از دیدگاه على ، انگیزه جاهلان عالم نما در تحریف معارف دین
، عملکرد چنین انسان هایى را در جامعه اسلامىقرآن کریم ، چنان که پیش از این گفتیم

نام مى نهد و کسانى که در صدد تحریف قرآن و حقایق و معارف دین برمى آیند فتنه ) فتنه(
یـارى مـى   ، شیطان را در گم راه کـردن مـردم  ، جویانى مى داند که با تحریف معارف دینى

ا این که حق را مى دانند و ب، حال ممکن است این سوال مطرح شود که چرا کسانى. رسانند
در صدد ، واقفند، بر بى اساس بودن اوهام و جهالت هایى که از دیگران به عاریت گرفته اند

  توجیه فریب کارى هاى خویش و گم راه کردن دیگران بر مى آیند؟ 
انسان هایى که در صدد تحریف معارف دینـى بـر   ، به عبارت دیگر از نظر روان شناسى

از نظـر روحـى   ، اسباب گمراهى مردم را فراهم مى کننـد ، حریف حقایق دینمى آیند و با ت
، چه مشکلى داند که به بهاى بازى کردن با دین خدا به دنبال حل کردن آن هستند؟ در واقع

 از کجا ناشى مى شود؟، که در شکل تحریف معارف دین بروز مى کند، فتنه در دین

انما بدء وقوع الف� اهواء ت�بع و «: مى فرماینددر جواب این پرسش  حضرت على 
آنچه از نظر روحى زمینه چنین انحرافى را در انسان فـراهم مـى کنـد و     )89( ؛»اح�م ت�تدع

  .ریشه فتنه شناخته مى شود عبارت است از هواهاى نفسانى
فتنه هایى که در دین واقع مـى شـود از هواهـاى نفسـانى و امیـال و اغـراض دنیـایى        

آنان که با تحریف هاى معارف دینى مردم را به گمراهـى مـى کشـانند    . مه مى گیردسرچش
یـا در اثـر   ، کسانى هستند که داراى روحیه تسلیم و بندگى در مقابل خداى متعـال نیسـتند  

  .القائات و وسوسه هاى شیطانى روحیه تسلیم و بندگى را از دست داده اند
در مقابل خـدا و دسـتورات او تسـلیم و در     روحیه تسلیم و بندگى اقتضا مى کند انسان

وجود این روحیه از آن جهت لازم . عمل و گفتار پاى بند شریعت و ارزش هاى دینى باشد
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است که ممکن است بسیارى از دستورات شریعت و دین با خواسته هـاى نفسـانى انسـان    
  .دموافق نباشد و انسان با طوع و رغبت حاضر به پذیرش و عمل آنها طبق نباش

انسان ها در چنین مواردى دایما بر سر دو راهى هستند و ناگزیر مـى بایـد یـک راه را    
یا هـواى  ، انتخاب کنند؛ یا خواسته خدا و شریعت را برگزینند و با هواى نفس مخالفت کنند

  .نفس و خواسته خود را بر خواست خدا و ارزش هاى دینى مقدم بدارند
امتحان بزرگ خواسته هاى نفسانى را بر خدا و ارزش کم نیستند انسان هایى که در این 

برخى از این گروه این روحیه و مردانگى را دارنـد  ، در این میان. هاى دینى مقدم مى دارند
البتـه  ، که به صراحت بگویند ما خود را پاى بند اعتقادات دینى و ارزش هاى آن نمى کنـیم 

  .مدر صدد تحریف و ضدیت با ارزش هاى دینى هم نیستی
فتنه در دین محسوب نمى شود و چنین روحیه اى منشـا فتنـه   ، این نوع برخورد با دین

 .زیرا کسى با فریب کارى به گمراهى کشیده نشده است ؛نیست

زمانى فقدان روحیه تسلیم و بندگى در مقابل خدا و دستورات الهى منشا فتنـه در دیـن   
دیـن را طبـق خواسـته هـاى     ، واهى مى شود که فاقدان آن در صدد برآیند تا با توجیهات

 .نفسانى خود تفسیر کنند

چنین انسان هایى به ویژه اگر از نظر موقعیت اجتماعى در مقـامى باشـند کـه عـده اى     
دیگر مـورد طمـع شـیاطین     بیشتر از هر کس، ممکن است از آنها حرف شنوى داشته باشند

ریعت و دیـن آدمـى را از   هستند؛ زیرا این اشخاص خواسته هایى دارند که از یک طرف ش
براى این ، آنها نهى کرده است و از طرف دیگر گذشتن از این امور و صرف نظر کردن از آن

و از سـوى دیگـر اینـان از    ، به خاطر ضعف روحیه بندگى بسـیار سـخت اسـت   ، اشخاص
توانایى هاى برخوردارند که با بهره گیرى از آنها گاه مى توان حق را بر خود آنـان مشـتبه   

  .ردک
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شیطان از این فرصت طلایى حداکثر استفاده را مى کند و با نفـوذ در دل و جـان چنـین    
شـیطان بـراى   . انسان هایى آنها را در جهت فتنه و انحراف دین تشویق و ترغیب مـى کنـد  

خواسته هاى نفسانى این اشخاص را پیش چشم آنهـا مجسـم مـى    ، عملى کردن نقشه خود
  .آنها را در جان آنها شعله ور مى گرداندکند و آتش شوق بهره مندى از 

از طرف دیگر چنین به آنها القا مى کند که از کجا آنچه علما و بزرگان دیـن بـه عنـوان    
وظایف و ارزش هاى دینى بیان کرده اند همان هایى باشد که خـدا و دیـن از مـا خواسـته     

 ؟است

اهل بیت و بـا وجـود    چنین افرادى چون مى بینند با وجود سخنان عالمان دین و علوم
در صدد برمى آینـد تـا راه   ، آنها به خواسته هاى نفسانى و هوس هایشان نمى رسند، قرآن

جدیدى پیدا کنند که هم به خواسته هاى خود برسند و هم به حسب ظاهر از رقبـه اسـلام   
. خارج نشده باشند و از مزایا و موقعیت هـاى اجتمـاعى جامعـه دینـى برخـوردار باشـند      

ین آنچه از درون آنها را به سوى انحراف سوق مى دهد عدم روحیه تسلیم و بندگى و بنابرا
 .تبعیت از هواهاى نفسانى است

در پاسخ به این سوال که چه عواملى سبب مى شـود تـا کسـانى در     حضرت على 
کـه در  مى فرمایند ریشه همه فتنه هـایى  ، جامعه اسلامى در صدد ایجاد فتنه در دین برآیند

دین واقع مى شود هواهاى نفسانى است که اشخاص مذکور نمى توانند از آنها صـرف نظـر   
دست ، با اختراع راه جدید در مقابل احکام و ارزش هاى دینى، کنند و براى رسیدن به آنها

 .به فتنه مى زنند

حضـرت   ؟اما راه جدیدى که آنها براى پیشبرد مقاصد خویش به کار مى گیرند چیسـت 
فرمایند آنها احکامى را طبق امیال نفسانى خویش ابداع مى کننـد و آنهـا را بـه اسـلام     مى 

نسبت مى دهند و با تفسیر و توجیه هاى خودساخته و بى اساس به تحریـف حقـایق دیـن    
  .مى پردازند و قرآن و آیات الهى را به راى خویش تفسیر مى کنند
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قرآن کریم سازگار نیسـت و مـردم را   سخنانى مى گویند که با حقیقت دین و ، در نتیجه
البته بدیهى اسـت کـه ایـن افـراد     . در جهت خلاف قرآن و ارزش هاى دینى سوق مى دهد

برآنند تا به نحوى عمل کنند که مردم از اهداف شیطانى آنها مطلع نگردند؛ زیرا مى دانند در 
 .آن صورت از آنها تبعیت نخواهند کرد

ریشه همه فتنه ها و بدعت هایى که در دین گذاشته مى شود  بنابراین حضرت على 
فقدان روحیه تسلیم و بندگى و وجود روحیه هواپرستى مى دانند و مـردم و بـه خصـوص    

يـْتَ (از تبعیت هوا و هوس برحذر مى دارند و از این که مصداق آیه ، خواص جامعه را
َ
رَأ
َ
أ

هَهُ هَوَاهُ 
ٰ َ ذَ إِ� َ

 .قرار گیرند هشدار مى دهد )90( )مَنِ ا��

البته شاید کسانى که امروز در نقش کارآمدترین نیروهـا و عوامـل شـیطان در تحریـف     
چه بسیار بودند انسان . معارف دینى انجام وظیفه مى کنند در ابتدا چنین تصمیمى نداشته اند

ف دین بـه  هایى که در آغاز جزء مسلمانان راستین و در شمار مبلغان راستین قرآن و معار
ولى در نیمه راه تغییر جهت دادند و به صف مخالفان اسـلام پیوسـتند و از   ، شمار مى رفتند

  .ولایت خدا خارج شدند و ولایت و سرپرستى شیطان را پذیرفتند
همچنان که فراوانند انسان هایى که بعد از سال ها ضـلالت و گمراهـى و گمـراه کـردن     

بازگشتند و بقیه عمر خـویش را صـرف جبـران گذشـته     به دامن اسلام ، توبه کرده، دیگران
 .نامطلوب خود کردند

امرى است کـه  ، این تغییر موضع ها و جابه جایى انسان ها در طول زندگى، در هر حال
لکن آنچه توجه بـه آن ضـرورى ایـن     ؛در صحنه حیات انسان ها فراوان اتفاق افتاده است

بـزرگ   .بزرگ تر از فتنـه در دیـن نیسـت    است که از نظر قرآن هیچ گناهى خطرناك تر و
ترین گناه آن است که کسانى بعد از آن که حق را شناختند و با احکام و معارف دین آشـنا  

 .در صدد برآیند تا مردم را از آشنایى و عمل به آن باز دارند، شدند
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آنچه در پایان توجه همگان را بدان جلب مى کنیم و از خداى متعال مى ، در هر صورت
  :است که مى فرمایند خواهیم ما را بدان موفق بدارد این سخن گران قدر حضرت على 

عقاید و افکار و اعمال خویش را ارزیابى ، خود )91(؛ »حاسبوا انفس�م قبل ان �اسبوا«
خویشتن را در دادگاه وجدان محاکمه کنید و قبل از آن کـه فرصـت توبـه و    ، نمایید و خود
سوى خدا از دست برود به دامن قرآن و دین حـق بازگردیـد و خـود را از دام    بازگشت به 

 .شیطان و نفس اماره نجات دهید و از سوء عاقبت و فرجامى ناخواسته بترسید

ُ�ـم� (: سخن خود را با هشدار قرآن کریم در این زمینه به پایان مى بریم که مـى فرمایـد  
سَاءُوا ا�س� 

َ
ينَ أ ِ

ِ َ�نَ َ�قبِةََ ا�� بوُا بآِياَتِ ا�� ن كَذ�
َ
ىٰ أ

َ
آن گـاه فرجـام    )92( ؛)وََ�نوُا بهَِا �سَْتهَْزِئوُنَ وأ

کسانى که بدى کردند این گونه شد که آیات خدا را تکذیب کردند و آنها را به مسخره مـى  
  .گرفتند

 .از خداى متعال درخواست مى کنیم همگان را به راه حق هدایت کند

 اتبع الهدىوالسلام على من 
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  :پاورقى ها
 .139، آل عمران. 1

لازم به ذکر است که تمامى آدرس هاى داده شده از نهج البلاغـه در یـن کتـاب بـر     . 147خطبه ، نهج البلاغه. 2
 .اساس نهج البلاغه فیض الاسلام مى باشد

 .44، نحل. 3

 .143خطبه ، نهج البلاغه. 4

 .177ص ، 1ج : بحارالانوار. 5

 .96، اعراف. 6

 .7، ابراهیم. 7

 .17ص ، 92ج : بحار. 8

 .157خطبه ، نهج البلاغه. 9

 .175خطبه ، نهج البلاغه. 10

 .2، طلاق. 11

 .52، هود. 12

 .82، بس. 13

 .7، 6، علق. 14

 .94، اعراف. 15

 .43، هود. 16

 .11، 10، نوح. 17

 .7، ، محمد. 18

 .35، نور. 19

 .15، مائده. 20

 .8، صف. 21

 .259ص ، 26ج : بحار. 22

 .314ص ، 23ج : بحار. 23

 .175خطبه ، نهج اللاغه. 24



155 

 .همان. 25

 .354ص ، 32ج : بحار. 26

 . 5تا  2، بقره. 27

 102، صافات. 28

 .همان. 29

 79، انعام. 30

 175خطبه ، نهج البلاغه. 31

 9، اسرا. 32

 231، بقره. 33

 68ص ، توحید صدوق. 34

 227، 36ج : بحار. 35

 104ص ، 4ج  :عو الى اللمعالى. 36

 .175خطبه ، نهج البلاغه. 37

 .86خطبه ، نهج البلاغه. 38

 1، حجر. 39

 .195، شعراء. 40

 .1، نمل. 41

 .15، مائده. 42

 .2، یوسف. 43

 .3، زخرف. 44

 .15، فاطر. 45

 .91ص ، 92ج : بحار. 46

 .44، نحل. 47

 .164، آل عمران. 48

 .133خطبه ، البلاغه نهج. 49

 102، آل عمران. 50

 .147خطبه ، نهج البلاغه. 51

 .4، 3، النجم. 52
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 .46 تا 43، حاقه. 53

 .7، آل عمران. 54

 .2، بقره. 55

 .11، شورى. 56

 .4، شورى. 57

 .82، یس. 58

 .255، بقره. 59

 .115، بقره. 60

 .4، شورى. 61

 .7، شورى. 62

 .7، آل عمران. 63

 .10، بقره. 64

 .50خطبه ، نهج البلاغه. 65

چون خدا و پیامبر شما را بـه چیـزى فـرا    ، اى کسانى که ایمان آورده اید :ترجمه آیه چنین است. 24، انفال. 66
 .خواندند که به شما حیات مى بخشد آنان را اجابت کنید

 .83 و 82، ص. 67

 .7، آل عمران. 68

 13، ذاریات. 69

 13، ذاریات. 70

 28، انفال. 71

 35انبیاء . 72

 39، انفال. 73

 52، توبه. 74

 191، بقره. 75

 217، بقره. 76

 2، عنکبوت. 77

 .241ص ، 32ج : بحار. 78

 .279، بقره. 79
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 .17، حجرات. 80

 .86خطبه ، نهج البلاغه. 81

 .همان. 82

 .86خطبه ، نهج البلاغه. 83

 نهج البلاغه ، 3و2. 84

 .86خطبه . 85

 .112، انعام. 86

 .17خطبه ، البلاغه نهج. 87

 .147خطبه ، نهج البلاغه. 88

 .50خطبه ، نهج البلاغه. 89

 .43، فرقان. 90

 .145ص ، 8ج : بحار. 91

  .10، روم. 92
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